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«... آیات قرآن کریم اين‌قدر راجع به علم و راجع به دانش سفارش فرموده است که 
شاید در سایر کتب دیگر نباشد. اسلام با تخصّص, با علم. کمال موافقت را دارد لکن 


امام خمینی (ره)-۰ ۱۳۶۰/۳/۴ 


درس اوّل 


درس دوم 
درس سوم 
درس حهارم 
درس پنجم 
درس باه 
درس هفتم 
درس هشتم 


درس هم 


درس دهم 
درس یازدهم 
درس دوازدهم 
درس سر ۳ 


درس حهاردهم 


درس پانزدهم 


زبان 

ی 

بیاموزیم 

مروری بر نگارش دوره‌ی راهنمایی 
بیاموزیم 

جمله و اجزای آن 
ویرایش 

شکل‌های زبان 

جرا املا می‌نویسیم؟ 
بیاموزیم 

ویزگی‌های فعل (۱) 
بیاموزیم 

نگارزش علمی. نگارش ادیی 
ویژگی‌های فعل (۲) 
بیاموزیم 

و 

بیاموزیم 

گروه اسمی (۱) 

بیاموزیم 

با جه خطی بنویسیم؟ 
توصیف 

زبان‌شناسی جیست؟ (۱) 


بیاموزیم 


۱۳ 


۳/۸ 


۴ 
۳۸ 


۵۲ 


۵۷ 


۶۵ 


۶۸ 
۷۴ 


درس شانزدهم 


درس هفدهم 
درس هجدهم 


درس نوزدهم 


درس پیت 
درس بیست و یکم 
درس بیست و دوم 


درس بیست و سوم 


درس بیست و حهارم 
درس بیست و بنجم 


درس بیست و ششم 


درس بیست و هفتم 
درس بیست و هشتم 


رد نمی[ 

ساده‌نویسی 

بیاموزیم 

طروة ای ( ۱۲ 

بیاموزیم 
خاطره‌نویسی/یادداشت روزانه 
طنیز 

بیاموزیم 

حه کلمه‌ای اهمیّت املایی دارد؟ 
بیاموزیم 

نامه‌نگاری )۱( 

بیاموزیم 

گروه قیدی 

زبان‌شناسی حیست؟ (۲) 
بیاموزیم 

نامه‌نگاری )۲ 

بياموزيم 

گروه کلمه حیست؟ 

بیاموزیم 


بیاموزیم 


۷/۸ 
۸۳ 


۱۳۵ 


۱۳۱ 
۱۳ 


۱۳۹ 


۱۳۹ 


۱ ميت 2 ۱ اي ی مورا طر واولی ۳ ی ورس 
اه 
3 


یر 


0 ی ۱ 
زد ب«بپِ« ۳ ۳ ِ ‌ِ ۲ 
اس فراعم امین و 4 و ددم ده مووری مود و امک لففظ؛ 


ک,گناه] ۵ نها اسان نواعتد. 
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۳ 
ت ۳ اس رم یت انا سب سا 


سخنی با دبیران محترم و دانش آموزان عزیز: 

زبان فارسی یکی از چند زبان ارجمندی است که از گذشته‌ی بسیار دورء آثار مکتوب گران‌قدری از آن 
بای مانده که دربردارندهی ارزش‌های والای انسانی است. این زان»قرن‌هایمتوالی»زیان رسمی و فرهنگی 
بخش وسیعی از جهان, از آسیای میانه تا آسیای صغیر و بین‌النهرین و تمام شبه‌قاره‌ی هندوستان بوده است و 
نها ایرانیان علاقه‌مند که بسیاری از غیرارنیان, اوق و شور این زین را فراگرفت. بدان شعر سروده و کتاب 
نوشته‌اند. زبان فارسی, زبان حافظ وحدت قوم ایرانی و به تعبیر دقیق و زیبای مقام معظم رهبری. رمز هویت ملّی 
ماست. 

مهم‌تر از همه این که ادبیات ایران - که در جهان مقامی بس شامخ دارد و مایه‌ی فخر و مباهات و سرفرازی 
و سربلندی ما در جهان است - به اين زبان سروده و نوشته شده ؛ پس بر ماست که زبان فارسی را گرامی بداریم و 
اهر ماس زو شدای 

براساس طرح مصوب برنامه‌ی درسی جدید زبان و ادییات فارسی» به منظور تسهیل در آموزش هر یک از 
این دو مقوله - «زبان» و «ادبیات» -. محتوای کتاب‌های فارسی این دوره در قالب دو کتاب «زبان فارسی» و 
«ادبیات فارسی» تهیه و تنظیم شده است. البته این مرزبندی به معنی جدایی زبان از ادبیات نخواهد بود ۳ 
کیش و افکاک یم تو مار نکم تست آما برای آن که محدوده‌ی نسبی این دو در آموزش مشخص شود 
رویکردی جداگانه برای هرکدام بایسته به‌نظر می‌رسید. تقویت و به کارگیری مهارت‌های زبانی موجب توفیق در 
فراگیری سایر علوم و معارف از جمله ادبیات خواهد بود و تعمیق و گسترش ادبیات نیز موجب باروری زبان 
و کرداه 

براساس تلفیقی بودن روش برنامه‌ریزی درسی سعی شده است مهارت‌های زبانی, قواعد شناخت زبان 
فارسی و کاربرد ترس رن به‌گونهای درهم تنیده ارائه شود. مباحث درهم تنیده‌ی کتاب. در جهار حوزه‌ی 
زبان‌شناسی» دستور: نگارش و املا تهیه شده است که به تفکیک» ساختار هر یک را در قالب نکاتی اساسی یادآور 
می‌شود. . البته این تفکیک تنها به منطو زوفن قلخ سا کار کات استا و سا از کون مور اند ما 
مطالب با هم دیده شود . ضمناً در لابه لای ای ین مباحث «فعالیت»هابی به‌منظور تقویت بیشتر مهارت‌های گوش کردن 
و کفت وگ تن متی وه است‌ها داش زان در کلاسی آجرا کید 


الف) زبان‌نناسی 

برای این که دانش‌آموزان با ماهیت زبان, سبک‌های زبانی. گونه‌های زبان و به‌طور کلی علم زبان‌شناسی 
آشنایی مختصری پیدا کنند. در هر نیم‌سال. دو درس برای این منظور درنظر گرفته شده است. این مباحث ضمن آن 
که درک عمیق و درستی از زبان به دانش‌آموز می‌دهد و او را با مقوله‌ی زبان آشتا می‌سازد. به‌طور غیرمستفيم در 
فهم دستور فعلی کتاب حاضر نیز باریگر اوست. آموزش همزمان سه زبان فارسی؛ عربی, انگلیسی نیز ایجاب می‌کند 
چنین بحنی مطرح شود. طرح این مباحث سیّری منطقی, مناسب و متناسب دارد. 


ب) دستور زبان فارسی 

فراگرفتن دستور زبان فارسی, نه‌تنها سب بهتر اندیشیدن می‌شود که در کار نوشتن نیز یاریگر ماست. 
گزافه نیست اگر بگوييم کسی که دستور می‌داند و به نوشتن می‌پردازد مانند نوازنده‌ای است که علاوه بر تجربه و 
مهارت, شناختی علمی از دقایق و رموز موسیقی دارد و کسی که دستور نمی‌داند و دست به قلم می‌برد همانند 
نوازنده‌ای است که از موسیقی شناختی ندارد و نوازندگی را فقط از طریق تجربه فراگرفته است. شک نیست 
آن‌که آگاه است» موفق‌تر است ؛ لذا بر همه‌ی کسانی که دست به قلم می‌برند. لازم است که دستور بدانند و بر ما 
معلمان زبان و ادییات فارسی است که دستور زبان را نه‌تنها برحسب وظیفه بلکه با علاقه‌ای درخور قدر بلند زبان 
شیرین فارسی تدریس کنیم و دان لش موز رای وا تب کر کرک 1 ن مشتاق سازیم. 

کوشش شده است که دستور زبان دوره‌ی دبیرستان» بر مبنای نظریه‌ ی علمی ساخت گرایی» نوشته شود و 
در مواردی نیز که نظریه‌های دیگر ازجمله «نقش‌گرایی» و «گشتاری» در تحلیل قضایای دستوری موفق‌تر بوده‌اند 
از آن نظریه‌ها استفاده شود و در عین حال در حد امکان از دستور ستتی نیز فاصله گرفته نشود و در تدوین آن 
نکات زیر مورد نظر بوده است : 

) کتاب حاضر, توصیف فارسی نوشتاری امروز در کتاب‌های درسی است ؛ نه فارسی گفتاری نه عامیاند. 
نه شعر و نه فارسی روزگار گذشته (در کتاب ادبیات فارسی, ذیل متون به ویژگی‌ها و تفاوت‌های فارسی گذشته با 
فارزشی آفرود اتتارهخ راد تا 

۲) علم. به توصیف واقعیات می‌پردازد. در زبان نیز توصیف آن‌جه واقعیت دارد - البته واقعیت فراگیر نه 
موردی و استثنایی - مورد نظر است. گرجه با گذشته‌ی زبان و سلیقه‌ی شسخصی و زیبایی و حتی منطق مغایرت 
داشته باند. برای مثال جون در فارسی نوشتاری تحصیل کرده‌های امروز, «وجه وصفی» رایج است. غلط 
نیست. همین‌طور کاربرد «می‌باید رفت» و «باید رفت» و «بایست برود» به جای یک‌دیگر. پس هرچه در فارسی 
نوشتاری کتاب‌های درسی واقعیت دارد. درست است و در این دستور. چیزی که واقعیت ندارد تجویز نمی‌شود. 

۳) در دستور ساختاری» توصیف براساس ساخت و صورت است ور ریت فان سای این که 
بگوييم : «فعل کلمه‌ای است که بر انجام کاری یا روی دادن و پذیرفتن حالتی در زمان دلالت کند» گفته می‌شود : 
«فعل کلمه‌ای است که دارای شناسه باشد.» و در تعریف مفعول به‌جای گفتن «کلمه‌ای است که فعل ‏ بر آن واقع 
شود گفته می‌شود:: «آن گروه اسمی که بعد از 3 ن نشانه‌ی «را» بیاید یا بتوان بعد از 1 
و نیز اسم کلمه‌ای است که بتوان آن را جمع بست یا پیش از آن» واژه‌های «این» و «آن» را افزود یا یکی از 
نقش‌های نهادی, مفعولی و... را بیذیرد. , 

هر زبانی نیز قواعد ویژه‌ی خود را دارد و قواعد زبان‌های دیگر را نمی‌توان بر آن تحمیل کرد ؛ مثلا «علی 


داناست» جون فعل دارد. جمله‌ی اسمیه نیست و به استناد زبان عرب نمی‌توان آن را جمله‌ی اسمیه نامید. 

۲ ای این یفن اموژلن سور آساین کار این است در فرسال یک‌فرزه سور فارنی تذزشن 
شود ؛ منتها در سال اول. ساده و مختصر و در سال‌های بعد به‌تدریج گسترده‌تر. بنابراین در سال اول و دوم بعضی 
از مطالب. ناتمام به‌نظر می‌رسد ولی در سال‌های بعد. تکمیل می‌گردد. 

۵) موارد نگفته در هر بحث فراوان است و جای بسیاری مطالب, خالی. انتخاب این روش آگاهانه بوده و 
متناسب با توان دانش‌آموز درنظر گرفته شده است. بنابراین تقاضا می‌شود همکاران گرامی از تدریس مطالب 
خارج از کتاب - هر چند سودمند به‌نظر آید - و هم‌جنین از تعریف‌های معنایی خودداری فرمایند. 

۶ کوشش شده است که قواعد دستوری هرحه ساده‌تر نوشته شود و | «اطاب‌بهرده خن پرهیز گردد و 
تا حد امکان از اصطلاحات دستور سنتی به‌دلیل انس بیشتر همکاران و مدرسان محترم استفاده شود ۳ 
موارد ناگزیر که اصطلاحی با معنی گسترده‌تر یا جدیدتری به کار رفته یا اين‌که اصطلاح برای دان نآ موزان افتاتر 
بوده است. 

۷ به قواعد فعال زبان بیشتر توجه شده است ؛ مثل به کارگیری «ی» نسبت که با آن می‌توان از هر اسمی 
صفت ساخت. برخلاف «گان» که تنها جند کلمه با آن ساخته می‌شود يا پسوندهای «ین» و «ینه» که امروز دیگر 
جندان فعال نیست. 

۸ تمرین‌های کتاب به گونه‌ای است که دان سح 
پاسخ مناسب بدهد و از طرفی انجام تمرین نیز به یادگیری اساسی درس کمک می‌کند. با درنظر گرفتن اين تا 
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)٩‏ روش این کتاب از ساده به پیشرفته است و غالب بخش‌ها به منزله‌ی پیش‌نیازی برای بخش‌های بعدی. 
بنار اب ین اگر در یادگیری بخش‌های نخست کتاب توجه کافی مبذول گردد. در پایان کار, نتیجه, مطلوب خواهد بود. 

۰ در تدوین کتاب. دستور دوره‌ی راهنمایی نیز که طی آن, دانش‌آموزان با برخی نکات و اصطلاحات 


یی انشا قننه تنم مورد نوجه قرار گرفته است: 


پ) بخش نگارش 
درس‌های نگارش زبان فارسی طبق مصوبات کمیسیون نگارش شورای برنمه‌ریزی و در ادامه و تکمیل 
دروس نگارشی دوره‌ی راهنمایی با توجه په نکات زیر تهیه و تنظیم شده است : 
رها عندنا به شیوه‌ی استق ان و کیک یل تبوقظا و استخنای: از شییده‌ی عقاییه تکاتة ده 
است. 
و و و وی 
۳) در این شیوه فرصت‌های مناسب برای فعالیت‌های یاددهی و یادگیری تدارک دیده شده است. 
۴) مطالب با تکیه بر آموخته‌های قبلی و با سیر از ساده به پیشرفته تنظیم شده است. 
1 فرصت‌های با وید کاردی فراوانی پیش‌بینی شده است. 
1 
( 
( 


خن« 


۷ ۱ 
۸) در خلال دروس از ی لایر آمروز ترا ن شاهد مثال و نیز به قصد ارائه‌ی نمونه‌های فارسی 


نار که با سین وهی میک ات اه یه زنط ميت ای او سنا تکار آ مروت نا 
می‌شود. ۱ 

)٩‏ تعدادی نکته‌ی نگارشی با عنوان «بیاموزیم» به دنبال درس‌های کتاب زبان فارسی آمده است. 

۱۰( حکیده‌ی مفاهیم اصلی هر درس در پایان همان درس امده است. 

۱) به‌منظور بازنگری در آموخته‌های قبلی و ارتباط دادن آن‌ها با آموزش‌های جدید؛ طی یک درس 
نکات نگارشی دوره‌ی راهنمایی به همراه تمرین‌هایی به اجمال بیان شده است. 


ت) املا 

یکی | ز اهداف برنامه‌ی درسی زبان و ادبیات فارسی آشنا شدن دا: ی ام ای ها و در اعد موسشت 
نوشتن؛ کسب مهارت در کاربرد صحیح کلمات و زیبانویسی, تندنویسی و درست‌نویسی در قالب خط تحریری 
استا: ه‌منظور تحّق این هدف مهم زبان‌فارسی؛ به‌طور مشخص در هر نیم سال, دو درس املاء درنظر گرفته شده 
است که ضمن آموزش جند نکته‌ی املایی و بحث و گفت‌وگو درباره‌ی آن‌هاء از دروس تعیین شده از هر دو کتاب 
ادییات فارسی ۱ و زبان فارسی ۱ (کتاب حاضر) املای تقریری گفته می‌شود. متن املا در دوره‌ی متوسطه با 
توجه به پیشرفت نسبی دان ش‌آموزان, عمدتاًا ز «گروه کلمه»‌های دروس خوانده شده خواهد بود. به همین منظور» 
در پایان هر یک از جهار درس املای کتاب «گروه کلمه»ها استخراج و درج شده‌اند تا پس از مطالعه و مرور 
به‌صورت املای تقریری مورد استفاده قرا کر . علاوه بر اين. در خلال درس‌ها نیز تعدادی نکته‌ی املایی با 
عنوان «بیاموزیم» گنجانیده شده است تا آرام آرام دان ترآموزاق با فراهل ظری درشت‌تونسی انا کنو 


توصیه‌هایی برای تدریس و ارزش‌یاپی درس زبان فارسی (۱) 

۱) درس‌ها به‌ترتیب شماره‌ی آن‌ها ندریس شود. ممکن است برخی از همکاران درس‌های نگارشی پا 
دستوری را یک‌جا و بدون توجه به نظم کتاب تدریس نمایند که این کار از کلی‌نگری دا: تش‌آموز به زبان فارسی 
می‌کاهد و باعث پراکندگی و کندی دریافت او می‌شود. 

۲) به لحاظ ماهیت مهارتی و کاربردی این درس‌ها سعی شود تکرار و تمرین و توالی در آن‌ها رعایت گردد. 
دبیران محترم وق را تا و 
آموزتن دادهفتسرا فر داش موز تقریت کت نا ملک نان کرد تکیه ی ای رها تا مس انی گرا گیری 
مهارت‌های زبانی خواهد داشت 

۲ از گفتن املای تلفیقی (نوشتن متن جدید با کلمات کتاب) جدا پرهیز شود. 

۴) املا با خط تحریری نوشته شود و دانش‌آموزان تشویق شوند املای تقربری خود را در دفتر املا 
پاک‌نویس نمایند. 

۵ متن املا از دو بخش تشکیل می‌شود : بخش اول : یک یا دو بند (پاراگراف) از دروس منور بر مبنای 
یک‌چهارم تعیین شده از کتاب ادییات فارسی (۱) ؛ بخش دوم. حداکثر بیست گروه کلمه از نمونه‌های مندرج در 
پایان هر درس املا. نظر به این که درست‌نویسی کلمات و ترکیبات تازه‌ی کلّیه‌ی کتاب‌های درسی هر پایه‌ی 
تحصیلی - نه‌تنها فارسی-هدف درس املاست, لازم است از دا: نش افو وان و ایته تنوی کل کناب‌های :یایشا با 
حنین هدفی مطالعه کنند . در بخش دوم املا به کمک گروه کلمه ارزش‌یابی از این قسمت عملی خواهد بود. مقدار 


متن پیشنهادی برای املاء جمعاً حدود بیست سطر جاپی؛ مناسب به‌نظر می‌رسد. 

۶) دبیران محترم در تدریس این کتاب از شیوه‌های رایج و گوناگون تدریس استفاده کنند تا جریان یاددهی 
و یادگیری با سهولت بیشتری انجام شود. ضمن آن‌که آموزش هر یک از مهارت‌های گوناگون این کتاب روش 
خاص و معین را می‌طلبد . 

۷) در تدریس کتاب. بیشترین سهم را باید به دانش‌آموزان اختصاص داد و تا جایی که ممکن است ععلّم 
نقش راهنما را بر عهده داشته باشد. فعال بودن دانش‌آموزان در امر یادگیری و به ویژه در کسب مهارت‌های 
اساسی از رویکردهای تعلیم و تربیت کنونی است و توجه نکردن به آن ضعف و نارسایی در کسب مهارت‌های زبانی 
را موجب می‌شود. 

۸بفدلیل وروفن خاض ارا ای دستور زیان منکن است: عساس شوقن هر یخی موارد دور کامل 
گفته نشده است. این کار طی سه سال انجام خواهد شد ؛ بنابراین, توصیه می‌شود مباحث دستوری به همان اندازه 
که در کتاب آمده است مطرح شود نه بیشتر از آن. مباحث دستوری به‌تدریج در سال‌های بعد گسترش خواهد 
یافت. 

کر وشن نان یک تجلست کلاویس رو رین کرفف از فرصت هیچ درسی برای درس دیگر استفاده نشود. 
به دلیل مهم بودن همگی مهارت‌های زبانی مطرح شده در کتاب. هیچ درسی یا مادهای نباید تحت‌الشعاع ماده‌ی 
کیکر راز گیری: 

تغییرات و اصلاحات در سال ۱۳۸۵ براساس نظرگاه‌ها. پيشنهادها و با حضور نمایندگانی از دبیران کشور 


دفتر برنامه‌ریزی و تألیف کتاب‌های درسی 


اهداف کلّی آموزش زبان فارسی در بایه‌ی ال متوسطه 


الف: دانش و اطلاعات 


انتظار می‌رود دانش‌آموزان با مطالعه‌ی اين کتاب نسبت به موارد زیر آشنایی پیدا کنند : 
۱ پدیده‌ی زبان و نقش آن در روابط اجتماعی 


ب: نگرش‌ها وگرایش‌ها 
۱) ایجاد علاقه و نگرش مثبت به طرح افکار و اندیشه‌ها در قالب گفتار و نوشتار 
۲) ایجاد نگرش و گرایش مثبت نسبت به زبان فارسی 
۳) ایجاد نگرش و گرایش مثبت نسبت به پاسداری از زبان فارسی و گسترش آن 
۴) ایجاد نگرش و گرایش مثبت نسبت به مهارت‌های جهارگانه‌ی زبانی 


ب: مهارت‌های ذهنی 
۱) توانایی شناخت گونه‌ها و سبک‌های زبانی 
۲) توانایی تشخیص زبان علمی و زبان ادبی 
۳) توانایی تشخیص ساختار صرفی و نحوی زبان فارسی 
۴) توانایی استدلال و تشخیص ساختار درست کلمات و ترکیب‌های زبان فارسی 


۶ 
۷ 


( 
( 
( 
۵ توانایی تشخیص شیوه‌های ساده‌نویسی و مقایسه‌ی آن با نوشته‌های متکلفانه 
) توانایی تشخیص نامه‌های اداری و دوستانه 
) توانایی تشخیص نوشته‌ی درست از نادرست (ویرایش) 
۸) توانایی تشخیص جایگاه مناسب علایم سجاوندی 

( 


٩‏ توانایی خلاصه کردن متون زبانی و ادبی 


ت: مهارت‌های عملی 
۱) توانایی به کارگیری مهارت‌های زبانی کسب شده در دوره‌های راهنمایی و ابتدایی 
۲) توانایی درک صحیح شنیده‌ها و متون دیداری 
۳ مهارت در به کارگیری نکات املایی و نگارئی 
۳) توانایی سریع و مت و متون 
۵) مهارت در گفت وگو و فن بیان به زبان فارسی معیار 
۶( نوانییبکارگیری زبان علمی و ادبی در جای مناسب 
۷) توانایی نگا رش نامه‌های اداری, دوستانه و پیام‌های کوتاه 
۸ توانایی به کارگیری مقایسه و توصیف در نوشته‌های خود 
٩‏ مهارت به کارگیری درست ساختار صرفی و نحوی زبان فارسی 
۰ توانایی ساده‌نویسی و خلاصه‌نویسی 
۱) توانایی نگارش خاطرات و یادداشت‌های روزانه 
۲) توانایی ویرایش فنی یک متن ساده 


درس اول 


زبان حه فایده‌ای دارد؟ 


|" بدون زبان زندگی انسان جگونه است؟ 


زبان یکی از جنبه‌های رازآمیز وجود انسان است. پدیده‌ای است که, پس از قرن‌ها 
بو بروستی» سور از را آن کرزد کی مساکتایی 1 هد گاید از امسر اسان 
است ؛ به این دلیل که ما این کار را از سال اول زندگی و به‌تدریج شروع می‌کنیم و طرز 
استفاده از آن‌را هم به‌طور طبیعی فرامی گیریم. بی‌ان که به درس ومدرسه نیاز داشته‌باشيم. 
از سوی دیگر شناخت زبان دشوار است. یکی از دشواری‌های شناخت زبان پیجیدگی و 
دک تن از هد ان انس 

زبان به این دلیل پیجیدگی دارد که باید ذهن انسان راء همراه با تمام رازها و رمزهای 
حیات مادی و معنوی او - چه در سطح فردی و چه در سطح اجتماعی - در خود بگنجاند. 
اگر انسان از زبان بی‌بهره بود. نه می‌توانست به تفکٌر بپردازده نه هیج علمی به دست آورد و 
نه فکر و علم خود را به دیگران منتقل کند. 
فعالیت ۱ 
فکر کنید و بگویید 
اگر انسان از زبان بی‌بهره بود. جه اتفافی می‌افتاد؟ 


گفتیم زبان گستردگی هم دارد ؛ زیرا باید همه‌ی جلوه‌های دیگر هستی راء در خود 
بگنجاند ؛ خواه پدیده‌ها و جلوه‌های انسانی. خواه اجتماعی و خواه طبیعی. 


دشواری شناخت زبان تنهاناشی از پیجیدگی و گستردگی پیش از حد آن نیست ؛ 
دشواری دیگر شناخت زبان, این است که ما می‌پنداريم جون طرز استفاده از زبان را 
می‌دانیم» پس خود آن را هم می‌شناسیم. به همین دلیل نیز سعی در شناخت زبان را اغلب 
اتکی کار ال ان زاف عراز ان ای ها زنک رف تفگ وبا 
- با آن‌همه پیجیدگی و گستردگی - به مراتب پیشتر از هر موضوع دیگری به صرف وقت, 
فکر و نیرو نیاز دارد ؛ از طرف دیگره تا کسی زبان را به خوبی نشناسد. نمی‌تواند برای 
شا خن ماظترعای فیگره ار آجربد غری ارتازه کین 

ی می‌دانید که اگر در یک زبان, برای «جیز»‌ی کلمه‌ای به کار برود. اهل آن زبان نیز 
برای آن جبز وجودی قائل می‌شوند؟ مثلاء پیش از آن که کلمه‌ی «کبوی» در زبان فارسی 
تا یرک هروه آنم‌میود رای ترس زان بکسان بری غیت راز انشا 
زبان کلمه‌ای را به کار ببرند که برای آن بیرون از ذهنشان جیزی وجود نداشته باشد» برای 
آن کلمه وجودی خارجی قائل می‌شوند! مثلاء به صرفب این که کلمات سیمرغ و دیو از 
گذشته‌های دور وارد زبان فارسی شده است. ما فارسی زبانان می‌انگاریم که حتماً در آن 
زمان‌ها پرندگانی به نام سیمرغ و موجودی به نام دیو وجود داشته است. 

گاه با پرسش‌هایی روبه‌رو می‌شویم که پاسخ دادن به آن‌ها در گرو ناخت زبان است ؛ 
مثلاً اگر کسی از ما رسد که چرا حرف زدن را خود یاد می‌گيريم ولی نوشتن را باید در 
مدرسه بیاموزیم» به‌شرطی می‌توانیم به او پاسخ دهیم که به شناخت زبان مجهز بائسیم. پس 
شناخت زبان به هیچ‌وجه با توانایی استفاده یگ هسین‌طون اسف کر ازها 
بپرسند وقتی مردم شهرهای تهران؛ یزد. زاهدان. بندرعباس, لار. بوشهر و ...حرف‌های 
یکدیگر را به زحمت می‌فهمند. ما جرا می‌گوييم همه‌ی آن‌ها به یک زبان, بعنی به زبان 
فارسی. حرف می‌زنند؟ یا جرا «گفتن» از «نوشتن» برای ما اسان‌تر است؟ و ... 


فعالیت ۲ 
کت ور کل 


را 


اکنون ببینیم تعریف زبان جیست؟ زبان‌شناسان برای زبان تعریف‌های متعددی پیشنهاد 
کرده‌اند ؛ ما در این‌جا فقط صورت ساده شده‌ی یکی از تعریف‌ها را مطرح می کنیم . براساس 
ان تعریف. زیان یک نظام است و کار اصلی آن ایجاد ارتباط میان انسان‌هاست. مقصود از 
ان ارتباط زبانی, عمدتا اتقالپيام از یک فرد به افراد دیگر است. 

در این تعریف منظور از نظام, مجموعه‌ی به‌هم پیوسته ولی پیجیده‌ای است که طبق 
فاعده از اجزای کوچک‌تری ساخته شده باشد. اجزای سازنده‌ی نظام زبان در درجه‌ی 
اول» نشانه است و نشانه هر لفظی است که معنایی داشته باشد. 

با توجه به اين که انتقال پیام در ارتباط زبانی معمولا در قالب جمله صورت می‌گیرد. 
می‌توان هر جمله را نمونه‌ای کوجک از نظام بزرگ زبان دانست ؛ مثلا جمله ی «عید شما 
مبارک باد!» در حد خود یک نظام است ؛ جون می‌تواند درکلیت خویش دست کم میان دو 
نفر از افراد انسانی رابطه برقرار کند و پیامی را در مای‌ی شادباش عید از یکی به دیگری 
منتقل کند. این مجموعه‌ی به‌هم پیوسته طبق قاعده از اجزای کوچک‌تری ساخته شده که 
عبارت‌اند از : «عید»». «نقش نمای اضافه ». «شما». «مبارک» و «باد». هریک از این اجزا 
یک نشانه است ؛ زیرا از لفظی تشکیل شده است که معنایی را می‌رساند. 

تعریف بالا به خوبی نشان می‌دهد که زبان, برخلاف آن‌جه بعضی‌ها می‌پندارند. نه 
توده‌ای بت و فاعده از کلمات است که در ذهن انسان انباشته شتنه باقیة و که حتی 
مجموعه‌ای از قواعد دستوری است که آن را بی‌هیج نظم و ترتیبی به حافظه سپرده باشند. 
بلکه قیقا یک نظام واحد است. این که چرا این نظام واحد در هر جا ه شکلی دیگر درم‌آید 
تن آن که کودفن تفین بایده متوالی است که همر اه با ده‌ها سوال فیگر: اهسال وسال‌های بعد 
به آن می‌پردازيم. 


)را استناده از زیان اسان است؟ 


۲) حرا شناخت زبان دشوار است؟ 


۱( در درس بیست و هفتم با «نقش‌نمای اضافه» متقظ ااً خواهیم شنانا: 


۳) سه کلمه بگویید که وجود خارجی داشته‌اند ولی برای ما از زمانی وجود پیدا کرده‌اند که نام 
آن‌ها وارد زبان فارسی شده است. 

۴ ابا شتتاخت: ژبان با توانانن اسفاده از آن نکن است؟ 

۵) ارکان اصلی تعریف زبان را بیان کنید. 

۶ با ذکر جند مثال قابلیت‌های زبان را در زندگی روزمره بنویسید ؛ مثال : به رادیو گوش 
می‌دهیم . 


درس دوم 


جمله 


«زنبور عسل حشره‌ای کوحک و مفید است ؛ پیوسته در تکاپو و تلاش است ؛ 
برروی گل‌های گوناگون می‌نشیند ؛ شیره‌ی بهترین گل‌ها را می‌مکد ؛ عصاره‌ی آن‌ها را با 
هم می‌آمیزد و عسل می‌سازد.» 

توشته‌ی بال سمل چند بخش اسست : 

زنبور عسل حشره‌ای کوجک و مفید است. 

آزنبور عسل] پیوسته در تکاپو و لاش است. 

آزنبور عسل] بر روی گل‌های گوناگون می‌نشیند. 

آزنبور عسل] شیره‌ی بهترین گل‌ها را می‌مکد. 
زنبور عسل] عصاره‌ی آن‌ها را با هم می‌آمیزد. 
زنبور عسل] [از آن‌ها] عسل می‌سازد. 
هر کدام از این بخش‌ها را یک «جمله» می‌نامیم. 
هر جمله دو قسمت دارد : نهاد. گزاره. 


1 
1 
1 ۱ 
1 ۱ 


نها 
۱ ۱ 


زنبور عسل شیره‌ی بهترین گل‌ها را می‌مکد. ۷ 


نهاد کلمه یا گروهی از کلمات است که درباره‌ی آن خبری می‌دهيم ؛ 


بعنی «صاحب خبر» است. 
فتار ور جمله‌ی : 


«زنبور عسل. شیره‌ی بهترین کل‌ها را می‌مکد .» درباره‌ی زنبور عسل خبر داده‌ايم 
پس زنبور عسل صاحب خبر است. 


گزاره خبری است که درباره‌ی نهاد داده می‌شود. 


نثلا در همان جمله یرای هریم 6 ها را می‌مکد» خبری است که درباره‌ی 
زنبور عسل بیان کرده‌ایم. 

هر گزاره یک فعل دارد که هسته‌ی آن است ؛ مانند «می‌مکد» در اين جمله : 

زنبور عسل شیره‌ی بهترین گل‌ها را می‌مکد. 

هر فعل نیز دارای یک شناسه است که هميشه با ان است : شناسه نشانه‌ی فعل است 
و همانند نهاد نخص فعل را معین می کند. مثل «- د» درمی‌مکد. به همین دلیل شناسه را 
نهاد پیوسته می‌نامیم. 
با دلیل بگویید : 


اد سوه اد نیریز 


می‌بينيم که در دو جمله‌ی بالا آن‌جا که «اسب» مفرد است شناسه‌ی - د آمده و 
چون جمع بسته شده. شناسه هم - ند شده است. 
۸ 


در مورد اشخاص دیگر فعل نیز بین نهاد پیوسته (< شناسه) و نهاد جدا » از نظر 
شمان هماهنگی وجود و۶ 


پس هرگاه نهاد » کاماین هزم باشنده شناسه‌ی فعل - م است. هرگاه نهاد. ما باشد؛ 


گفتیم نشانه‌ی فعل. شاه ات۶ را نهاد هم نشانه‌ای دارد؟ 

۱) رواشم کشت لا در شا لس آیداو با شایمه مطابقت دارد «نهاد جدا» است. 

۲"( از این پس؛ مراد از نهاد. نهاد جدا است. 

۲) نشانه‌ی «/» به معنی «یا» است. 

۴) نشانه‌ی: برای تکواژ صفر به کار می‌رود. با اين نشانه در درس هشتم بیشتر آشنا خواهید شد. 


در جمله‌ی «آن پسر توپ را به فرهاد می‌دهد» نهاد کدام است؟ جرا؟ 

به دو دلیل : 

اف : «توب را به فرهاد می‌دهد» خبر و «آن پسر» صاحب خبر است. 
تا 

ب : اگر آن پسر را جمع بیندیم» فعل هم جمع بسته می‌شود : 

از فان توت را یه هاد مس ده 


رت : 
یعنی هر نهاد معمولاً با فعل خود مطابقت می‌کند. 


شر‌خمله‌دارای دو بختن نهادر کراوه ات .هسته‌ی کرازه فعل است 


رای فل اققان و بای نان تطاشی ان با فتاه است. 


نهاد توا یآ ارف شق اور فخ رتافد شرا با (-» نشان می‌دهیم. 


جمله‌های زیر با هم جه تفاوتی دارند؟ کدام یک از آن‌ها بهتر است؟ 
ب : بو اعتصای ناعرهی هید ر رحسهی اران ات 


تاد داست ‏ 


جمله‌ی «الف» بهتر است ؛ زیرا در زبان فارسی, برخلاف زبان عربی؛ به 
کی کل توت دا سا هرد را که و 
کاربرد کلماتی حون شاعره. مدیره» محترمه» این‌جانبه و ... در زبان فارسی, 


۱) در نوشته‌ی زیر» جمله‌ها را مشخص کنید و نهاد و گزاره‌ی هر جمله را تعیین نمایید. 

علمای بزرگ دایم در لشکرگاه, رفت‌وآمد داشتند و غرّالی از برخورد با آن‌ها بهره‌ها می‌یافت. با 
عضی از آن‌هامناطره می‌نمود و شابد از بسیاری از آن‌ها استفاده میکرد. این آشنایی با علمای مختلف, نام 
و آوازه‌ی او را بلند می‌کرد و خواجه نظام الملک وی را هر روز بیشتر درخور احترام و نواخت می‌یافت. 

۲) برای این گزاره‌ها نهاد بیاورید : 

یه ارشاع ات کار ان هت 


0 ۰ ار جاودانه‌ی حکیم ابوالقاسم فردوسی است. 
0 ۰ بر ضد ضحاک ستمگر قیام کرد. 

1 مج نهاد اجباری خمله است: 

0 مک فا هط ری 
۳) برای این نهادهاء گزاره‌های مناسب بیاورید : 
فان سعدی و ره 

[] برادر بزرگم» فریدون؛ ۳۳ 

۲ مولانا جلال‌الدین ی 

[] دانشگاه ۹ 

۲7 نهاد وه موف 

لا سرعموی حسن خر 


۴) در هر یک از تمرین‌های زیر» واژه‌ها را پ‌طور مناسب در جمله‌ی نمونه. جانشین‌سازی 
کنید. هرجا لازم است تغییرات دیگری نیز بدهید ؛ در هر تغییر» نهاد و شناسه را مشخص کنید. 
جمله‌های جدید را مطابق نمونه, زیر نمودار بنویسید. 


جمله‌ی او عقّاب‌ها پر ستیغ کوه آشیانه می‌سازند . 
1 پرندگان بلند پرواز 
7] عقاب جمله 
۲0 آن‌ها بیس "۴ ۴ ی 
نهاد گزاره 
۱ ۱ 
عقاب‌ها بر ستیغ کوه آشیائه می‌سازند. 


۱۱ 


۱ 


جمله‌ی دوم) پیرمرد کودکان را به خانه رساند. 


7] کودک را 
حمله 
[] رسانده بود نهاد گزاره 
پیرمرد کودکان را به خانه رساند. 


جمله‌ی سوم) انسان آگاه وظیفه‌اش را به خوبی انجام می‌دهد. 

[] اعضای جامعه 

07 دانش‌آموز 

[7] ما 

[7] همه‌ی اعضای خانواده خیاه 

شما مس کر 
تا من ِ 


اتیبان اگاه وظیفه اش را به خوبی انجام می‌دهد. 


۵) در یک بند بنویسید که زبان حگونه پدیده‌ای است. 


درس سوم 


مروری بر نکارش دوره‌ی راهنمایی 


در دوره‌ی راهنمایی با برخی از مهارت‌های نگارشی آشنا شدیم. قبل از پرداختن به 
مهارت‌های تازه‌تره باید مطمتن شویم آن‌ها را خوب فراگرفته‌ايم. پس با هم یک‌بار دیگر این 
مهارت‌ها را ب‌طور مختصر» مرور می‌کنیم . 

۱) یکی از تمرین‌های مناسب نگارشی تبدیل گفتار به نوشتار است. ما می‌توانیم آن‌جه 
را په زبان می‌آوریم. روی کاغد بنویسیم. فقط توجه داشته باشیم : 

لَ) کلمات را شکنته کارترین. مب تطالبزایدرا حتفاکيم. 

پ) از تکرار بپرهيزيم. ت) اصل رسایی نوشته را رعایت کنیم . 

۲) در نوشتن باید ه اصل ساده‌نویسی و کوتاهی جملات توجه کنیم. 

۲) نوشته‌ی ما باید اجزای اصلی جیزی را که درباره‌ی آن می‌نویسیم, دربر بگیرد ؛ 
آن‌جنان که گویی خواننده آن را در مقابل خود می‌بیند. 

۳) هرگاه بخواهيم جیزی را توصیف کنیم, بید به‌اندازه, رنگ. بو لطافت و زیری 
دوری و نزدیکی و سایر خصوصیات آن توجه کنیم. 

۵) در توصیف یک صحنه يا منظره علاوه بر وصف کلی اشیاء به طرز قرار گرفتن 
آن‌هاه دوری و نزدیکی و رابطه‌ی آن‌ها با هم توجه کنیم. 

۶ برای نشان دادن ظاهر یک فرد از ویژگی‌های ظاهری مثل اعضای حهره. قد, 
جاقی و لاغری او صحبت می‌کنیم و برای توصیف حالات روحی و عاطفی فرد. به رفتار او 
با دیگران توجه می‌کنيم. 

۷ هرکس در نوشتن شیوه‌ای دارد. 

۸) یادداشت کردن خاطرات روزانه یکی از راه‌های مور برای تقویت مهارت نویسندگی 


۳۹ 


۱۳ 


)٩‏ یکی از راه‌های تمرین نویسندگی نوشتن شرح حال است. 

۰) گاهی می‌توان برای خیال‌انگیز کردن نوشته از شیوه‌ی جان بخشیدن به اشبا 
استفاده کرد. 

5 بازسازی وقایع و رویدادها از راه‌های نمرین لو ند کی و 

۲) دفت در انتخاب مناسب‌ترین واژه از نکانی است که هنگام نوشتن همواره باید به 
آن توجه داشته باشیم. 

۳) باید عناصر زیبایی سخن را بشناسیم و آن‌ها را در نوشته‌های دیگران تشخیص دهیم. 
فعالیت 
فکر کنید و پاسخ دهید : 
به نظر ما حه عناصری برای زیبایی سخن وجود دارد؟ 


۴) نامه‌نگاری یکی از آسان‌ترین و ارزان‌ترین راه‌های ارتباط است. نامه‌ها پرحسب 
و نگارش و گیرنده‌ی آن‌ها په نامه‌های دوستانه. رسمی و اداری تقسیم می‌شوند. 

۵ خلاصه‌نویسی» گزارش و تهیه روزنامه‌ی دیواری از راه‌های کسب مهارت در 
نویسندگی هستند. 

دا لا 

با تمرین‌های فراوان این مهارت‌ها را در خود تقویت کنید و مطمتن باشید, نوشتن و 
نویسندگی در گرو عمل کردن به این مهارت‌ها. تمرین زیاد. بهره گیری درست از حس بینایی 
و شتآ و مطالیدی فراران ایس 


الف) را هو حرء 
ب( رای و حرء 
لا کا 
می‌دانيم : 
۱( همره () یکی از حرف‌های الفبای زبان فارسی است. این حرف مانند 
می‌نویسیم «کاتب» نه «کاتب», بهتر است بنویسیم «سائل» نه «سائل». 
رت دا ۰۵ تا ار اس را 


همره نشانه‌ی -- (کسره) کر در این صورت «رآی» خوانده 


می‌شود را 

۳) در املای کلماتی مانند «منشا حیات» و «جزء اول»» نشانه‌ی - کسره؛ 
نیست. به این نشانه «نقش‌نمای اضافه» رت در درس‌های بعد با نقش 
نمای اضافه پیشتر اشنا می‌شویم. 


۱) داستان عامینه‌ی زیر را از زبان گفتاری به زبان نوشتاری بنویسید ؛ سپس تفاوت‌های 

نوشته‌ی خود را با این نوشته بیان کنید. 
یکی بود یکی نبود غیر خدا هیشکی نبود. به پیرمرد خارکنی بود که هر روز می‌رف بیابون و خار جمع 
می‌کرد. یه روز وختی داش خارا رو جمع می‌کرد» یهو جشش افناد به یه کوزه‌ی پر اشرفی. اونو ورداشت و رف 
به خوله‌شون . شب که شد به زنش گفت : این کوزه بایس مال حاکم بائبه که توی بیابون قایمش کرده ؛ پس بهتره 
آوئو ببرم بدم به حاکم.حاکم حتما پاداش خوبی بهم می‌ده. زن که دید شوهرش چه‌قدر ساده‌دله. نصف‌شب 
۱۵ 


اشرفی‌ها رو ورداشت و جاشون کلوخ ریخت. فردا صب زود خارکن به جای اي نکه به صحرا بره رف به قصر 
اک وی کرست و کهه آتر قاس ارات که تاک ترس راز ری کر روت رخ : 
من یه خارکن پیرم و یه گاو دارم و شیرش‌رو با این کلوخ‌ها وزن می‌کنم و به مردم می‌فروشمم. برا اي نکه مطمئن باشسم 
کم‌فروشی نمی‌کنم» می‌خواستم کلوخ‌هام رو با وزنه‌ی دربا ر آزمایشکنم و از درستی وزن اونا خیالم راحت بشه. 
حاکم که دید پیرمرد جه‌قد درستکاره, اونو تشویقش کرد و یه مشت اشرفی بهش داد. پیرمرد خوش‌حال 
و شنگول به خونه برگشت. 
۲) درباره‌ی «نقش مطبوعات در زندگی بشر» پنج سوال طرح نا 
۳) شرح‌حال پنجره‌ی کلاس را از زبان خودش بنویسید. 
۴) با رسم نمودار بخش‌های اصلی جملات زیر را مشخص کنید : 
الف) هیزم‌شکن به جنگل می‌رود. 
ب) زبان یکی از جنبه‌های رازآمیز وجود انسان است. 
۵ متن زیر را اصلاحکنید. 
پژوهشگر محترمه. خانم ایران نژاد درباره‌ی دیوان پرویناعتصامی شاعره‌ی مشهور ایران 
جنین سخن گفت :ما مدینه‌ی فاضله‌ای از ارزش‌های اخلاقی را در دیوان پروین می‌بینیم .» 


۱۶ 


درس جهارم 


جمله و اجزای آن 


۰ 


به جند جمله‌ی زير توجه کنید : 


۵) علی کتاب را از دوستش گرفت. 

گفتیم که جمله دو بخش اساسی دارد : نهاد و گزاره. در جمله‌ی اول علی نهاد و آمد 
گزاره است. گزاره‌ی این جمله فقط فعل است. 

در جمله‌ی دوم فعل با جزء دیگری (مفعول) همراه شده است و در سومین جمله نیز 
فعل با جزء دیگری (مسند) به‌کار رفته است. در جمله‌ی جهارم فعل همراه یک جزء 
(متمَم) به‌کار رفته است. در جمله‌ی پنجم فعل همراه دو جزء (مفعول و متمَم) آمده است. 

نیراین گاهی گزاره فقط از فعل تشکیل می‌شود. مان : 

ان کودک می‌خندد. 

کبوتر می‌پرد. 

دوستان ما خواهند امد. 


جمله 
یی .. 
نهاد گزاره 
کبوتر می‌پرد 
دوستان ما خواهند امد. 


و گاه گزاره علاوه بر فعل یک یا حند جزهء دیگر نیز ممکن است داشته باشد. 
ت بت‌ها را می پرستید ند . 
۲) اير سرزهیخ دلیران. الست: 
ِ با دشن نکن : 
۴) فردوسی بیشتر داستان‌های شاهنامه را از روایت‌های پهلوی گرفته است. 
در جمله‌ی اول گزاره از فعل و مفعول, در جمله‌ی دوم گزاره از فعل و مسند. در 
جمله‌ی سوم گزاره از فعل و متمّم و در جمله‌ی جهارم گزاره از فعل, مفعول و متمّم تشکیل 
شده است. 


#۴ در جمله‌ی ال گزاره علاوه بر فعل مفعول نیز دارد. 


9 9 پس از آن نشانه‌ی «را» باشد یا بتوانیم اين 


این نوع جمله‌ها را در نمودار زیر می‌بينيم : 


جمله 
نهاد گراره 
17 
مفعول فعل 
رضا کتاب جغرافی خوانده است. 


* در جمله‌ی دوم گزاره علاوه بر فعل مسند نیز دارد. 


بیس کلمه با پروه از لمات ات که فمل انسادی بان ار ار 


این نوع جمله‌ها را در نمودار زیر می‌بینیم : 


جمله 
نهاد گزاره 
مسند فعل 
ایران سرزمین دلیران ابستتان 
پسر همسایه مهندس ساختمان تقو الق 
هوا روشن ۳ 


2 در جمله‌ی سوم گزاره علاوه بر فعل متمّم نیز دارد. 


متمّم گروه اسمی است که پس از حرف اضافه بیاید و معنای فعل بدون 
آن ناتمام بائسد. برخی از حرف‌های اضافه عبارتند از : از. به, باه بره برای» دره 


درباره‌ی و ... 


این نوع جمله‌ها را در نمودار زیر می‌بینیم : 


جمله 
نهاد گزارة 
سس کتججی.. 
۳ فعل 
علی با دشمن می‌جنگد. 
حسن به پدرش می‌نازد. 


* در جمله‌ی جهارم گزاره علاوه بر فعل؛ مفعول و متمّم نیز دارد. 


۱) مفعول. متمّم و مسند کلماتی هستند که برخی از فعل‌ها به آن‌ها نیاز دارد. 


این نوع جمله‌ها را در نمودار زیر می‌بینيم : 
ار 


نهاد گرا ره 


۲ 


فردوسی بیشتر داستان‌های شاهنامه را از روایت‌های پهلوی گرفته اناد 
علی کتاب را از کتابفروشی خرید . 


۰ 


نوجه: 

۱) به هرکدام از جمله‌هایی که تاکنون خوانده‌اید می‌توان یک یا چند گروه فیدی نیز 
افزود. گروه قیدی را می‌توان از جمله حذف کرد. مانند : 

سالیانی دراز مشرکان بت‌ها را می‌پرستیدند. 

ایران هميشه سرزمین دلیران بوده است. 

قید در هر جای جمله باشد جزئی از اجزای گزاره است. 

با گروه قیاق فو دشی‌های آفنه استا می‌شوید . 


۱) نام هر یک از اجزای جمله‌های زیر را بنویسید. 
[] فدر وقت را بدانیم. 

ی امو شاه شا فای دا اکت: 

۲ تجربه‌های بسیاری از سفر برگرفتیم. 

[۲] متصدی موزه جوانی بود سی‌ساله. 


زندگی خینست؟ (<نعه است؟) 
ت] زبان فارسی را اسلام به هند برد. 
«خدمات متقابل اسلام و ایران» 
7] کودکان داوطلب فروش نشریه‌ی «(نسیم شمال» می‌شدند. 
[س] پيام تبریکی به معلم خود بنویسید. 
[] مرغان دریایی پریده بودند. 
۲) با هریک از فعل‌های زیر یک جمله بسازید و اجزای آن را مشخص کنید. 
ل] می‌نشیند. 
۲ شکست. 
ت] می‌بینند. 
[۲ می‌دوخت. 
۳) خصوصیات جسمی و روحی یکی از دوستان خود را در دو بند توضیح دهید. 
۴) کلمات زیر را با املای مناسب‌تر آن‌ها با خط تحریری بنویسید. 


سوّال؛ مسائل. 1۳ لوق نون پروتئین 


۳۱ 


درس پنجم 


ویرایش 


و 

ی نان ۱۳۸۲ رن و سا ال 
تهران بودند و گذشتوگان او در این شهر مقام روحانی برجسته‌ای داشتند او(در شهر سامرع 
تحصیل ای راآمرو و پس| وم و وان ری 
تحصیل ادامدداو. گرج 


د لا لد 

استاد محفی توق به سال ۱۲۸۲ هدشن: در ته آن متولداشد,خاندان آو از غلبای 
طراز اول تهران بودند و گذشتگان او در این شهر مقام روحانی برجسته‌ای داشتند. 

او تحصیل ابتدایی را درشهر سامره شروع کرد و پس از بازگشت به تهران؛ در 
دارالفنون و دارالمعلمین مرکزی به تحصیل ادامه داد. 

چه تفاوتی میان این نوشته‌ها وجود دارد؟ 

در نوشته‌ی اول علایم : تکارشی به فرش باکر تقو قیمتت آرن توت از فست 
دوم نّ جدا نشده است. هم‌جنین جند اشتباه نگارشنی و غلط املایی در متن دیده می‌ شود 
که همگی در نوشته‌ی دوم اصلاح شده است. 

هر نوشته باید ازجهات گوناگون محتواء بیان صحت و اعتبار, دمّت نظم. آراستگی, 
علایم کت و بازبینی شود. این بازیینی را در اصطلاح «ویرایش» يا «ویراستاری» و 
کسی که اين کار را انجام می‌دهد «ویراستار» می‌نامند. 

ویراستار باید ضمن رعایت سبک صاحب نوشته یا مترجم خطاهای دستوری؛ حشوء 
تکرار و گزافه‌گوبی و عبارت‌های بی‌شیرازه و پریشان راسامان دهد ؛ زیرا نوشته هرجند 
عل وتف اف کزان اوه شک سای ساسا که تیه نات 
۳۲ 


دل‌گزا و خسته‌کننده خواهد بود. گفتیم ویرایش به همه‌ی جنبه‌های یک اثر از محتوا. 
ساخت. زبان و نظم و ترتیب ظاهری آن تعّق می‌گیرد و به همین اعتبار انواعی دارد : 

۱) ویرایش فنی (آراستگی ظاهری و نظم و ترتیب بخشیدن به اثر) 

۲) ویرایش تخصصی (که ناظر بر جنبه‌ی علمی یا تخصصی اثر است) 

۳) ویرایش زبانی و ساختاری (که مربوط به جنبه‌های دستوری و نگارشی و املایی است) 

شما نیز باید نوشته‌ی خود را پس از نگارش, از جهات گوناگون ویرایش و پالایش 
کنید. یکی از جهات ویرایش, ویرایش فنی و یکی از کارهایی که در ویرایش فنی انجام 
می‌گیرد. رعایت نشانه‌های نگارشی است که دراین کتاب با آن بیشتر آشنا می‌شوید. با انواع 
دیجر ویر اشن وسهارت‌های ویراستاری در سال‌های آینده اشنا کر آهید کید 


بند (باراگراف) 

در هر نوشته برای بیان مطلب از حند بند 
می‌شود و یک مطلب خاص را بیان می‌کند ولی 
در کل. مجموعه‌ی بندها باهم 9 
اون 

نخستین سطر هر بند به اندازه‌ی یک سانتی‌متر 
بیش‌تر از بقیه‌ی سطرها ازحاشیه فاصله دارد. 


ت- ۳ 

به جمله‌ی زیر توجه کنید : 

«پدر علی از راه رسید .» 

این جمله رابه جند شکل می‌توان نشانه گذاری و معنی کرد : 


۲) پدر» علی از راه رسید. 


۳۳ 


۳( پدر علی از راه رسید. 

۳) پدر علی از راه رسید؟ 

نانعنله‌ی: خاش لازم تست اعدانش کید این رآی قاضی زا می‌توان با کمک 
علایم نگارشی دوگونه خواند و اجرا کرد : 

0 بخشایش ؛ لازم نیست اعدامش کنید. 

۲( بخشایش لازم نیست ؛ اعدامش کنید. 

پس می‌بینید که با یک علامت (؛) می‌توان جان کسی را خرید یا... 


1 


فعالیت 


حرا باید هر نوشته‌ای ویراستاری شود؟ 


شما نیز تاکنون در خواندن بسیاری از درس‌ها یا کتاب‌ها با این مشکل مواجه بوده‌اید. 
پس با شناخت علایم نگارشی و کاربرد آن‌هاء از این پس سعی کنید درست بنویسید و درست 


بخوانید. برای تشانه کداری توفته‌های. خود می‌توانید از جدول زير استفاده کنید. 


جدول نشانه‌گذاری 
موارد استفاده 


۱) درپایان همه‌ی جمله‌ها به جز جمله‌های پرسشی و تعجبی : 

هوا ابری است. شاید درک این مسئله دشوار باشد. 

۲) پس از هر حرفی که به صورت نشانه‌ی اختصار به کار رفته باشد : 
اف سیفا فقو لد سال ۲۲۸ هرفن 


۱) میان عبارت : 

او با تلا بسیار صادقانه, به مقصود رسید. 

۲) پس از منادا : خدایاء مرا عفو کن. 

۳) هرجا کلمه یا عبارتی به عنوان توضیح, درضمن جمله یا عبارتی دیگر 
اورده شود : 

سهراب سپهری. شاعر معاصر به نقاشی علاقه‌ی فراوان داشت. 


9 


قعانخا زیر آن خرکته تسا توف 

۴) بین حند کلمه که اسناد واحدی باشد : 

فردوسی, مولوی, سعدی و حافظ از بزرگان شعر فارسی هستند. 

تا و تا 
ره حسن را سرزنش کرد. 

سرخ کی را تشکیل می‌دهند : 


اگر شب‌ها همه قدر بودی» شب قدر بی‌قدر بودی. 


۱) قبل از قل قول : 
صاحب نظرا آموژشنی من گو نله شرط درست نوشتن» درست فهمیدن است. 
۲) هنگام پرشمردن اجزای یک چیز : 
انار ال اخهاز عبارت‌اند از : خسی درمیقات» مدیر مدرسه. سهتار و ... 

۳) جلوی کلماتی که می‌خواهیم آن‌ها را معنی کنیم : #مرعدل‌کفن 


۱) درپایان جمله‌های پرسشی : 

آیا ناکتون کتاب گلستان سعدی را خوانده‌ای؟ 
۲( برای نشان دادن مفهوم تردید یا استهزا 
وفات حافظ در ۷۲۱ (؟) اتفاق افتاد. 

او تانق( استخ, 


۱) درپایان جمله‌ی تعجبی, تأکیدی عاطفی : 
عجب روزکاری است! 
راز ادا ها ال مرت ین 


۱) سخنی که به‌طور مستقیم از جایی یا کسی نقل می‌شود : 
ند اب ِِ 
0 


۱) برای جداکردن جمله‌هایی که از جهت ساختمان و مفهوم مستقل به‌نظر می‌رسند 
ی 
ی وت و نی 

۲) در بیان توضیح و مثال پیش از ز کلمه‌های «مثلا», «فرضا», «یعنی» و... 
هنگا ۳ ۱ 
۱) درمکالمه‌ی بین اشخاص داستان‌ها يا نمایش‌نامه‌ها يا ذکر مکالمات تلفنی» در 
ابتدای جمله و از سر سطر به جای نام گوینده : 
کجا بودی؟ 
- کتاب‌خانه. 
حه کتابی انتخاب کردی؟ 


۳۵ 


۳۶ 


- خدمات متقابل اسلام و ایران. 
۲) هنگامی که دو کلمه بر روی هم دوجنبه‌ی مختلف از یک منظور را 
نشان دهند : 

مباحث اجتماعی - روانی گاه بسیار به هم پیوند می‌خورند. 

۳) به معنی «ت» و «به» برای بیان فواصل زمانی و مکانی 

قطار تهران - مشهد حرکت کرد. 

گروه‌ستی ۱۳۷ تال هی وان این کیاب:را بخوانند: 

۴) برای جداکردن عبارت معترضه : 

حضرت علی - علیهالسلام - فرمود. .. 

۵) هرگاه کلمه‌ای در آخر سطر نگنجد. با قراردادن یک خط فاصله 
بقیه‌ی آن را در سطر بعد می‌نویسیم : 

درنگارش‌هایی که جنبه‌ی ادبی دارند استفاده از احساس و عاطفه, صوّر - 
خیال. صمیمیت. شیوه‌های مهم پرورش مطلب هستند. 


کنایه, استعاره, مجاز, تشخیص و... جنبه‌هایی از صور خیال را تشکیل 
می‌دهند . 

۲اا تشان دادن کنش سا در کفتار : 

سثف هر رقف و تام قاری ی حسین, کجایی؟ 

) افتادگی کلمه یا کلماتی از یک نسخه‌ی خطی : 

اول‌چیزی که نگاه کنند روز قیامت نماز بود. اگر تعام باشد و به شرط برد 


0 مطالبی که جزء اصل کلام نباشد : 

معلّم : خوشحالم که اعلام کنم کلاس شما بين سایر کلاس‌های مدرسه 
بالاترین نمره‌را کسب کرده است. [ ابراز احساسات دانش‌آموزان 
کلاس] 

۲) در تصحیح متون کلمات الحاقی یا توضیحات احتمالی در قلاب 
گذاشته می‌شود : 

گفت : من مردی طرارم؛ [تواً این زر به من امانت دادی... 

۳) دستورهای اجرایی در نمایش‌نامه‌ها : 

حسین [با نیش‌خندا فکر می‌کنید اين کار به صلاح شما باشد؟ 


۱۱ 


ام اد اد اه ۱ 
خرس خرس خرس 
۳ ۳۹۹ هك 


تحص 
خن 


ح 
5 


ص 
> 


۱) معنی و معادل یک کلمه : 

زندگی نامه (بیوگرافی) و حسب حال (اتوبیوگرافی) دو حوزه‌ی مهم نگارشی 
۲) توضیح بیشتر : 

بنای واقع گرایی (همان رئالیسم درمکاتب ادبی غربی) بر حقیقت‌گویی 
است. 

۲) ذکر تاریخ, شهرت. تخلّص, نام سابق و ... 

ابن سینا (۳۷۰- ۴۲۸ ه.) از نوابغ شرق و جامع علوم گوناگون بود. 

۱) برای جداکردن روزء ماه. سال : 

خواهشمند است درتاریخ ۱۳۹۰/۱/۲۴ در محل مدرسه حضور به‌هم رسانید. 
۲) برای جدا کردن مصرع‌های یک بیت : آی آدم‌ها / یک نفر دارد که 


دست و پای دانم می‌زند در آب 


) برای توضیح یک کلمه در پاورقی 
۲) درآغاز یک سطر به نشانه‌ی شروع مطلب جدید 


برای نشان دادن نتیجه‌ی ترکیب جند جزء یا تجزیه‌ی یک کلمه : 
«از پا افتادن» از حند بخش تشکیل شده است از (حرف اضافه) + پا 
(اسم) + افتادن(مصدر) 


علامت جملات و کلمات مشابه : 
کتاب «زبان فارسی» سال اوّل دبیرستان 


۱" 10 10 1 010 


وم 


برای نشان دادن انشعاب : 


نها از نظر بباخت عهار دزد ب )ی 


برای نشان دادن تساوی میان دو مطلب : 


۳۷ 


۱) نوشته‌ی زیر را به‌دقّت بخوانید و بندهای آن را مشخص کنید و سپس ضرورت به کارگیری 
علایم نگارشی را در بند اول آن توصیح دهید . 

همه‌ی ما به نوشتن نیاز داریم 

ما در زندگی روزانه با نزدیکان, دوستان, همشاگردان و معلمان و کسان دیگر به زبان پیام‌هایی را رد و بدل 
می‌کنیم. این پیام‌ها, خواه حضوری خواه تلفنی» شفاهی است. در لحظاتی نیز با خود و در دل سخن می‌گوییم که 
همان گفتار درونی | ست. روزگاری بود که آدمیان تنها از راه پیام‌های زبانی حضوری با یکدیگر رابطه‌ی کلامی 
برقرار می‌کردند. درآن روزگار هنوز خط اختراع نشده بود. درجهان معاصر نیز جامعه‌هایی بودند و شاید هنوز 
هم باشند - که همان حال را داشتند و برای پیام‌رسانی کلامی تنها ا زگفتار استفاده می‌کردند. اما در عصر ما تصور 
این که بدون بهره‌گیری از پیام‌های زبانی نوشتاری بتوان چرخ زندگی اجتماعی و بین‌المللی را گرداند محال است 
و حدف نوشته‌ها از زندگی یعنی حذف همه‌ی مکاتبات؛ همه‌ی مطبوعات. همه‌ی کتاب‌هاء همه‌ی آگهی‌ها, همه‌ی 
اسناد حقوفی و بازرگانی» خلاصه همه‌ی آن جیزهایی که در حیات مادی و معنوی ما و حتی در معاش عادی 
روزانه‌ی ما تنیده شده‌اند. موادی گفتاری جون برنامه‌های صدا و سیما یا نوارهایی که روی] ان‌ها سخنان با 
ترانه‌هایی ضبط شده اک ی ادا نتم تو ی حلک ترقه | ان‌ها را نیز از دست‌رس ما خارج می‌سازد. 

شما خود در زندگی بارها نیاز په نوشتن را احساس کرده‌اید و برای یکی از دوستانتان که به قصد اقامت 
موقت يا دایم به شهر یا کشوری دیگر نقل مکان کرده است نامه نوشته‌اید. حتی شاید برایتان پی شآمده باشد که نیاز 
به درد دل پیداکرده باشید و محرم‌راز در دسترس نیافته بانید. در چنین شرایطی, اگر آن‌چه در ضمیر دارید, به 
وف کاغد اروت دلان سک نود و از ز بار غم آزا اد می‌شوید. بسیاری وت ۲ 
دور دوست می‌گیرند یا با شاعران و نویسندگان و مطبوعات و صداوسیما مکانبه می‌کنند و از این راه عواطف 
خود را بیان می‌کنند یا درخواست‌های خود را در میان می‌گذارند یا مشکلات خود را مطرح می‌سازند یا چیزهایی 
می‌پرسند و پاسخ می‌خواهند. در حقیقت, نوشتن هم به نیازهای فردی شما جواب می‌دهد و هم به نیازهای 
اجتماعی شما در حوزه‌های گوناگون پاسخ می‌دهد. 

ممکن است گفته شود که بی‌سوادان در جوامع امروزی زندگی می‌کنند, ب ی آ که از نوشتن در رفع 
نیازهای فردی و اجتماعی خود کمک بگیرند. اما نباید فراموش کرد که انان: به هرحال, نباز به نوشتن را احساس 
می‌کنند. ولی برای رفع اين نیاز از دیگرا ن یاری می‌خواهند . دیگران برای آنان نامه می‌نویسند, فرم پر می‌کنند. 
خرن شنت ی کی گمیزه ماه ابست: صسع بت ابتاخسااکی آوها نا دیق یکفدوور 

مواردی ازاين قبیل, عینک سوادآور آنان می‌شوند. ۱ 


۳۸ 


۲) با مراجعه به جدول نشانه‌گذاری در هریک از عبارت‌های زیر نشانه‌ی مناسب را به کار ببرید. 

[ع هنگامی که بخواهند از مزایای صرفه‌جویی و پس‌انداز سخن گویند معمولاً ضرب‌المثل 
اندک اندک خیلی شود و قطره قطره سیلی را به کار می‌برند 

۲ گاندی در حالی به وطن بازگشت ۱۹۱۷ که شهرت خاص و عام یافته بود 

۲ برای درست‌نوشتن باید واژگان مناسب اسم فعل قید صفت را خوب بشناسیم 

۲7 عوامل مهم تربیت عبارت‌اند از خانواده مدرسه معلّم اجتماع کتاب و 

۲ دکتر محمدمعین به سه زبان زنده‌ی دنیا آشنایی داشت عربی فرانسه و انگلیسی به چهار زبان 
باستانی نیز مسلط بود پهلوی فارسی باستان اوستا و سنسکریت در دستور زبان و نیز لغت فارسی نظیر 
نداشت از این‌جا در می‌بابیم که او جه پایگاه بلند علمی و ادبی داشته است 

۲7 جند دُان کوجک نانوایی فصابی عطاری دوفهوه‌خانه و یک سلمانی ... مجموعه‌ی شهر 
را تشکیل می‌داد. 

۳) با مراجعه به جدول نشانه‌گذاری چهار مثال برای کاربرد قلاب | ]۰ ستاره ۰*۷ پیکان > و 
بد زیت کنین. 

۳) دو مورد استفاده‌ی نادرست از علایم نگارشی را در یک روزنامه نشان دهید. 


۳۹ 


درس 


شکل‌های زبان 


۱) شکل‌های گوناگون هر زبان جه نام دارد؟ 
۲( بان چهویزگی‌هاییدارد؟ 
۳( 


یکی از شگفتی‌های زبان انسان این است که هرچند نظام یگانه‌ای ات تیا هام 
بسیار متنوعی به خود می‌گیرد ؛ به فرض, اگر شما از تهران حرکت کنید و راه خود را از 
طریق قم. کاشان, یزد و کرمان به سوی بم» جیرفت و کهنوج تا بندرعباس ادامه دهد 
خواهید دید که مردم هریک از این شهرها به شکل خاصی سخن می‌گویند ولی همه‌ی آن‌ها 
خود را اهل یک زبانیعنی زبان فارسی می‌داند. 

این ۳ در عین یگانگی عمدتً در زبان‌های انسانی به جشم می‌خورد و نه در 
پدیده‌های دیگری کاز تا نیز گاه به نام «زبان» یاد می کنند ؛ ؛ مثل «زبان زنبور عسل» پا 
«زبان رایانه» با «زبان ریاضیات» با «زبان رنگ‌ها» و. 

بان انسان انا این قیل پدیده‌ها فرقدارد اور رگ بای کت 
وحتی اعا اف شنت گدور هچ نک از پدیده‌های دیگر یافت نمی‌شود . تعداد ویژگی‌های 
ذاتی زبان انسان زیاد است و ما در این‌جا فقط به سه ویژگی اشاره می‌کنیم. 

۱ روم ویژگی زبان انسان دو ساختی بودن آن است ؛ بر خلاف زبان‌های دیگر که 

هگ کیش اند در زاوها اسان ابا سلطا بیس باه زر کبس و٩‏ 
و ساخت‌های معنی‌دار را می‌سازند که به آن‌ها نشانه می‌گوییم ؛ بار دیگر نشانه‌های معنی‌دار 


۳۰ 


با هم ترکیب می‌شوند و در نهایت پیام‌های کاملی را می‌سازند که آن‌ها را جمله می‌خوانیم ؛ 
شا در زبان فارسی ما یک بار صداهای فاقد معنی «۱» ۰ «ر» و «د» را با هم ترکیب می‌کنیم 
و نشانه‌ی معنی‌دار «آرد» را می‌سازيم . بار دیگر این نشانه‌های معنی‌دار را با نشانه‌های 
معنی‌دار «را» و بیخت» (که هر دو مثل «ارد» از صداهای فاقد معنی ساخته شده‌اند) ترکیب 
می‌کنیم در نتیجه جمله‌ی «ارد را بیخت) ساشته مشود وب کی دز ساختی مروخب ام شود 
که زبان‌های انسانی به حنان امکانات پیجیده و گسترده‌ای دست یابند که نظیر آن‌ها در 
زبان‌های دیگر هرگز یافت نمی‌شود. 

دومین ویژگی زبان انسانی زایایی فوق‌العاده و سومین ویزگی آن نابه‌ جایی اتیمت ان 
به سسب ویژگیٍ زایایی. ما می‌توآنیم به کمک نظام زبان. 1 خود محدود جملاتِ 
تخود بسازیم حتی جملائی که از پیش وجود نداشته‌اند ! مثل جمله‌ ی «ابرها 7 
دوهی زد تک تال آرن سرا ی از اين از کسی نشنيده‌ايم. همجنین, به 
ی وی و 
۳1 7 به 
هرحال, همین ویژگی‌ها, همراه با ویژگی‌های دیگری که از آن‌ها حرفی به میان نیاورده‌ايم, 
سبب می‌شوند که زبان‌های انسانی به کی با زبان‌های دیگر تفاوت داشته باشند. 


فعالیت ۱ 
برای هر کدام از ویژگی‌های زبان نمونه‌های دیگری بیان کنید 


شکل‌های گوناگون هر زبان را به نم‌های گونه. لهجه و گویش از یکدیگر باز می‌شناسند. 
گونه به شکلهابی از یک زین گنه می‌بو که هرکدام در جا و مقعیت معی با 
می‌روند. ما در هر موقعیت با گونه‌ی زبانی مختص همان موقعیت حرف می‌زنیم تا دز 
حضور معلم خود از یک گونه‌ی زبانی استفاده می‌کنیم, در میان دوستان خود از گونه‌ای 
دیگر و در جمع خانواده باز هم از یک گونه‌ی سوم؛ ولی از آن‌جا که همگی این گونه‌های 
مختلف را در جای خودشان به کار می‌بریم. متوجه تفاوت‌های بسیار زیاد آن‌ها با یک‌دیگر 
۳۱ 


ینوی تشه کاشی امن بحای کرهای ونان را 4 عسه عوضی کی تایه تفا زههای عی 
آن‌ها پی ببریم. هیج تصور کرده‌اید که اگر هنگام سخن گفتن با معلّم خود از همان گونه‌ی 
زبانی استفاده کنید که در جمع دوستانتان آن‌را به کار می‌برید. جه پیش خواهد آمد؟ 
لهجه به نسکل‌هایی از یک زبان گفته می‌سود که فقط در تلفظ با هم فرق دارند ؛ مثلا 
وقتی یک اصفهانی به فارسی تهرانی حرف می‌زند. می‌گوییم لهجه دارد. همین طور بعضی 
کردها؛ لرها یا اذری‌ها ممکن است با لهجه‌ی کردی, لری با اذری به فارسی صحبت کنند. 
گویش به شکل‌هایی از یک زبان گفته می‌شود که علاوه بر تلقظ. در انتخاب کلمات 


و فواعد دستوری نیز با هم فرق داشته باشند ؛ 


فعالیت ۲ 
حملای دامروز کجا مب وید راه کوینس محل خود بکوید. 


گویش‌های هر زبنی را معمولا به چهاردسته تقسیم می‌کنند: یکی گویش‌های جغرافیایی 
که هریک مثلا به ناحیه‌ای تعآق دارد ؛ مثل گویش‌های یزدی» کاشانی» همدانی» لاری» شیرازی 
و ماند آن‌ها. دیگری گویش‌های اجتماعی که هریک به طبقه یا تشر اجتماعی خاصی متعآق 
است ؛ مثل گویش‌های واعظان و بازاریان و غیره. سوم گویش‌های تاریخی که هریک مختصٌ 
دورهی خاصی از ادوا ر گذشته‌ی یک زبان است ؛ مثل گویش‌های فارسی در دوره‌های پیش 
یا پس از حمله‌ی مغول, بعد از صفوی, بعد از مشروطه و جز این‌ها و جهارم گویش‌های 
معیار, مثل گویش‌های معیار گفتاری و نوشتاری و نظایر آن. 


فعالیت ۲ 
درباره‌ی تفاوت گویش و لهجه با ذکر مثال در کلاس گفت وگو کنید. 


می‌بينيم که هر زبان یگانه چه شکل‌های گوناگونی به خود می‌گیرد. این خود نشان 
می‌دهد که زبان انسانی در معرض تغییر و تحوّل است. تغییر و تحول زبان یا ناشی از قرار 


۳۲ 


گرفتن آن در موقعیت‌هاء مکان‌ها و زمان‌های مختلف است يا از استفاده‌های مختلف طبقات 
و گروه‌های اجتماعی با اشسخاص منفرد از آن ناشی می‌شود. این که جرا هر زبانی, با وجود 
همه‌ی این شکل‌های گوناگون و تغییر و تحوّل‌های فراوان. همحنان به عنوان زبانی یگانه 
برجا می‌ماند. مطلیی استه کار درش‌های ارت درباره‌ی آن سخن خواهیم گفت. 


۱) شکل‌های مختلف یک زبان را بیان کنید. 

۲ تفاوت معنایی کلمه‌ی «زبان» را در نمونه‌های زیر بیان کنید. 

خوراک زبان. زبان رنگ‌ها. زبان فارسی. زبان پرندگان 

۳) دو ساختی بودن زبان جه فایده‌ای دارد؟ 

۴) برای هریک از ویژگی‌های زایایی و نابه‌جایی زبان دو مثال بزنید. 

۵) جملاتی از احوال‌پرسی معمول خود را با لهجه یا گویش محلی بگویید سپس آن جملات را 
به فارسی معیار بنویسید و تفاوت آن‌ها را بررسی کنید. 

۶) جهار جمله را که دربردارنده‌ی مفاهیم اساسی درس است بنویسید و نهاد و گزاره‌ی هر یک 
را با رسم نمودار معلوم کنید. 


۳ 


درس هفتم 


راستی تاکنون فکر کرده‌اید حرا املا می‌نویسیم؟ در سال‌های گذشته هفته‌ای نبود که 
یک املا ننویسیم. گرجه ما در آن سال‌ها هدف و فایده‌ی درس املا را به خوبی نمی‌دانستیم 
اما از تبدیل کردن «گفته» به «نوشته»؛ لت می‌بردیم. معلّم کلمات را با صدایی رسا براساس 
فارسی معیار جمله جمله ادا می‌کرد و این برای ما نمونه و الگو بود. سعی می‌کردیم تلفظ 
صحیح کلمات را در درس املا به پیروی از او بياموزيم. 

هرگاه معلّم. املا می‌گفت هم «گوش می‌کردیم» هم درباره‌ی جمله‌ها «میاندیشیدیم», 
هم به معنی هر کلمه و جمله «توجه می‌کردیم» و هم آن‌ها را «می‌نوشتیم» و قبل از تحویل 
دادن ورقه نوشته‌ی خود را اهسته «می‌خواندیم» و «اصلاح می‌کردیم» ؛ حه همکاری 
همه‌جانبه‌ای! 

بنابراین اگر موفق شده‌ايم که مهارث‌های «گوش کردن» بان گردن»: «زشتن» و 
«خواندن» را در کنار هم کسب کنیم. به کمک «املای تقربری» بوده است. «نقریر» به معنی 
بیان کردن است و «املای تقریری» آن است که معلّم متن املا را به تدریج قرائت کند و ما آن 
را بنویسیم. 

اگر اکنون می‌توانیم کلماتی را که در سال‌های گذشته خوانده‌ايم. بی‌غلط بنویسیم. به 
پاری درس املا بوده است. اگر معلم هر جمله را بیشتر از دو بار تکرار نمی‌کرد. برای آن 
بود که بیشتر دفّت کنیم و از حافظه کمک بگيريم تا بتوانیم در یادداشت کردن سخنان دبیران 
و دیگران - چه در کلاس درس و چه در محیط‌های علمی و اجتماعی دیگر - سرعت عمل 
داشته باشیم. البته امسال هرهفته درس املا نداریم و این درس جند هفته یک‌بار خواهد 
بود. امسال به متن‌ها و گروه کلمانی خواهیم پرداخت که در کتاب‌های درسی پایه‌ی اول 
۳۴ 


(فارسی و غیر آن) آمده‌اند و برای ما تازگی دارند و لازم متخ نوشتن صحیح آن‌ها را 
بیاموزیم. 


1 


«گروه کلمه»‌ها برای املای نماره‌ی یک 


تحکیم و استواری» قالب شعره علایم سجاوندی. مروارید و لول راز و رمز حیات؛ 
زیاده‌روی و اغراق» آماده و مجهز, اکثر و عمدتا شیره و عصاره. بغض و کینه. هیئت 
رئیسه, قلب و فواد, خلا اسای, لاغر و نحیف» مختص و مربوط, وابستگی و تعلّق, قشر 
و طبقه, تغییر و تحول, مقاصد و اغراض, ایجاز و اختصار. متألّم و دردمند. تقریر و بیان؛ 
به مقتضای علایق, نوشته‌های منئورء تلطیف ذهن, گلگشت مصلا. انیس و مونس, منابع و 
ماخد, تداعی معانی» اسف و اندوه. سفاهت و نادانی. ظرایف ادبی. نکات بلاغی» مقایسه‌ی 
آثار. عواطف و احساسات. التذاذ ادیی» ابتر و ناقص, نعت و منقبت.» نثر منکلفانه. تکلف و 

۳۵ 


تصن» عرّت و ذلّت. لذت‌بخش و تأثیرگذاره غنا و ثروت. نثر مرسل و مسجع. حوادث 
وهای ایا تیا میک وتات مر رخا 
خیال انگیزه تضاد و طباق» پسر تهمینه شاه سمنگان» هماورد کاووس, آغاز فاجعه, تلخیص 
داستان, مشبه و مشبه‌به, ضرب‌المثل عامیانه. لطیفه‌ی ادبی. تجزیه و تحلیل. کمدی و 
ترازدی ردیلت‌های اخلاقی, تظناد و تارظن وهی مره رزای هید ان تسین .و 
غضبناک. فضایل مشترک, سمک و قطران, اوقات فراغت. اعجوبه و شگفت‌آفرین, بذل 
و بخشش, سودمند و مغتنم. طلایه و پیشرو سپاه. آماده‌سازی و تعبیه. جابک و عیار غدر 
و خیانت. هول و وحشت. همراه و بدرقه, تیغ و سلیح, اعزاز و اکرام, ثمرت و نتیجه, سیلی 
و قفازدن, خبث طینت» لعل آبدار» از قضا و اتفاق, بیماری صرع. درست و بعینه. نهی‌دست 
و مفلس» غریب و آواره. سپاس‌گزاری و تقدیر قصد و عزیمت. هدیه و خلعت. تواضع و 
افتادگی, سنْجق و پرچم. 


۳۶ 


کدام یک از دوجمله‌ی زیر را درست‌تر می‌دانید؟ 
الف) نوع بیماری پس از تحقیقات و آزمایش‌های متعدد. شناخته شد. 


ب) وع بیماری پس از تحقیقات وااسات معدی اه 


تاد داست : 

هی دالب درس اس ادن کلمه‌ی فارسی «آزمایش» با 
نشانه‌ی جمع فارسی یعنی «ها» به کار رفته است اما در جمله‌ی «ب» همین کلمه 
با نشانه‌ی جمع عربی یعنی «ات» همراه شده که بهتر است از به کار بردن آن 
پرهیز کنیم. به کار بردن کلمه‌ی «تحقیقات» به سبب عربی بودن کلمه‌ی «تحقیق» 
جایز و رایج است. 

برای هریک از کلمات فارسی زیر جمله‌ای بنویسید : 

7] سفارش‌ها (به جای سفارشات) 

تا گزارش‌ها (به جای گزارشات) 

تا پيشنهادها (به جای پیشنهادات) 

7" گراش‌ها (به جای گرایشات) 
یاد آوری: 

به‌جای استفاده از کلمه‌ی «فرمایشات» و مشایه آن می‌توأنیم همه‌جا شکل 
مفرد آن را به کار ببریم (فرمایش < فرمایش‌ها). مثال : 

7] از فرمایشات جناب عالی در طول سال بسیار بهره بردیم. 

۲7 از فرمایش جناب عالی در طول سال بسیار بهره بردیم. 


۳۷ 


درس هشتم 


ویزکی‌های فعل ( 
فعل پنج ویژگی دارد : 


۱ شخص ۲. زمان ۰۳ گذر ۴. معلوم و مجهول ۵. ّ_ 
۱ شخص 


به جمله‌های زیر توجه کنید : 

جمله‌ی یکم : دانشآموزان داستان‌های زیبایی نوشته بود - ند 

جمله‌ی دوم : کودکی در امتداد راه جنگلی» هراسان می‌دوید ک. 

جمله‌ی سوم : نخستین بار از زبان مادرم قصه‌های اصیل ایرانی را شنید 2 م. 

جنان که می‌بينيم در اخر همه‌ی فعل‌های سه جمله‌ی بالا جزئی امده است که شناسه 
ام دارد و شخص هر فعل را معین می‌کند. شناسه هميشه همراه فعل می‌آید. شناسه‌ها 
همأن‌طورکه در درس دوم ِِِ شش تاست. 


ی ۱ تا ک ۳ 
- شخص یا گوینده 
۰ |دوم شخص يا شنونده 
سوم شخص يا دیگری 


اّل شخص يا گویندگان 


۱) دو ویژگی وجه و معلوم و مجهول را سال آینده می‌خوانيم. 


۳/۸ 


نداشتن علامت را با 7 نشان می‌دهيم : فرهاد به مدرسه می‌رود. فرهاد به مدرسه رفت 7 


۲ زمان 


۱) ملک‌الشعرای بهار» سال‌ها در مجله‌ی نوبهار مقالات ارزنده‌ای می‌نوشت. 
۲) این روزهاء جوانان با تمرین و پشتکار. خوب می‌نویسند. 
۲) در مورد فن نویسندگی؛ یک مقاله‌ی چهارصفحه‌ای بنویسید. 
۴) یکی از دانش‌آموزان سال اوّل داستان زیبایی نوشته بود. 
۵ تضمدین فقو زد کناب ار یناسر ارا تور خیل وا کر اخوال عد خررش تقت: 
هفعل جمله‌های بالا دّت کنید ؛ همه بر نوشتن دلالت دار اما اصل فعل در 
خبلای ۱ و ۵ وش است که از را «ين ماضی» می‌نامیم و در جمله‌ی ۲ و ۳ «نویس» 
اتب که ۸ را «بن مضارع» می‌گویيم . 
فعل جمله‌ی ۴ از «نوشته * بود» درست شده اما نوشته صفت مفعولی است و از 
(نوشت +:» ساخته شده است. 
پس همه‌ی این فعل‌ها از دو بن ماضی یا مضارع درست شده‌اند : 
نویس بن مضارع 
نوشت بن ماضی 
بنابراین, باید ابتدا بن فعل را بشناسیم : 
دید 2 دید 
۱ بن ماضی - مصدر بدون - ن پایانی ‏ کاشتن < کاشت 
برد < برد 


۳۹ 


پپین < بین 
۲) بن مضارع < فعل امر مفرد بدون ب اغازی + پکار < کار 
پبر < بر 

پن ماضی + ه 


دید + ه < دیده 


صفت مفعولی هم - چنان که 

دیدیم - این گونه ساخته می‌شود : داشت + ۰ < داشته 
ترتع روا 

ماضی (گذشته) 

هر فعل ۲ زمان اصلی دارد : مضارع (حال و آینده) 

اینده 

به ساخت زمان‌های مختلف از مصدر «شناختن» توجه کنید : 

بن ماضی < شناختن بدون ن پایانی -> شناخت 

بن مضارع < بشناس بدون «ب» آغازی -> شناس 

صفت مفعولی < بن ماضی +۰۰ (-6<2) + و 


ده فعل از تمرين اول درس پنجم انتخاب کنید و بن ماضی و مضارع 


م‌ 


آن‌ها را بیان کنید. 


ٍِّ انواع ماضی 


اول ‏ شخص | دوم شخص 


)فاص ساوع ین ماضی +فتا‌هاق باضي... مفرد |فناخنم. | شتاختی 


۲) ماضی استمراری < می + ماضی ساده مفرد می‌شناختم می‌شناختی 


۴۰ 


ی ی 
قبتاخت 


ارت 
می‌شناخت 


۳ ماضی بعید < صفت مفعولی + بودم, بودی» 


بود» بودیم» بودید» بودند 


باشد» باشیم, باشید, باشند 


مفرد 


مفرد 


مفرد 
وج 


ال شخص 


شناخته بودم 


شناخته بودیم 


ال شخص 
شناخته باشم 


شناخته باشیم 


اول شخص 
شناخته‌ام 


شناخته‌ايم 


دوم شخ 


شناخته بودی 


شناخته بو دید 


دوم شخ 


شناخته باشی 


شناخته بانید 


دوم شخ 
شناخته‌ای 


شناخته‌اید 


وق 


شناخته بود 


شناخته بودند 


ی 


شناخته باشد 


شناخته باشند 


_ 
شستاخته (است) 


شنناخته اند 


رفته (است). 
#۶ انواع مضارع 


0 مضارع اخباری < می + بن مضارع ‌ 
شناسه‌های مضارع 


۲( مضارع التزامی < ب + بن مضارع + 
شناسه‌های مضارع 


#۴ آینده 


مفرد 
جم 


زا ِ خواهم. خواهی. خواهد. 


خواهیم. خواهید. خواهند + بن ماضی 


مفرد 


۳۲ 


در جملات زیر حه تغیبری حاصل شده است؟ 


الف) (احمد کتاب دارد. کتاب را خواندم.)» (کیف قهوه‌ای است. آن 


را خریدم.) 

ب( کتاب احمد را خواندم. کیف قهوه‌ای را خریدم. 

با کمی دقت درمی‌ياپيم جملات ردیف «ب» مختصر شده‌اند ؛ حون از دو 
جمله به یک جمله کاهش یافته‌اند. توضیح ان که : 

۱) «کتاب احمد» مضاف و مضاف‌اليه است. با اضافه شدن «کتاب» به 
«احمد» دو جمله به یک جمله تبدیل شده است. 

۲) «کیف قهوه‌ای» موصوف و صفت است. با اضافه شدن «کیف» به 
«قهوه‌ای» دو جمله به یک جمله تبدیل شده است. به نشانه‌ی- در مثال‌های 
بالا «نقش نمای اضافه» می‌گویيم . 


۱ بناخت اول تحص یفرد زا در هثت بان از مضدن‌های زر تتوسید: 
[] دیدن 

تا پدیرفتن 

۲) دوم شخص مفرد مصدرهای بالا را نیز به ترتیب بسازید. 


۳) سوم شخص جمع مصدرهای بالا را نیز به همان ترتیب بسازید. 
۴) از فعل‌های : نشسته است. می‌نگریست. نمی‌پذیرد. می‌دود. طبق نمونه. مصدر, بن ماضی؛ 
بن مضارع و صفت مفعولی بسازید. 


__فعل | مصدر ینمی (-مصدرمخم 


آورده است افوفین اورد اورده 


۵) فعل‌های زیر را با حفظ شخص به زمان‌های گذشته‌ی ساده, نقلی و بعید برگردانید و 
مشخص کنید در کدام فعل‌ها پس از تغییر. شناسه‌ی - د به 2) بدل شده است. 

می‌نویسد. می‌رود؛ بروند. خواهیم آمد. می‌ایند. خواهند شنید. 

۶ تصویر روی جلد کتاب (زبان فارسی ۱) را در یک بند توصیف کنید. 

۷) برای نشان دادن دو ساختی بودن زبان سه مثال بنویسید. 

۸ املای صحیح کلمات زير را اتود 

تهییه‌ی لباس, تعین قیست تحقیق و برسی؛ عماق دریاء تلاتم دریا. نامه‌ی مدذبور» راجب 
درس, تشکر و سپاس‌گذاری» وحله‌ی اول. 


۳۳ 


درس هم 


نکارش علمی, نکارش ادبی 


دو نوشته‌ی زير را با هم مقایسه کنید. 

» اسطوره) در لغت به معنی اقیبالهز قصبه انیت و در اصطلاح به قصه! ی اطلاق می‌شود 
ی ۷ 
تکاس بان تهرط نیت وی ومد اس تویس گنر 
قتف از این اساظیر در توقته‌ها و ابا خرد اهر کنید: 

زال, اسکندر؛ رستم. سیمرغ» رخش و ... از اساطیر ایرانی هستند 

(غلامحسین یوسفی) 
خآ ات 

ما جه می‌دانیم؟ راز موجودات جهان را که می‌داند؟ 

آفتاب غروب در میان ابرهای سرخ می‌درخشید, پایان روزی طوفانی بود و باران در 
مجمر سوزان مغرب» جون شراره‌های آتش به نظر می‌رسید . 

غوگی در کار ایگیرغ اسان گریست هرت ۱ رام اندیشه می‌کرد ود 
(ویکتور هوگو) 
اسان 

[ | آیا زبان و بیان این دو نوشته با هم یکی است؟ 
وت فگر کلبد و قفاوت آن‌ها وامان کیت 

زبان نوشته‌ی اول؛ از نظر بیان علمی است در و ی و 
خود به‌کار رفته است. اين نوشته صریح, دقیق, گویا و بی‌ابهام است. ها ور مفایتة با 
نوشته‌ی دوم. در آن هیج‌یک از آرایه‌ها و زیبایی‌های ادبی دیده نمی‌شود. 

زبان نوشته‌ی دوم ادبی است ؛ چون نویسنده؛ با وصف غروب آفتاب به کمک تشبیه 


می‌خواهد پایانی غم‌انگیز را بیان کند ؛ برای مثال, نویسنده مغرب را به مجمر (آتشدان) 
سوزانی تشبیه کرده است. پیام نوشته نیز به‌طور غیر مستقیم و غیرصریح بیان شده است. 
۳۴ 


می‌بینید که زبان ادبی با زبان علمی فرق دارد. 
جنان که ملاحظه کردید. دو نوشته‌ی بالا دو زبان متفاوت دارند. پس زبان به اعتبار 
شیوه‌ی بیان, به زبان علمی و زبان ادبی تقسیم می‌شود. 
زبان علمی صرفاً برای انتقال مستقیم مفاهیم دقیق علمی به کار می‌رود اما زبان ادیی 
به آفرینش زیبایی‌های ادبی اختصاص دارد. 
برای آن که با این دو زبان و تفاوت‌ها و شباهت‌های آن‌ها بیشتر اشنا شوید. به منال‌های 
زیر توجه کنید : 
در زبان علمی. «سرو» نام درختی است. «لعل» جواهری قرمز رنگ است و «سنبل» 
نام گلی است ؛ حال آن که در زبان ادبی» «سرو» بر قامت راست و کشیده و متناسب. لعل بر 
لب و سنبل بر موی تابدار دلالت می‌کند. 
در این عبارت کوتاه دقت کنید : 
یک تک بوته‌ی کوتاه مفیلان وسط یک بیابان دراز. یک قصیده‌ی بلند است.» 
۱ (خسی در میقات. جلال آل احمد) 
نویسنده تک بوته‌ی مفیلان را به یک قصیده‌ی بلند تشبیه کرده و با آوردن واژه‌های 
(«کو تأه6», «بلند» و «دراز» تتاسبی زیبا پدید آورده است. این واژه‌ها. خواننده را تامل برمی‌انگیزد. 
در نوشته‌های ادبی؛ نویسنده تعمد دارد مخاطب را به خود الفاظ, روابط و مناسبات 
ظریف آن‌ها متوجه سازد ؛ یعنی» از زبان برای زیبایی آفرینی استفاده کند. به عکس, در 
وشته‌های علمی» نویسنده, می‌کوشد مطالب را ب‌گونه‌ای بیان کند که خواننده» بی‌نیاز از 
تأمل در الفاظ, مقصود را دریاید. 
بنابراین, در نوشته‌های علمی جند پهلو نوشتن, به‌طوری که بتوان از هر کلمه 
برداشت‌های متعددی کرد. عیب و نقص به شمار می‌آید. در حالی که همین ویژگی, در 
نوشته‌های ادبی حسن و زیبایی می‌آفریند. 
در نوشته‌های ادبی» نویسنده از آرایه‌های ادبی برای توصیف و تصویر معانی ذهنی و 
بیان. عواطف و احساسات درونی بهره می‌گیرد ؛ زیرا زبان معمولی به خوبی از عهده‌ی بیان 
تجرییات عاطفی, هنری. دینی و عرفانی بر نمی‌اید. به اين نوشته دقت کنید : 
۴۳۵ 


« ترس سایه‌ای گذرا بر خاطرم افکند. همجون گذر سایه‌ی گنجشک دیرکرده‌ای در 
نیمه‌ی روز جله‌ی تابستان بر دشتی بایر.» 
(نفرین زمین. جلال آل احمد) 
نویسنده در این نوشته برای ترس «سایه» قایل شده و آن را از نظر «گذرا» بودن؛ به 
«سایه‌ی گنجشک» . گنجشکی که از یاران جدامانده. تشبیه کرده است. 


رل یر 
زبان فارسی (۱) مقایسه کنید و تفاوت آن‌ها را از نظر زبان و بیان بگویید. 


زبان ادبی تنها مراد و مقصود نویسنده را نمی‌رساند. بلکه می‌کوشد بر رفتار مخاطب 
اثر بگذارد و حتی او را به واکتش و هم‌حسی وادارد و با خود همراه و همدل سازد. 
در وصف زیر که نمونه‌ای از توصیف حالات جانوران است. نویسنده با بجه 
خرگوش‌هایی که درون لانه حضور شکارجی را احساس می‌کنند» هم حسی حیرت‌انگیزی 
نشان می‌دهد. او واکنش‌های آن‌ها را در عالم خیال چنان به وصف درمی‌آورد که گویی 
خود در موقعیت آن‌ها قرار دارد : 
خرگوش‌های کوجک - دوتایی - ناگهان از خواب جستند. گوش‌هایشان راست شد, 
چشمانشان برقی زد و لرزشی زیر پوست نرم تتشان راه یافت. از بیرون صدایی شنیده بودند ؛ 
از بالای سوراخ کلوخی به درون افتاده بود. قلبشان تند تند می‌زد و صدا یآن توی سوراخ 
می‌پیچيد . نفس‌نفس می‌زدند. خطری را نزدیک خود حس می‌کردند, مادرشان نبود و تنهایی 
تشر آن‌ها را ترسانت برد یکت ار دیگر دای یه کوقضان ریت انکازبرف‌ها زیر بای کس 
فشرده می‌شمد. آن‌ها یخ کرده بودند و از ترس خود را به انتهای لانه می‌فشردند. 
(خرگوش‌ها, ایرج بزشک‌نیا) 


خودآزمایی 

۱) با مقایسه‌ی دو نوشته‌ی زیره تفاوت آن‌ها را پنویسید : 

[] زبان وسیله‌ی اندیشیدن است. مردمی که زیانی پرمایه و توائا ندارند» از فکر بارور و زنده و آفریننده 
بی‌بهره‌اند ؛ بنایراین» هرقدر در تقویت این بنیاد مهم زندگی غفلت شود. در پرورش فکر مردم سهل‌انگاری شده 
است. کسانی که حدّ و رسم معانی کلمات و مرز آن‌ها برای خودشان روشن نیست چگونه می‌توانند درست 
بیندیشند و چه چیز را می‌توانند مطرح کنند؟ 

حاصل پریشانی فکری» بی‌گمان. پریشان‌گویی است. 

(مجله‌ی یغماء سال ۰۲۵ شماره‌ی ۲. غلامحسین یوسفی) 


[] غروب. غم رنگ و خونین و خورشید در زیر پلک غبار, اشک خونین می‌بارد. همهمه‌ها و قهقهه‌ها 
فروکش کرده ؛ طوفان در دشت نمی‌وزد و موج خون ب رکناره و کرانه‌ یگودال تا قلّه‌ی بلند تاریخ بالا می‌زند. زمین 
می‌لرزد ؛ التهابی مبهم گستره‌ی دشت را پوشانده است. آب ایستاده است و خاک موج برداشته ... 

(سوگ سرخ. محمدرضا سنگری) 

۲ زمان فعل‌های دو متن تمرین قبلی را تعیین کنید. 

۳( درباره‌ی یکی از سه پدیدهه‌ی زیر دو مطلب (هریک پنج سطر) یکی به زبان علمی و دیگری 
په زبان ادبی بنویسید. 

[] ماه واه [] زمستان 

۴) برجستگی‌های ادیی و زیبایی‌های هنری یک حکایت از گلستان سعدی را بنویسید. 

۵) در نوشته‌های زیر غلط‌های املایی را بيابید و آن‌ها را اصلاح کنید. 

ل] او به سمت کتابدار دبیرستان منسوب شده است. 

لآ هراب سیف او فاغ ان مار ایران است: 

[] حقیقت علم, کمک به هم نوع خیش و کسب رضایت باری تعالا است. 

ت] سنگ‌های خورد را از زمین زراعی جم کرد. 
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درس دهم 


۱) علی آمد. 
۲) علی کتاب را آورد. 
۳) علی خوش‌حال شد. 
؟ ی آزدوستنی زند. 
۵) علی کتاب را به دوستش بخشید. 
برای جمله‌های بالا یک نمودار بکشید و تفاوت جمله‌ها را با هم بررسی کنید. 
تفاوت آن‌ها در حیست؟ 
فعل آمد در جمله‌ی ۱ تنها با نهاد به‌کار رفته است. این نوع فعل را ناگذر می‌نامیم . 
فعل‌های اورد. شد. رنجید و بخشید در جمله‌های ۲. ۲۰۳ و ۵ به جرء يا اجزای 
دیگری هم نیاز دارند. این گونه فعل‌ها را گذرا می‌نامیم . 
بنابراین» فعل‌ها از نظر ویژگی گذر دو گونه‌اند : ناگذر و گذرا. 


۰ ,۰2 
که فقط یه تهاد قاز دارند و ولا از نشترهای اند رققی اق سین مسق 
خوابیدن, دویدن» حرخیدن» گربستن» پوسیدن و... ساخته می‌شوند. 
جمله با فعل ناگذر 
ِ گزاره 
۱ 
کودک دوید . 
۱) مصدرهای شکستن, پختن» ریختن, بریدن, گداختن, گسستن و ۰.۰ هم می‌توانند ناگذر و هم گذرا به‌کار 
روند. به فعل‌هایی که این گونه ساخته می‌شوند» دو وجهی می‌گویند : شيشه شکست. علی شيشه را شکست. 
۴۸ 


۱) فعل‌های گذرا به مفعول: که به مفعول نیاز دارند و از مصدرهای : شناختن؛ 
اون بردن» دیدن» پوشیدن؛ کاشتن, پاشیدن: بافتن, دوختن؛ داشتن, ساختن و. مد باه 
سوه 

اگر به بن مضارع برخی افعال ناگذر «ان» بیفزايیم» بن مضارع کدرا هدس می‌آید. 
بن ماضی این نوع فعل‌ها نیز چنین ساخته می‌شود : 

بان ۳ 

بن مضارع گذرا شده + د -+ بن ماضی ؛ مانند : قق ان #4 و 

بار + آن + د 
به حای «د» گاهی «ید» په کار می‌رود : پرانید. دوانید 
جمله با فعل گذرا به مفعول 


نهاد گراره 
۳ ۰. ی 
مفعول 
جعفر ۳ خواند 
فکر کنید و پاسخ دهید : 


ار را ار 
کنید. 


۲ فعل‌هان گرا پستتد: که یه سید نار دارند و از مصتر‌های فقو فقو 


گردیدن و هم معنی‌های آن‌ها ساخته می‌شوند. ( هکس گشت و گردید) 
جمله با فعل گذرا به مسند 


گزاره 


قصضه‌های مثنوی گوناگون است. وج 


: که به متمّم نیاز دارند و از مصدرهای جنگیدن, رنجیدن» 


که رم ۰ ِ ه ‏ 
نازیدن» ترسیدن, برخوردن و ۰.. ساخته می‌شوند . 
جمله با فعل گذرا به متمّم 


نهاد گزاره 


رصح هه مه هت و 


جمله‌های زیر را بررسی می کنیم : 
ال کی که دوس فاص رام نم ار او رای هکاری ۶ عصا 
دعوت می‌کنم. 

که رس فاص رس بت اراوبرای هتیا . حصا در 
وک 

تاد داسمت ۱ 

۱) جمله‌ی «الف» درست و جمله‌ی «ب» نادرست است ؛ زیرا نشانه‌ی 
هر دا ی ۱ ۱ 
جانا ۳ و ۰ را به کار نمی‌بریم وه ای نها می‌گویيم : «گاهی, 
به‌ناجار» زبانی. جانی دوم؛ سوم) به کاربردن کلمه‌ی «شخصا رایج و جایز 
است حون کلمه‌ی «شخص» عربی است. 


۱) بعضی از متتم‌ها را که فعل به آن‌ها نیاز ندارد. متمّم قیدی می‌گویند ؛ مانند : گل در گلدان پژمرد. 


۱) در جمله‌های زیر از مصدرهای داخل پرانتز فعل مناسب بسازید. 
[7] مادر کودکش را (خوابیدن). 


تا سخنان بزرگمهر را به اطلاع مردم ایران (رسیدن). 

] خون جگر دیو سپید را در جشم کاووس (جکیدن). 

ت] اکوان دیو قطعه‌ای از زمين را که رستم بر آن خوابیده بود برید و بر سر دست (جرخیدن). 
لارستم بار دیگر رخش را تا محل حادثه (دویدن) و به سرعت خود را به آن‌جا (رسیدن). 
۲) نوع فعل را از نظر گذر و ناگذر مشخص کنید. 

ل] در نویسندگی مهارت در پروراندن مطلب بسیار مهم است. 


۲ نوشته‌ی خوب آن است که نویسنده مقصود خود را خوب بپروراند. 

ل] نویسنده‌ی خوب واقعیات را دقیق می‌بیند. 

ل] ایرانیان در طول تاریخ زبان خود را حفظ کرده‌اند. 

۲۳ هریک از فعل‌های زیر را, طبق نمونه. به سه صورت مضارع التزامی. ماضی التزامی و 
ماضی ساده بنویسید. 


وه است - می‌دود - پذیرفته تون آ ره بودند - بیفکند - برده‌اند - می‌سازند 


نصا نی ] ایام 


تد ات ند 


۴) با کلمات زیر یک نوشته‌ی وصفی در یک بند بنویسید. 


۱) به کلمه‌ای که فارسی نیست ولی در زبان فارسی داخل شده و رواح یافته است «دخیل» می‌گویند. 
کلمه‌ی دخیل عربی مانند «کتاب» «مداد» و ۰.. کلمه‌ی دخیل غیرعربی مانند «پست», «کلاس» و .۰... 


۵۱ 


درس یازدهم 


مقایسه 


زاس 0 بلوک زهرا» اثر جلال آل‌احمد با هم بخوانیم 
فاصله‌ی میان سگزآباد و ابراهیمآباد چهار پنج کیلومتر بیشتر نیست... درست است که 
زیر لباس و سر و ظاهر نیمه‌نهری | براهیم] بادی‌ها همان اخلاق دهاتی» همان خشونت. همان 
قلض تکام قیاق برست اقای‌م وش همان پنجه‌های زمخت و کار کرده و همان خط سفید 
بالای پیشانی و حلقه‌ی گردن سگزآبادی‌ها را می‌توان دید اما گز | براهیم باد نوعی نظاهر به 
شهری شدن دیده می‌شود... سگزآبادی هنوز جبق می‌کشد و کیسه توتون جزو لوازم جهازی 
زنش بوده است. گیوه‌ی بافت محل به پا می‌کند» کلاه نمدی به سر می‌گذارد, فبای کوتاه 
سه‌جاک و یخه‌گرد دارد که روی | وال سای سیم که ک ترش رس ارو ؛ اما 
۱ براهیمآبادی سبگار می‌کشد و قوطی برنجی سیگار در جیب دارد. لباسش را يا در شهر 
دوخته با زنش را وادار کرده به سلیقه‌ی شهری‌ها برایش بدوزد ؛ کفش حرمی به‌پا می‌کند» 
کین به سر دارد» پیراهنش بخه‌برگردان است و روی گلو تنگ, دکمه‌اش می‌کند... جالب‌تر 
زن‌ها هستند که در سگزآباد شلیته" می‌پوشند, پیراهن کوتاه و یخه‌ی جاک‌دار و جلیقه‌ی 
پولکی دارند. سربند بسته‌اند» و پای برهنه به کوجه می‌روند... اما زن‌های ابراهیمآباد همه جادر 
نماز سر می‌کنند» پیراهن بلند می‌پوشند, و کفش به پا دارند... 
نویسنده حدود نیم قرن پیش دو جماعت روستایی (سگزآباد و ابراهم‌آباد) را با هم 
«مقایسه» و نوع زندگی و آداب و رسوم آن‌ها را به ما نشان داده است. ما این گونه با زندگی 
۳ این دو روستا آشنا می‌شویم و نیز درمی‌يابيم که سگزآبادی‌ها خصوصیات سنتی خود 
را حفظ کرده‌اند (تا آن زمان) در حالی که ابراهیم‌آبادی‌ها از سنت‌های خود دور شده‌اند. 
یکی از راه‌های پروردن نوشته «مقایسه» است. شما نیز اه به‌ناجار برای آن که مفهوم و 
۱) نوعی کلاه دارای لبه‌ی جلو 


۲) نوعی دامن کوتاه و پرحین 
۵۲ 


موصوع مورد نظرتان را روشن‌تر بیان کنید یا شباهت‌ها» تفاوت‌ها و درجات و مراتب 
دو جیز را بهتر نشان دهید, از مقایسه استفاده می‌کنید ؛ زیرا مقایسه حد و مرز دو یا جند 
مفهوم را بهتر و دقیق‌تر بیان می‌کند. ۱ 
البتّهباید توجه داشته باشید که مقایسه معمولا بین دو یا جند پدیده صورت می‌گیرد که 
از هر نظر قابل مقایسه بانند ؛ مثلاً ین دو انسان دو شاعر, چند تفکٌ, چند شیْ و. 
شما در نوشته‌ی جلال آل‌احمد مقایسه‌ی خصوصیات متفاوت مردمان دو روستا را 
مشاهده کردید, اما گاه غرض از مقایسه بیان وجوه مشترک و شباهت‌هاست. 
در این صورت. نویسنده مفاهیم غیرقابل فهم و دشوار را محسوس و ملموس می‌سازد. 
در نوشته‌ی زیره نویسنده با مفایسه‌ی شعره نقاشی؛ پیکرتراشی و موسیقی, شباهت‌ها 
و تفاوت‌های آن‌ها را نشان می‌دهد : 
«کلامی که از زیبایی وآراستگی لفظی عاری باشمد اصلاً شعر نیست ؛ زیرا شع رآفرینش 
زیبایی به‌وسیله‌ی واژه‌هاست هما نگونه که نقاشی و پیکرتراشی ای زبای شرسیلی زنکه 
و سنگ و فلز است با این تفاوت که مصالح کا ر شاعر در آفرینش شعر یعنی واژهها برخلاف 
رنگ و سنگ دارای دو بعد است : لفظ و معنا و از اين نظر شاعری با نقاشی و پیکرتراشی و 
موسیقی متفاوت است و به همین دلیل (دوبعدی بودن واژه‌ها) شاعر درعین حال که دست به 
آفرشتن زاین لدم وان ته فی تراقی کفتن داشته باشد و پیامی را ابلاغ کند. تعال اق 
موسیقی‌دان و ناش و مجسمه‌ساز به سب یک‌بعدی بودن مواد کارشان (صدا, رنگ, 
نمی‌توانند حنین رسالتی داشته باشند.» 
در قلمرو زبان و ادبیات فارسی 


(تقی وحیدیان کامیار) 
نویسنده با این مقایسه کوشیده است مفاهیم غیرقابل فهم و دشوار را محسوس و 
ملموس سازد. 
یک قطعه شعر نیمایی را با یک قطعه شعر سنتی مقایسه کنید و تفاوت‌های 
اه و 


۵۳ 


فر اسان کذقته و خصرضا آییات فان از آنق شیر سار ستاو یه 
است. در تمثیل نیز از مقایسه بهره می‌گيريم. چنان که در درس طوطی و بقال (کتاب 
ادبیات ۱) مولانا برای بیان یک مفهوم والای عرفانی از تمثیل استفاده کرده است. این 
کار مولانا مطلب را برای ما پذیرفتنی می‌سازد و به ما کمک می‌کند که مقصود بلند و 
عرفانی وی را به راحتی دريایيم. 

دز فران کریم ن,بازها ومارها ازشیوی قایسه و تسیل استقاوه ده ابت: 

«مثل کسانی که اموالشان را در راه خدا می‌بخشند, هم‌جون دانه‌ای است که هفت خوشه می‌رویاند و در 
هر خوشه‌ای یکصد دانه و خداوند برای هر کس که بخواهد [پاداش را] حند برابر می‌کند» (بقره ۲۶۱) 

گاه, با مقایسه‌ی دو امر, ویژگی‌های هر یک بیان می‌شود. 

پرئولد برشت شاعر و نمایش‌نامه‌نویس معاصر آلمانی. نمایش‌نامه‌های «حماسی» و 
«درام» را با هم مقایسه کرده است : 

درام 
صحنه‌ی حادثه را مجسم می‌کند. 
اختاسات تماشایر زا جلبمی کند: 
به تماشاگر تجربه م‌آموزد. 
ِ# 
حماسه 
تیان ایشکانت ی که و اف ی رانبهخال قوق بانیم کزارد: 


تماقا در وا به تصمیم گیری وامی‌دارد. 


و ».۰ 


دو جمله‌ی زیر را با هم مقایسه می کنیم : 

الف) پیامبر اسلام - صلی‌الله علیه و آله - فرمود : من «معلّم» برانگیخته 
شدهام . 

ب( پیامبر اسلام - صلی‌اله - فرمود : من «معلم» برانگیخته شده‌ام. 

عد لا لا 

با کمی دقت درمی‌يابيم جمله‌ی «الف» درست است ؛ زیرا «صلی‌الّه علیه 
و اله» یک جمله‌ی دعایی عربی به معنی «درود خداوند بر او و الش باد» است 
و در فارسی بسیار رواج دارد. ار کلمهی (عه را از این جمله حدف کنیم 


حمله‌ی دعایی ناقص می‌شود ای اج ات 1 پیامبر اسلام (درود 
خداوند باد» فرمود... 


گاهی به اختصار می‌نویسیم : پیامبر (ص) فرمود ... هنگام خواندن این 
نشانه‌ی اختصاری نیز باید بگوييم پیامبر - صلی‌اللّه علیه و آله - فرمود... . 


۱) درباره‌ی یکی از دو موضوع زیر به شیوه‌ی مقایسه یک بند بنویسید. 

ت] فرد. اجتماع 

[] خانه. مدرسه 

۲) یک نمونه مقایسه را در کتاب‌های درسی خود پیدا کنید که وجوه تشابه یا اختلاف دو امر 
را نشان می‌دهد. 

۳) نمونه‌ای از آیات قرآنی را با راهنمایی معلّم خود بیایید که در آن دو جیز مقایسه شده باشد. 

۴ به نظر شما «ازادی» را با حه حیزهایی می‌توان مقایسه کرد؟ 

۵) کاربرد درست کلمات زیر را بنویسید. 

ایا یا میا تسا زا که ابارانات رشان 


۶) با مقایسه‌ی دو تصویر صفحه‌ی بعد. موارد تفاوت و تشابه آن‌ها را بنویسید. 


۵۵ 


درس دوازدهم 


کر ی ۱۱ 


خبرنگار روزنامه جریان حادثه را از مردم محل پرسید. 
اجزای گزاره را در جمله‌ی بالا مشخص کنید. 
می‌پیتید که جز فعل) بنه‌جره دیگر جفلة از گروه‌های اسفی شکیل‌شده استه: کرود 
اسمی - همجنان که در درس‌های پیش دیدیم - در جایگاه‌های نهاد. متمم. مفعول و... 
به کار می‌رود. 
پس گروه اسمی را بیشتر بشناسیم. 
جمله‌های زیر را در نظر بگیرید : 
۱) علی کتاب خرید. 
۲) علی دو کتاب خرید. 
۳ علیدو کناب جفرافی خرید. 
۴) علی اين دو کتاب گران قیمت جغرافی را خرید. 
می‌بینید که مفعول در جمله‌ی اول. تنها یک اسم است و در جمله‌های بعدی, واژه‌های 
دیگری همراه با آن آمده و آن را گسترش داده است. مفعول در هر چهار جمله‌ی بالا گروه 
اسمی است ؛ گروه اسمی از یک اسم به عنوان هسته تشکیل می‌شود و می‌تواند یک یا جند 
وابسته داشته باشد. وجود هسته اجباری و وجود وابسته, اختیاری است. 
گروه اسمی می‌تواند در جمله. نهاد. مفعول. متمم» مسند و... واقع شود. 
ای و 
ی کوب سره داد 
درخت کهن‌سال زردآلو میوه داد. 
موفرتت او وز زوا ۲ 


فیفخ پتسا نمرون 

در خملههای بالا» تهادهاء گروه اسمی هستتند و هسته‌ی:همه‌ی آن‌ها فوشت است: 

گروه اسمی در جمله‌های زیر مفعول واقع شده است : 

روزی صیادی از رودخانه ماهی گرفت. 

روزی صیادی از رودخانه ماهی بزرگی گرفت. 

روزی صیادی از رودخانه ماهی‌های بزرگی گرفت. 

روزی صیادی از رودخانه ماهی‌های قزل‌آلای بزرگی گرفت. 

در جمله‌های بالا. مفعول‌هاء گروه اسمی هستند و هسته‌ی همه‌ی آن‌ها ماهی است. 

بنابراین, اسم هسته‌ی هر گروه اسمی است و می‌تواند پیش یا پس از خود یک یا جند 


وابسته بگیرد. 


اسم؛ نشانه‌ی ویژه‌ای با خود ندارد اما با یکی از راه‌های زیر شناخته می‌شود : 
۱) می‌توان آن را جمع بست : 
دیروز ای دی شا درد ممتاز مسابقه‌ی علمی را دادند. 
دیروز جایزه‌های شاگردان ممتاز مسابقات علمی را دادند. 
۲( می‌توان به دنبال آن «ی» نکره آورد : 
۳ 
۳) می‌توان واژه‌های اين و آن را پیش از ان به کار برد : 
این مطلب را قبلا از آن استاد نیز شنیده بودم. 
۴) می‌توان آن را به عنوان نهاد. مفعول, متمم و... در جمله به کار برد : 
آن ماهیان با دیدن صیاد از آبگیر گریختند. 
ماهیان در جمله‌ی بالا جند علامت اسم را پدیرفته است؟ 
۵۸ 


ویزگی‌های اسم 


هر اسم را از جهت‌های زیر می‌توان بررسی کرد : 


) شمار 


ره تین زگره (ان نآ تس 


ها 


ان 


ات 


ون 


جمع مکسر 


تقریباً همه‌ی اسم‌ها را با «ها» می‌توان جمع بست : 


بیشتر جانداران را می‌توان با ان جمع بست : 

پسران و دختران جوانی که امروز فان تن فان ۳ دیو نادانی پنحه 
درافکنده ند پهلوانان سرافراز فردای این مرز و بوم‌اند. 

علاوه بر دو نشانه‌ی جمع فارسی - که ذکر شد - جمع با نشانه‌های عربی و 
به صورت مکسر به شرح زیر نیز در بعضی کلمات معمول است : 

شاطین داد کبتتر ق هو ل .ید کار شدتت: 

انقلابیّون به مبارزه ادامه دادند. 

این نوع جمع نیز در فارسی تا حدی به کار می‌رود : 

حمله‌ی مغول از همه‌ی حوادئی که بر اتوام بشری رفته است. سهمگین‌تر و 
دردناک‌تر بود. 2۹٩‏ 


۳ معزفه (شتاسی)؛ تکرو (ناتانن) و اسم جشن 

۱) روزی پدرم در باغجه نهالی کاشت. 

۲) من هر روز نهال را آییاری می‌کنم. 

۳) کاشتن نهال در شمار بهترین کارهایی است که بشر می‌تواند انجام دهد. 

واژه‌ی نهال در جمله‌های بالا سه بار په کار رفته است اما هر یک از جهتی با دیگری 
تفاوت دارد : 

تقالیبار اول تاشتاین استت و نارای تاشتانن بدتتن 6 هی اه ات 

نهال بار دوم شناس است و نشانه‌ی شناس بودنش «را» است. 

نهال بار سوم؛ نه شناس است و نه ناشناس, در این جا جنس آن مطرح است و از 
این‌رو هیچ نشانه‌ای ندارد. 

بنابراین : 

هر اسم می‌تواند از این دیدگاه به یکی از سه صورت زیر به کار رود : 

معرفه (< شناس) که مهم‌ترین شاوی ان در ولا است:: کاب را خریدم. 
(قبلا درباره‌ی ان کتاب صحبت شده است). 


نکره (< تاشتاس) که ای ان «ی» و «ی را» پس از اسم است : کتابی خریدم. 


جنس (نه معرفه, نه نکره) : کتاب خریدم. (جنس کتاب مورد نظر است ؛ یعنی : جیز 
دیگری نخریدم). 
۳( عام و خاص 

یر هتسایی ما فانک نام دارد. 


واژه‌های «پسر»؛ «همسایه» و «هوشنگ» هر سه اسم هستند ولی دو کلمه‌ی «پسر» و 
«همسایه» از جهاتی با «هوشنگ» تفاوت دارند. 
الف : پسر و همسایه. جمع بسته می‌شوند : 
پدر غزالی تربیت پسران خویش, محمد و احمد را در آخرین روزهای عمر 


توتفن وا دار کرق 


پیأمبر اسلام (ص) حرمت و حقوق همسایگان را هميشه یادآوری می فرمودند. 
ب : پسر و همسایه. «ی» نکره می‌گیرند : 
در یکی از روزهای سال ۴۵۰ هجری در خانه‌ی پیشه‌وری کم مایه اما 
پرهیزگار پسری به دنیا آمد. 
سنگ پشت» همسایه‌ای داشت که گاه‌گاه در کنار برکه با او دیدار می‌کرد. 
پ : پسر و همسایه بر همه‌ی افراد طبقه‌ی خود دلالت می‌کنند ؛ 
به عبارت دیگر» همه‌ی پسرها «پسر» و همه‌ی همسایه‌ها «همسایه» هستند. 
این دسته اسم‌ها را «عام» می‌نامیم . 
اما «هوشنگ» 
الف : جمع بسته نمی‌شود : هوشنگ‌ها 
قی 3 الق تکره نمی کرد هوفننگی آمنا: 
پ : اگر جه صدها پسر به نام «هوشنگ» هستند اما در هر جا غرض از «هوشنگ» 
فرد خاصی است. 
این دسته اسم‌ها را «خاص» می‌خوانيم ؛ 
پس اسم خاص نه نکره می‌شود و نه جمع بسته می‌شود. 
یادآوری: گاهی بعضی اسم‌های خاص که برجسته هستند. جمع بسته می‌شوند. در 
این صورت. نظایر آن‌ها مورد نظر است مانند : 
ایران. سرزمین ابن‌سیناهاء خواجه نصیرها و غزالی‌هاست. 


فعالت 
ده نمونه از انواع اسم را از درس مقایسه بیان کنید. 


۴) ساخت 
اسم‌ها از جهت ساخت در سه گروه دسته‌بندی می‌شوند : 


وحدان. گوسفند ؛ اين اسم‌ها را ستاقة می‌نأمیم . 
۱ 


تاتت ای بو وتا 
پاره‌ای از وندهایی که اسم مشتق می‌سازند. عبارت‌اند از : زار ۷ثِ"۷ 
گاه ِ 1 دان (گلدا ن)» - ک (پیچک). - (هلهحع) (گردنه)؛ ان 
رش ار از ار باق (باغبان). جه (باغجه). ایا 


«نقش نمای اضافه» را در نمونه‌های زیر بررسی می‌کنیم : 

جناب عالی. سخن معلّم. لب تشنه. توپ بازی 

توضیح آن که 

۲ نوشتی نقنش نمای اضافه (کسربی اضافه) همه‌عا الزامی تست اما 
رعایت آن به صحیح و سریع خواندن کمک می‌کند ؛ مانند : استاد ساختار مورد 
نظر را در جمع حاضران تشریح کرد. 

۲ رات لش‌نهای اضافه در عضی زر کب‌ها الرامی اس جرا که ار 
آن را نتویسیم» کلمه به شکلی غیر از آن جه منظور ماست. خوانده و معنی 
می‌شود. مانند «لب‌تشنه» که بدون منظور کردن نقش نمای اضافه. لب‌تشنه خوانده 


می‌شود و معنی آن تغییر می‌کند. هم‌جنین است : اسب سواری. قد بلند. توپ 
بازی» و نیز این جمله‌ها : پدر احمد را دید. معلّم بحه‌ها را شناخت. 
توضیح دهید رعایت نکردن نقش نمای اضافه در نمونه‌های بند ۲ جه 


ری درم آن‌هااحا ب که 


۱) بعضی از | سم‌ها ویژگی‌های مشتق و مرب را با هم دارند که به آن‌ها «مشتق - م رکب» می گویند . مانند : 
دانش‌آموز (دان 0 

۲) ی نکره و نشانه‌های جمع» وندهای صرفی هستند و اسم مشتق نمی‌سازند. 
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۱) هسته‌ی این گروه‌های اسمی زا فصن کلیی: 
همین دو کتاب جغرافی, خانه‌ی پدری. عامل مهم ترقی نوجوانان, سازمان ملّی توسعه و پیشرفت 
اقتصادی. هر درخت میوه‌دار. همه کس. آهنگ‌های آسمانی, یک که کوسفتته هر پنج ی و 
۲) با یکی از راه‌های جهارگانه‌ای که خواندید مشخص کنید کدام یک از واژه‌های زیر اسم 
است؟ 
مثال: نوع ‏ الف) وی نا جمع بست : نوع‌هاء انواع 
ب) ی نکره می‌گیرد : نوعی پارجه 
پ) آن و این می‌گیرد : اين نوع پارجه 
ت) در جمله نقش می‌پدیرد : این نوع را نمی‌پسندید؟ نوع پارچه را عوض کنید. 
نوع. قید. اصلی, معرفه. ساختمان, گرفتند. از. پیش‌تره پیش, پنجم. تعجب‌آور» شعره شعرا 
۳) اسم‌های زیر را با علامت يا علامت‌های مناسب جمع ببندید ؛ مثل ستاره که می‌شود : 
ستاره‌هاء ستارگان 
چشم, گربه. سبزی, کتاب. خانم. عضو بجه. عقاب. پلنگ. بنده, زانو ابرو, فرمایش, آشناه 
دانشجو, ریاضی, میوه, نکته. بانو نور. کافر. 
۳) جمع مکسر واژه‌های زیر را بنویسید. 
باق فلز ای شاهترمل جع کاشب: شش ماد کاق: 
۵ با هر یک از کلمه‌های زیر یک جمله بسازید. 
حهارراه. دستمال. خودکار. دانش, ماهی کپور. کتابخاند. 
۶ساشض یب های زیر و[ شتخس کید. 
کاروان, قافله‌سالار. شترء آویزه: آپدوغ خیار» شترگاو پلنگ, زرافه, زاغجه, کلاغ. جنار, 
پلکان, لبه. هوش, جوئشش, جو؛ پاسبان» گریه. 
۷) خاص و عام بودن اسم‌های زیر را ثابت کنید (برخی از آن‌ها بیش از یک مفهوم دارند). 
آتش, هواء افتخار. پول, برنج» قاسم» قاسم‌آباد. هلاک» سلامت, بره. سنگ, چاره, زهره. شمع» 
سوسن. شهاب. بهرام. مریخ, انگیزه. 


۶۳ 


رم 


۸) درباره‌ی طرح زیر یک بند بنویسید. 


درس سیزدهم 


با حه خطی بنویسیم؟ 


همه‌ی ما به خاطر داریم که در پایه‌ی اول دبستان پس از آن که کمی با «خواندن» آشنا 
شدیم. «نوشتن» را نیز آغاز کردیم. فر ان سال: شکل توشتن مان نقلید از قط کاب فارسی 
بود. معلّم املا می‌گفت و ما می‌نوشتيم : 

من درم رادوست دارم . آمبی با یورش از مازار سیخ وتخته خرید . 

اما از پایه‌ی دوم دبستان به بعد. آموختیم که جملات بالا را به شکل زیر بنویسیم : 

هی دم را دوصت دارم . (من بای از بارخ« کر رد . 

با مقایسه‌ی دو نوشته‌ی بالا درمی‌يابيم که شکل حروف و کلمات نمونه‌ی اوّل درشت؛ 
زاویه‌دار و یک نواخت است و حرف‌ها کنار هم جیده می‌شوند اما شکل حروف و کلمات در 
نمونه‌ی دوم ظریف, منحنی و متعادل است ؛ حرف‌ها با یک دیگر تناسب و تقارن دارند و 
وی ها سریع‌تر انجام ی گنت ؛+زیرا به جای «زاویه»ی حروفی مانند ب. د. ک... 
از «قوس» آن‌ها مانند صب » مت کیک ... استفاده می‌کنیم و «دندانه»‌های «س» و «ش» را 
یز اغلب به‌شکل کشیده «س » و «سص) می‌نويسيم. یاوه از بخط شقهی اول ‏ که 
به «خط نسح)) شبیه است و به آن (شبه نسح ین کول موجحب کدی در «نوشتن» 
می‌شود ؛ حنان که هنگام نوشتن کلمه‌ی «تخته» با ان خط. مداد حند بار از روی کاغد 
برداشته می‌شود» اما برای نوشتن آن با خط نوشته‌ی دوم - که به «خط تحریری» معروف 
است - مداد را فقط یک بار از روی کاغذ برمی‌داریم : « کمم ». 

از مزایای خط «شبه‌نسخ» اين است که در آن حرف‌ها به شکل واضح و برجسته در 
کنار یک دیگر قرار می‌گیرند ؛ بنابراین» برای یاد گرفتن الفبای فارسی در پایه‌ی اول دبستان 


جنین خطی لازم است. خط نسخ برای جاپ کتاب و مطبوعات نیز مناسب است و عمل 
۶۵ 


تفر اندن را اسانش کته اما رای ترشتی این خط ساپ تست :و خط ری رسد 


فعالیت 
از متن درس‌های هفت تا دوازده کتاب‌های زبان و ادبیات (۱) با توجه به 
کرو کلمه‌های زیر املا بنو پسید . 


«گروه کلمه»‌ها برای املای شماره‌ی دو 


مضارع التزامی. خار مفیلان, ضوّر خیال, الق و تفهیم. همهمه و قهقهه. قرا و دهات, 
قلاع و دژها, طبیعت قهار. چشمه و قنات» هرم آفتاب. نوشته‌ی ابن بطوطه. حلهای ابریشمین» 
شخم و ورزاو, تناسب و تقارن, شبه نسح خط تحریری» نستعلیق ریز, ضابطین دادگستری, 
احرار و آزادگان, مقایسه و تمئیل» قصه و اسطوره. متحیر و مبهوت. تعمد و اجبار. حصول 
تیجه, ماهی قزل آلاء قیافه‌ی مأیوس, مظلومیّت و ستم دیدگی؛ نهضت مقدس, عروج و 
ترقی» آراسته و مزین. والیوم و آنتی بیوتیک. مدح قزل ارسلان, قطار سریعالسیره قوام و 
استحکام. ختام و پایان» فلق و شفق, ظهیر فاریابی. عامه‌ی مردم. محو و نابود. معاصر و 
۳ 


هم‌زمان. مراعات نظیر. جام عقیقی, نرگس و شفایق, فرباد خان گزیده‌هاء غمین و محزون. 
آماده و مسلح, جلیقه‌ی نجات. زائران منتظر. راست و ریس. محض اطلاع» درخششی 
عجیب, خطوط دفاعی. نسیان و غفلت. رزمنده‌ی بولدوزرجی, غواصان رزمنده. جزر و مد 
آب, جنگ و معرکه» آسوه‌ی تقواء قرب و بعد. دو مصراع بیت» ادییات تأثیرگذار» حضرت 
مسیح, [نعام و بخشش, محرمانه و سری, تبختر و خودخواهی, منقلب و سرگشته, هق هقی 
کودک. مشتاق و علاقه‌مند. سرمنزل غایی, قیافه‌ی عبوس, هدیه‌ای تفتنی؛ مغازه‌ی مستعمل 
فروشی, زنده و ذی حیات. بال عقابآسا. جذبه‌ی اسرارآمیزه سرزمین قره قورم. رب النوع 
قلم, زینت بخش ازهار و گل‌هاء ذوق عارفانه. نمربخش و بهره‌رسان, دنائت و پستی, گستاخ و 
مفرور؛ آمیخته و عجین. ریاحین و گل‌ها. برگ سمن, اعتصام الملک, شعر تریللو, مشاطه‌ی 
ن فاظا 


۶۷ 


درس جهاردهم 


توصیف 
در سال‌های گذشته, با توصیف منظره و شیء و جهره آشنا شدیم و دانستیم که یکی از 
راه‌های رایج پروردن مطالب «توصیف» است. اما توصیف تنها در نوشته‌های داستانی و 
شعریا گزارش و سفرنامه کاربرد ندارد بلکه در علوم و فنون هم به گونه‌ای موثر و فعال به کار 
می‌رود. گاه ما مجبور می‌شویم در علوم تجربی به جای تعریف یک شیء یا پدیده. به توصیف 
آن بپردازیم؛ مثلاً در گیامشناسی اجزای گیاه و انواع گیاهان با توصیف شناخته می‌شوند. 
به نمونه‌ی زیر در وصف علمی «گل» توجه کنید : 
گل در گیاه‌شناسیء قسمتی از رستنی‌های دانه‌دار و شامل اعضای زایش ی گیاه است. 
گل معمولاً بر ساقه‌ی نازکی به نام دم گل قرار دارد که برگه در پا یآن است. آگل] بیشتر از 
رشد بعضی جوانه‌های جانبی - جوانه‌های گل زا - پدید می‌آید. ابتدا به صورت غنجه است و 
سپس شکفته می‌نمود . گل کامل از کاس‌برگ, گل‌برگ. برجم و مادگی تشکیل یافته که همگی 
در پایین به «نهنج» متصل‌اند. پیرونی‌ترین جزع گل حلقه‌ای است از کاس‌برگ‌ها که به کاسه‌ی 
گل موسوم است و جام گل را در برگرفته است... 
از روی این توصیف می‌توان‌ شک کل.و اخزای آن را رسم کرد. حال. نوشته‌ی توصیفی 
بالا را با نوشته‌ی زیر که در آن سفر در سرزمین گرمسیری وصف شده است. مقایسه کنید : 
قر اهتته میوگ ادف از س ان کوب کشت تشه ات خوو را شان 
ف‌ففت: استتان کرو اری است, شاریدها زین خی رال کر هت رو 
صبور و تشنه ؛ پایش را آرام خم می‌کند و سنگ ریزه‌ها از زیر پای باریک و بلندش سر 
می‌خورند. بر قآفتاب سنگ‌ها را داغ می‌زند و هجوم گرمای دشتستان بر لب‌ها تاول می‌تشند. 
شتربان دهنه‌ی شتر را می‌گیرد. جشمان گله‌مند و سیاهش را می‌نوازد و هرازگاهی پای 
نه‌ی‌خاری دهنه را شل می‌کند و تا به کوه برسد با کاکل‌سیاه و کلاه‌نمدی یک رو و جشمان 
ورس تردن مرف 
۶۸ 


جاده از جنگل‌های کنار م‌گذرد و از کناره‌ی دریا پیج می‌خورد. از میان سنگ‌های 
صیقل خورده می‌گذرد. در گرماگرم دشت سینه پهن می‌کند و به ابادی که می‌رسد, دوشاخه 
می‌شود. 
(کنیزو. منیرو روانی‌پور) 
در این وصف. طبیعت قهار و نامأئوس است. خاربن از تشنگی به خاک جنگ زده 
است. برلب رهگذر دشتستان تاول می‌نشیند. برق آفتاب سنگ‌ها را داغ می‌زند... . 
عناصر خیال در این توصیف نقش اساسی دارند. در اين‌گونه توصیف‌هاء برای آن که 
موصوف در برابر مخاطب مجسم گردد و تصویری زنده از آن ارائه نود. از عناصر خیال 
استفاده می‌کنیم. توصیف ممکن است. به فراخور موضوع انواع متعدد پیدا کند : از 
توصیف یک پدیده‌ی علمی تا وصف طبیعت یا عصر و زمانه که در این مجموعه وصف 
حالات جانوران افراد انسانی. فضای زندگی اجتماعات مثل محفل. مجلس. خانواده. 
شهر, مسجد, مدرسه و ... جای ی کیرق: برای هر یک از آن‌ها نیز می‌توان اقسام گوناگون 
سراغ گرفت ؛ مانند طبیعت مانوس, وحشی, فضای شاد یا مانم زده یا وحشت‌زا. جهره و 
قیافه‌ی بنتاش, غمگین. خوش‌حال, مأیوس و... . 
حواس پنج‌گانه و تجربه‌های حسی و عاطفی مواد توصیف را می‌سازد. در عين حال؛ 
نویسنده برای بیان هر یک از گونه‌های وصف با کیفیات و حالات گوناگون, به گنجینه‌ی 
واژگان درخور و متناسبی نیازمند است ؛ مثلا در نوشته‌ی زیر» نویسنده وصف باد و باران 
مها کدرا فان و تا درون تاباشن هبران باکت راشای ساشی نا تالات 
عاطیآفیرمان دابتان ایجاد کروه است :بشید که کار گیری وازگان تایب ره تخت 
این فا قاس کک ررا تاکز 
باد دست بردار نبود. مشت مت باران را توی گوش و جشم مأمورین و زندانی‌ها 
می‌زد. می‌خواست پنو را ا زگردن گیله مرد بازکند و بارانی‌های مأمورین را به بغما برد. غزش 
آب‌های غلیظ جیغ مرغابی‌های وحشی را خفه می‌کرد. گاهی درهم شکستن ریشه‌ی یک 
درخت کهن زمین را به لرزه درمی‌آورد. یک موج باد از دور با خشاخش شروع و با زوزه‌ی 
وحشیانه‌ای ختم می‌شد... 
(گیله مرد. بزرگ علوی) 
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در وصف کوتاه زیر نویسنده توصیفی موجز و طرح گونه از یک ده‌سنتی را نشان می‌دهد : 
دهی مثل همه‌ی دهات : یک لانه‌ی زنبور گلی و به قد ادم‌ها, کنار اب باریکه‌ای يا 
چشمه‌ای با استخری ی قتتی یعن ی کهآپدی. ۰ 
(نفرین زمین. جلالآلاحمد) 
این هم وصفی از صحنه‌ای خانوادگی ؛ غروب یکی از روزهای ماه مبارک رمضان : 
آفتاب لب بام بود و هوا گرم گرم بود. از دیواری که روبه مغرب بود. هرم آفتاب توی 
حباط می‌زد. از آبی که جند دقیقه پیش پاشیده بودند, هنوز نمی بافی مانده بود و بوی گرم خاک 
نم کشیده, هوا را پر کرده بود و هرم فتاب تا اين ور حیاط توی ایوان می‌زد . 
بجه‌ها - دو تا دختره یکی ده دوازده ساله و دیگری کوجک‌تر - توی ایوان روبه‌روی 
مادرشان به دیوار تکیه داده بودند و از حال رفته بودند ؛ رنگشان پریده بود. دهانشان باز مانده 
بود و نگاه جشمشان به دست مادرشان دوخته شمده بود که هنوز قوت داشت و میله‌ها را تند بالا 
و پایین می‌برد و همه در تنگنای بی‌حالی خود, گیر کرده بودند و به انتظار اذان مغرب ساکت 
هه تور 
پدر از توی اتاق» همه‌ی اين بساط را می‌دید و آهسته ذکر می‌گفت. سماور به جوش 
امه بوو و بحار آنی که از آن رش خاست: توق انان مر ژد ..: 
(سه‌تار» جلال ال احمد) 


فعالیت 
یک توصیف کوتاه درباره‌ی آسمان يا خورشید بگویید. 


در نوشته‌ی زیره ابن بطوطه, جهان‌گرد مراکشی قرن هشتم. با یفتگی تمام. شهر 
دمشق را وصف ی کیک : 
ی بهتریی و ورتم وان ایبت ی سین ۲ نها که سا هرته و رنه 
نگین بلاد اسلام و غرزبی قفا سک شوت رازه کل ریعان آرامظة وذر ی اپرشتی, 
باغ‌ها به جلوه‌گری پرداخته...سایه‌ی گسترده و آب سلسبیل, که هم‌چون مار در پیچ و خم 
کوچه‌ها فرومی‌پیجد و باغ‌هایی که... 
حنان که در نمونه‌ها دیده می‌شود. در توصیف استفاده از هرگونه صفت. فعل و قید 


مناسب ضروری است ؛ حرا که می‌توان به کمک آن‌ها به‌طور ظریف و موشکافانه دیده‌ها را 
بیان کر3: از این‌رو نویسنده باید ضمن بهره‌مندی از هنر مشاهده, الفاظ کافی و درخور را 
در ذهن داشته باند تا بتواند در هر موقع و مقام» تعبیری مناسب بیاورد. با این مهارت در 
سال‌قای ا شمیت اشتا خواهید شد. 


به این نکته نیز باید توجه داشت که وارد کردن همه‌ی جزئیات در توصیف نه لازم 


ات و ند هبو اره‌تقول: او میانج نات آن‌های زا باید و کید ک درف ن‌«ادن شضود 

لبّه, چنان که گفتیم. حوزه‌ی توصیف بسیار وسیع و گوناگون است و در نگارش 
انواع نوشته - اعم از علمی و ادبی - کاربردهای فراوان دارد. نویسنده‌ی خوب باأید این 
کارپردها را نشناسد؟ تمونهای قوب را بخواند و خوو را برای افرینتن ادین و نکارش 
کلاق اماتهشارق: 


۷ 


۱) تصویر زیر را در ده سطر وصف کنید. 


۲) بنویسید هر یک از انواع توصیفات زير برای بیان جه مقصودی است؟ 

هار کته نی‌سال نود که انا بودم. ماه مه که رسید, چه بگویم که جه گرمایی شد! خدای من! حنان 
حیزی را هرگز ندیده بودم. هیچ‌کس توان کار کردن نداشت. کارگرها درازبه درز تو سایه می‌افتادند و می‌خوابیدند. 
گوسفندها دراز می‌کشیدند و می‌مردند. بعضی حیوان‌ها واقعا دیوانه شدند. خورشید از آن بالا چنان برزمین 
می‌تاپید و برق آفتاب جنان وحشتناک بود که احساس می‌کردی. جشم‌هایت می‌خواهند از حدفه بیرون بپرند. 
خاک ترک می‌خورد و از هم می‌پاشید. محصولات کباب می‌تمدند ؛ زیتون‌ها همگی دود شدند و به هوا رفتند. 


۷ 


تور ور و . به اندازه‌ی یک جشم به هم زدن, نمی‌شد خوابید... شب‌ها همان‌قدر گرم بود که 
روزها. انگار توی کوره رگن می‌کردی. 
لوطن فروش, سامرست موام. ترجمه‌ی علی‌محمد حق‌شناس) 
دا چا 
ل] نامه‌ای از برادرم رسید لبریز از مهر و سرشار از خبرهایی که خوابشان را می‌دیدم. 
برف کوه هنو زآب نشده است. به آب چشمه دست نمی‌توان برد. ماست را با جاقو می‌بریم. پشم گوسفندان 
را گل و گیاه رنگین کرده است. . بوی شبدر دوچین هو 0 ست. گندم‌ها هنوز خوشه نبسته‌اند. 
ت صت تا جوجه کبک‌ها خط و خال انداخته‌اند. کیک دری در قله‌های کمانه 
فراوان شده است 
"۳ 4 گرد نانتخ‌ساهی زایدداسیگ: لو ان شکارم زر کته است.. امن را ویو وف 
گتافتهاس نگل سفیة انس کال‌مای بای دازی. گرخش آزفتر باقط انب که به زین بی‌رند. از 
مادرش بازیگوش‌تر است. پربروز برای کبک به قره‌داغ رفتم و پات را همراه بردم. چیزی نگذشت که در میان 
علف‌ها و خارها بوی دل‌خواه خود را یافت. در کنار بوته‌ی سبزی ایستاد. تکان نخورد. جشم به گیاه دوخت. 
اندامش به لرزه افتاد. دست راست را بالا برد. فرصت پیاده شدن نداشتم. دهانه‌ی اسب را رها کردم و تفنگ را 
سر دست گرفتم. کبک نری به هوا رفت. به زمین شآوردم. لای گون‌ها افتاد. پات رفت و به یک جشم برهم زدن» 
پرنده را به دندان گرفت وآورد. دهانش به دستم نمی‌رسید . دو دست را بر رکاب گذاشت و کیک را به دستم سپرد. 
با کمک پات چندین کبک از نسمه بند زین اویختم و به خانه امدم. بیا تا هوا تروتازه است. خودت را 
برسان. مادر جشم به راه توست. آب خوش از گلویش پایین نمی‌رود. 
(بخارای من ايل من. محمدبهمن پیگی) 
۱ 
احرار, قلاع, فراء اد نسخ, فلاسفه. تجّار مکاتیب. مکانب. رعایا, نواحی, معائی؛ اجانب. 
ات 
۳) صحیح کلمات زیر را تلو یله 


استیفا از کار خورده فروشی؛ تمر یادبود. روغن مایه 


۷ 


درس پانزدهم 


پیش از این گفتیم. زبان یک نظام است که کار اصلی آن ایجاد ارتباط میان انسان‌هاست 
و شکل‌های گوناگونی به نام گونه. لهجه و گویش دارد. اکنون باید اضافه کنیم علمی که به 
شناخت زبان می‌پردازد» زبان‌شناسی نام دارد. زبان‌شناسی را مطالعه‌ی علمی زبان نیز 
تعریف کرده‌اند. منظور از کلمه‌ی علمی در این تعریف آن است که زبان‌شناسی -مثل همه‌ی 
علوم دیگر - از روش‌های رایج در تحقیقات علمی استفاده می‌کند. 

باید در نظر داشت که سابقه‌ی مطالعه‌ی زبان به جندین هزار سال پیش باز می‌گردد. 
در گذشته. زبان را به قصد شناختن خود آن مطالعه نمی‌کردند بلکه هدف از مطالعه‌ی زبان 
حفظ کنب آسمانی و آنار ادبی از دگرگونی‌های ناشمی از گذشت ژمان بود یا ابجاد ارتباط 
میان اقوام و مللی که به زبان‌های مختلف سخن می‌گفتند. مطالعه‌ی زبان به این شیوه را 
تاش من فی ننک 

در مقابل زبان‌شناسی سنتی» زبان‌شناسی جدید قرار دارد. زبان‌شناسی جدید زبان را 
در درجه‌ی اول به قصد شناختن خود آن مطالعه می‌کند و فقط به کشف واقعیات موضوع 
زبان می‌پردازد تا دریابد زبان به آن‌گونه که هست. جیست و دیگر نمی‌کوشد که آن را تغییر 
دهد. زبان‌شناسی در این منهوم مشخص, علمی است جدید که از آغاز قرن بیستم شروع 


فیگاش با یناتک مر شتاست, 


۷۴ 


فعالیت 
فکر کنید و پاسخ دهید. 
دستور زبان فارسی امروز با کدام زبان‌شناسی ارتباط نزدیک‌تری دارد؟ 


1 


مطالعه‌ی زبان به شیوه‌ی جدید و به قصد شناختن خود آن, کار آسانی نیست. یکی از 
مشکلات مطالعه‌ی زبان تغییر و تحول دائمی آن است. برای رفع این مشکل» زبان‌شناسان 
عامل زمان را که موجب تحول و تغییر در زبان می‌شود. کنار می‌گذارند مثلا زبان فارسی 
را فقط به صورت امروزی آن بررسی می‌کنند ؛ از صورت‌هایی نظیر «همی رفتم» و «شنیدستم» 
و «مر او را حسن گفتندی» و «به باغ اندرون» و مانند این‌ها که همگی به گذشته‌ی زبان 
فارسی تعلّق دارند. جشم می‌پوشند و مطالعه‌ی آن‌ها را به شاخه‌ای دیگر از زبان‌شناسی 
می‌سپارند که به زبان‌شناسی تاریخی موسوم است. 

وجود گونه‌هاء لهجه‌هاء گویش‌ها و گستردگی بیش از حد آن یکی دیگر از مشکلات 
مطالعه‌ی زبان است. برای رفع این مشکل, زبان‌شناسان مطالعه‌ی خود را فقط به یکی از 
شکل‌های گوناگون زبان محدود می‌کنند ؛ شکلی که بیشتر برای این کار برمی‌گزینند. یکی 
از شکل‌های نوشتاری یا گفتاری گویش معیار است. 

آکبرای این کاریکی از کزیش‌های تعفرافبانی استناعی وب را اشتاب کننددر آن 
صورت. حاصل کار آنان را گویش‌شناسی می‌گویند. 


۷۵ 


۷۶ 


الف) اين گیاه داروبی خواض زیادی دارد. 

ب) اين گیاه دارویی خواص‌های زیادی دارد. 

کلمه‌ی «خواص» جمع است (جمع خاصه) و نباید دوباره جمع بسته 
شود ؛ بنابراین» به جای این که بگوییم و بنویسیم : اخبارها, اخلاق‌ها, کتب‌ها, 
طرق‌ها. حواس‌هاء اولادها و... می‌گوييم و می‌نویسیم : اخبار» اخلاق. کتب. 
طرق» حواس, اولاد و... 

یادآوری ۱) می‌توانیم به جای بعضی جمع‌های مکسر مفرد آن‌ها را 
همراه با نشانه‌ی جمع فارسی «ها» به کار ببریم ؛ مانند «خبرها» و «کتاب‌ها» 
به جای «اخبار»» «کتب» و... 


یادآوری ۲) گاه بعضی از کلماتی که جمع عربی هستند. در فارسی با 
و 


(جمع سلاح)» حفوق (جمع حف) و... 


۱) منظور از علمی بودن زبان جیست؟ 
۲) زبان‌شمناسان برای حل مشکل دگرگونی زبان, جه راه‌حلی اندیشیده‌اند؟ 
۳) وظیفه‌ی گویش‌شناسی چیست؟ 
۴) مثال‌های زیر را که در حوزه‌ی زبان‌شناسی تاریخی است. به زبان امروز بازنویسی کنید. 
07 بارانکی خردخرد می‌بارید. جنان که زمین ترگونه می کرد (تاریخ بیهفی) 
از اين ناحیت خرما خیزد از هرگونه و اندر وی حیوانات‌اند عجب گوناگون (حدود العالم) 
7] پس بوسف را پدان سر جاه بردند و جامه از او بیرون کردند و رسن به میان او اندر بستند. 
(ترجمه‌ی تفسیر طبری) 
7] جون به بصره رسیدیم» از برهنگی و عاجزی به دیوانگان ماننده بودیم و سه ماه بود که موی 
سر بازنکرده بودیم. 
(سفرنامه‌ی ناصر خسرو) 
۵( نوع اسم‌های مشخص شده‌ی تمرین ۴ را تعیین کنید. 


۷۷ 


درس شانزدهم 


گروج اسمی (۲) 


جای هسته را حه واژه‌ای اشغال می‌کند؟ 
به مثال‌های زیر توجه کنید : 
یمین ام الق را ستیة: 


( 
( 
( 
( 
۵) سیمین انگشتر زا را پسندید. 
) سیمین انگشتر دیگر را پسندید. 
) سسیمیم انعر طلز بستدید: 
( 
در همه‌ی مثال‌های بالاء مفعول گروه اسمی است که از یک اسم (انگشتر) به عنوان 
هتقو یکت کلبه‌ی دیگر به‌عتوزان ماس کی شده انستا:, پسن فی_ رود اس 
اسم است و اسم ممکن است به‌صورت گروه اسمی به‌تنهایی بياید یا با یک یا جند وابسته‌ی 
پسین و پیشین همراه شود. به عبارت دیگر | ای 
به گروه‌های اسمی بالا توجه کنید هام را که سین از انیم هد امه 
است» وابسته‌ی پیشین و وابسته‌ای را که پس از انگشتر آمده است؛ وابسته‌ی پسین می‌گوييم. 


وظیفه‌ی وابسته‌ها توصیح برخی ویزگی‌های هسته ی گروه اسمی است. 


فعالیت 


وابسته‌های بیشین 
۱ صفت اشاره: 


۲ صفت بر سشی: 


۳ صفت تعجبی: 


با ذکر مثال درباره‌ی اهمیت هریک از عناصر گروه اسمی گفت‌وگو کنید. 


آن گل. این میزها 

دو کلمه‌ی «اين و آن» وقتی همراه با اسمی بیایند. صفت 
اشاره هستند و اسم همراه آن‌ها موصوف است. 

داستان این دانایان مردم‌گریز» بسیار ماننده است به آن داستان 
عیسی (ع) که به کوه می‌گربخت. گفتند : «از جه 
می‌گریزی؟» گفت : «از احمق!» 


کدام داستان؟ حند کودک؟ حه زمان؟ 

واژه‌های کدام. جند و جه وقتی پیش از اسم بيایند و پرسشی 
را برسانند. صفت هستند. 

کدام شاعر را می‌شناسید که هم جون ناصرخسرو شعر برایش 
سلاح مبارزه باشد؟ 


حند شاهنامه در کتابخانه موحود ات 


ده 


علی حه کتابی در فستی دا 


حه خانه‌ای!؛ عحب منظره‌ای! 


سا 


۷۹ 


صفت تعجبی اس : 


تاریخ به جه بازی‌ها که دست نمی‌زند! جه مردانی که در 


دامن خود | و تیمور و این روی سکه 


(۱) امل: 


۵ صفت عالی: 


الف : اعداد اصلی مثل : سه گنجشک. دوازده کرم ابریشم 


اه 
ب : اعداد ترتیبی که با افزودن «- مین» به اعداد اصلی درست 


می‌شود : دومین ستون 
ورود هشتمین پیشوای بزرگ شیعه. موحی از رضایت در میان 


اپرایان ابجاد کرو: 


همه‌ی صفت‌هایی که «ترین» را به‌دنبال دارند» از اين مقوله‌اند : 
قزر هنکگ: موی بش نی اسشندادها و آنذشفها و ک دارهای یک 
قوم است. 

بزرگ‌ترین بخش ادبیات دوره‌ی مشروطه به مسائل سیاسی 


روز اختصاص یافت. 


۶ صفت مبهم: هر, هیچ» همه؛ فلان در صورت همراهی با اسم. صفت 
مبهم‌اند. هم‌جنین جند درصورتی که پرسشی نباشد. هر فرد. 
هیچ زحمت. همه کار. جند گروه. فلان آدم. 
هر شاعری در دوره‌ی مشروطه می کوشید تا آتش انقلاب را 


فروزان‌تر کند. 
پیش از حند نفر در تالار سخن‌رانی حاضر نشده بودند. 


همه جا را گشتم ؛ هیج جا را نادیده نگذاشتم اما اثری از 


کتاب نيافتم. 
ادبانه فع ضن همه این خسن را دالته که هر گر فر خدفت 
فلان امیر و وزیر قرار نگرفته است. 


۱) به هر یک از کلمات زیر وابسته‌های پیشین مناسب را بیفزایید. 
مثال: کتاب. این کتاب. هر کتاب. چند کتاب. بهترین کتاب. 
در هر مثال. وابسته‌هایی متنوع و متفاوت به کار برید. 


وک 


کار 
داشتان 
پیکان به هسته وصل کنید. 


7] از بررسی در سه ایالت اسلامی و پنج شهر مهم به این نتیجه می‌رسیم که پس از معاویه, 


گر 


ایالتی که سرنگون شدن رژیم دمشق را می‌خواست و برای اجرای اين منظور اقدام کرد. کوفه بود. 

روزنامه‌ی «مرد امروز» بزرگ‌ترین روزنامه‌ی اجتماعی زمان خود بوده است. 

[7] «محمد مسعود» در آن جند روز اختفای خود. کوبنده‌ترین مقاله‌ها را در روزنامه‌ی توقیف 
شده‌ی «مرد امروز» به‌حاپ رساند. این شهامت حتّی مخالفان را هم تفت بای فراز داد اما هیچ کس 
نمی‌دانست که او دارد جه روزهای سختی را پشت سر می‌گذارد. 

[ت] معلوم نیست آن سخت‌گیری آغاز کار و سپس طرح نقشه‌ی جنگ و اجرای آن با انماره‌ی 
دمشق بوده است یا به ابتکار شخص حاکم کوفه. شاید رئیس و مأمور هر دو در آن دخالت داشتند اما 
یک نکته را از لابه‌لای گفت و شنودهای صحنه‌ی کارزار می‌توان دریافت و آن این است که مردم 
کوفه در اغاز نمی‌خواستند حادثه, پایانی فجیع دقاف 

۳ زبان انسان را با زبان حیوانات مقایسه کنید و ثباهت‌ها و تفاوت‌های آن‌ها را در یک بند 
قوس 

۴ از بین کلمات زیر آن‌ها را که امروزه معنی مفرد می‌دهند و دوباره قابل جمع بستن هستند» 

وقایغ جراقر» قصایت اریاب: اسرا/ تخوزه لیالی:ترانم: 


۸۲ 


درس شند هم 


ساده‌نویسی 


دو نوشته‌ی زير را با هم مقایسه کنید : 
فریشاود یا هه فازیس پا پا ار فرو ای را از از 
کسی بپرسی که فارسی می‌داند یا نه, به فارسی فصیح جواب می‌دهد که با کمال تأسّف زبان 
فارسی را نمی‌داند و از خنده‌ی ناگهانیات در شگفت می‌شود. من متوجه شدم که پاکستانی‌ها 
برخلاف ماء اين‌طور ناگهانی نمی‌خندند. آن‌ها اهسته لبخند می‌زنند. 
محبت پاکستانی‌ها نسبت به ما ایرانی‌ها برای من هم تکان‌دهنده بود و هم ناراح تکننده. 
تکان‌دهنده از این جهت که محبتشان حقیقت دارد. جرا راه دور برویم ؛ من می‌خواستم از 
یک فروشنده‌ی دوره گرد چند تگه نی‌شکر بخرم ؛ او جون شنید که من ایرانی هستم. به‌هیج 
عنوان حاضر نشد پولش را بگیرد. گفت که من مهمان او هستم و... 
چا چا 
و پیغمبر ما را - علیه‌السلام - بر هر که عرضه کردندی, نستدی و گفتندی : « او یتیم 
است»... پیغمبر را بر حلیمه عرضه کردند. هم نگرفت و گفت : «مرا خود درویشی خویش بس 
است.» تا این همه زنان بنی‌سعد» کودکان را برگرفتند و نیز حلیمه هیچ کودک نیافت و زنان 
خواستند که بازگردند. حلیمه گفت : «من شبرم دارم با این زنان به راه اندر آمدن. هر کسی 
کودکی یافت و من نیافتم. بروم و آن کودک یتیم برگیرم و ببرم تا از آن زنان, باری» شرم ندارم.» 
پس حلیمه با وی بیامد سوی عبدالمطلب و پیغامبر را بپذیرفت و از مادر بستد و دیگر 
روز برفتند. 
نوشته‌ی اول اثر یکی از نویسندگان معاصر و دومی از تاریخ بلعمی نوشته‌ی ابوعلی 
بلعمی مربوط به قرن جهارم است. این دو نوشته هزار سال با هم اختلاف زمانی دارند اما هر 
دوساده‌اند ؛ زیرا : 
زبان هر دو نوشته صمیمی و نزدیک به زبان گفتار است. 
۸۳ 


حملات کوتاه؛ ساده و روان‌اند. 
کلمات و عارتهای:تضواز ور تکلت در آخ‌ها یله لمی‌شوو: 
عبارت‌ها و کلمات زاید و به‌اصطلاح «حشو» در آن‌ها دیده نمی‌شود. 


مقصود دو نویسنده به خوبی فهمیده می‌شود. 
هر نوشته‌ی ساده‌ای باید این ویزگی‌ها را داشته باشد. 
اکنون دو نوشته‌ی دیگر را با هم مقایسه می‌کنیم : 
من برای اظهار اين سر فصول مُنْبع انديشیده بودم و آن را اصول و فروع و اطراف و 
زوایانهاده و میمنه و میسره و قلب و جناح ان را به حقوق صحبت و ممالحت و سوابق اتحاد و 
مخالصت بیاراسته, و مقدمات عهود و سوالف مواثیق را طلیعه‌ی آن کرده و حرمت هجرت و 
ومتكك فری ربیاف اردی رسای آن تس فآ هد ری وارتخ 
آیم و حجاب مخافت از پیکر مراد ردارم و به من ناصیت و برکت معونت تو مظتر و منصو رگردم. 
(کلیله و دمنه) 
کر با لا 
علمای بزرگ علم‌النفس پس از تحقیقات و تفحصات عمیق بالاخره از این حقیقت 
مسلّم پرده برداشته اند که بین افراد جامعه‌ی بشریت از نظر لون‌های متفاوت, از لحاظ فراست و 
هوش و قدرت تفکُر, اختلافی در کنه امر وجود ندارد. علی هذا عدم تعادلی که بین ملل مختاف 
عالم از لحاظ درجات تمدّن مشهود است, صرفاً تیجه‌ی مستقیم اختلاف محیط زندگ یآن‌هاست. 
نوشته‌ی اول از کلیله و دمنه (قرن ششم) و دومی اثر یکی از نویسندگان معاصر است. 
اون و تشه در مقاییتة با دو تفای کذشته زر تکلت‌آند. ۶ زیرا اسفاده از کلمات فشوار در 
این نوشته‌ها سبب شده است که مقصود نویسنده به‌راحتی دریافت نشود. نویسنده در متن 
کلیله و دمنه می‌خواهد بگوید (ه‌ ختصار) : 
برای جلب همکاری, با تو طرح دوستی ریختم به این امید که با هم صمیمی شویم و 
به یاری تو به هدف‌های خود برسم. 
در اين نوشته. نویسنده اصطلاحاتی رزمی جون میمنه. میسره. قلب؛ جناح, طلیعه, 
مایه. ساقه. آراستن. بسیجیدن, تعبیه, صحراء مظفر و منصور را به‌کار گرفته و درنتیجه 
تشه را تکلتآمیز کرفه است:, 


۸ 


فعالیت 
متن نامه‌ی پدری به فرزند نوجوانش را در پایان درس بیست و پنجم 
کات راید و ورد ها ی ی سا اد اد ان کر 


کی زیر هه کنگکش که تا توا نم سا ده ویس 

) سعی کنیم همان گونه که سخن می‌گویيم. بنوبسیم ؛ تمرین تبدیل گفتار به نوشتار 
ما کمک می‌کند در اين زمینه مهارت‌های کافی را ب‌دست بیاوریم. زبان نگارزش جون 
به‌زبان گفتار نزدیک شود روح و تحرک بیشتری می‌یابد. 

۲) اگر می‌خواهید مطلبی را نقل کنید که از دیگری شنیده‌اید. ابتدا آن‌را خوب بفهمید 
و هضم کنید ؛ آن‌وقت فهمیده‌های خود را به زبان خودمانی بنویسید. درصورتی که بخواهیم 
شنیده‌ها و خوانده‌هایمان را با پاره‌ای از نقل‌قول‌ها به سخنان خود وصله بزنيم» خواننده‌ی 
تیزیین به سرعت پی می‌برد که آن‌جه می‌خواند. حرف ما نیست و متعل به دیگری است. 

پس هرگاه مقاصد خود را به زبان خودمانی بیان کنیم» در سخن ما صداقت و صمیمیت 
احساس می‌شود ؛ زیرا زبان هرجه ساده‌تر و بی‌تکلف‌تر بائد. صمیمی‌تر جلوه می کند. 

۳) سعی کنید از جملات بلند استفاده نکنید. هرجه جملات کوتاه‌تر باشند. مفهوم را 
زودتر و بهتر می‌رسانند : مثلاً این نوشته‌ی بلند را می‌توان به حند جمله‌ی کوتاه تبدیل کرد : 

وایشدراتات تاکور(۰۱۸۶۱- ۱۹۳۲ از شاغران بزرک جهان و از افتعارات هندوستان 
و مشرق زمین و در شمار معدود افرادی است که از قاره‌ی آسیا جایزه‌ی نوبل ادبیات را 
دریافت کرده است. 

ونر اتات تاکور ۱۸۳۱ ۱۲۲ شاغران بر که شهان استاه او از اشسارات 
هندوستان و مشرق زمین به‌شمار می‌رود. تاگور از جمله‌ی معدود آسیایی‌هایی است که جایزه‌ی 
نوبل را در ادبیات به‌دست آورد. 

۲) از تکلف کلامی و شاخ و برگ دادن بی‌مورد به مطالب و عبارت‌های فضل فروشانه 
پرهیز کنیم. این عبارت‌های متکلفانه و فضل فروشانه نوشته را دیریاب می‌سازند. شما از دو 
عبارت زیر کدام‌یک را می‌پسندید؟ 

الف) تا آن وقت در سنی خواهید بود که نخواهید توانست از امکانات مالی خود 

۸۵ 


بهره‌برداری کنید. 

ب‌( در آن موقع برای استفاده از بول خود. فرصتی نخواهید داشت. 

له گاهی مجبوریم مقصود خود را غیرصریح و در لفاف کلمات بیان کنیم ؛ مثلا 
به جای این که به پدری بگوییم فرزند نما بی‌تربیت است. می‌گوييم : فرزند شما نیاز دارد که 
احترام به دیگران را طبق موازین تربیتی فراگیرد. 

۵ از کاربرد واژگان و عبارت‌های زاید و بی‌نقش: تکیه کلام‌ها؛ تکرار فعل‌ها و 
اسم‌ها, صفت‌ها, کلمه‌های مترادف و جمله‌های معترضه و تو در تو پرهیز کنید. 

۶ از کلّی‌گویی و ابهام دوری کنید. 

۷) در نوشته‌های علمی. بهتر است از ارایه‌های ادبی استفاده نکنید ( زبان علمی, 
زبان ادبی). حتی در نوشته‌های ادبی نیز ازدحام آرایه‌های ادبی. شیوایی کلام را از میان 
می‌برد و مقصود نویسنده در میان انبوهی از تصاویر خیالی گم می‌شود. 

۸) از واژگان و ساخت‌های دستوری کهن استفاده نکنید : 

ادا نواند کرد -+ می‌تواند ادا کند ‏ 

کفته امد کته نید 

نگهبان دین تواند بود -> می‌تواند نگهبان دین باد. 

از جای بشد > عصبانی شد 

با هم بخشی از کتاب «شرح زندگانی من». نوشته‌ی «عبدالله مستوفی» را می‌خوانیم 
این کتاب سرمشقی برای نگارش په شیوه‌ی ساده و روان است : 


تأسی جوان‌های طایفه به من 
یک‌ماهی بود به‌مدرسه می‌رفتم. یک‌روز عصر میرزا اسماعیل‌خان, پسرعمو و شوهر 
خواهرم, به‌منزل ما آمده به‌من اظهار داشت پسرش میرزا صادق‌خان (صادق اعتلاء) را مایل 
است به‌مدرسه‌ی سیاسی بفرستد و از من خواهش کرد که از هر حیث از او مواظبت و برای 
دزش‌هاین کته کا حاضر نبوده حاضرش کنم. ضمنا قدری هم شکایت از وضع پاره‌ای 
مجالس جوان‌های خانواده کرد. بزرگ‌ترین مواظبت‌ها را باید موقعی به‌کار برد که اطفال از 
بحگی خارج شده؛ به‌جوانی می‌رسند. این حالت از جهت سن در اشخاص متفاوت است ؛ 
۸۶ 


شاید بعضی‌ها هم باشند که پیر شده و به‌این حالت نرسیده باشنند. بحه‌ها هرقدر باهوش‌تر باشند, 
در موقع تحول از بحگی به‌جوانی؛ پیشتر به مواظبت احتیاج دارند. باهوش‌ترین بجه‌ها اگر در 
سن تحول خودرو بار بياید. مضرترین اشخاص خواهد شد. میرزا صادق خان بسیار باهوش و 
از یک‌سال قبل وارد دوره‌ی جوانی شده و بسیار لازم بود که هوش این جوان به کارهای 
علمی و عقلی مصرف شود. مدرسه‌ی سیاسی بهترین وسیله برای این‌کار بود. من از هر حیث 
نیز آسساعلحاق اطیتان دادم که ین خراهرزاده 1 سل رادرس (طبت کتم که از هر 
حیث خوب از آب بیرون بياید. جون زمینه‌ی پذیرفته شدن و اندازه‌ی مقدماتی که مدرسه 
می‌خواست و اندازه‌ی دانش میرزا صادق خان دستم بود. حاجتی به استعلام قبلی نداشتم. به 
میرزا اسماعیل خان گفتم : صادق‌خان را فردا صبح به منزل من بفرستید که با هم به مدرسه 
برویم. از فردا صبح هر روز میرزا صادق خان به منزل ما می‌امد. سواره يا پیاده با هم به مدرسه 
می‌رفتیم عصر با هم به منزل برمی‌گشتیم و تا یکی دو ساعت از شب رفته با هم بودیم. در یکی 
دو سه ماه اول, عادت دادن اين جوان به‌کار منظم و به خصوص فراموشاندن مجالس جوانی 
یکی از کارهای بسیار دقیق و مشکل من بود. ولی بعد از اين دوره. میرزا صادق‌خان طرف 
مداکره‌ی درسی و کمک کار من شد. همان‌طو رکه من در قسمت عربی و ادبی و فقه و حقوق 
و تاریخ به او کمک می‌دادم, او در فرانسه - که خیلی از من پیش بود -به من کمک می‌داد. 
چنا که بعد از یکی دو دوره امتحان‌های ماهیانه, آقای صادق اعتلاء شاگرد دوم شد و آاين 
رتیه را] تا آخر سال دوم حفظ کرد. فقط در امتحان سال سوم و چهارم میرزا اسحاق خان_ 
رهبر از او جلو افتاد و او شاگرد سوم مدرسه گردید . 

بعد از امدن صادق اعتلاء به‌مدرسه» میرزا علیاکبر خان برادرزاده‌ام نیز به ما دو نفر 
تأمنی کرده او هم وارد مدرسه شد. ولی پس از یک ماه تحت تأثیر میرزا محمدعلی خان برادر 
بزرگ‌ترش واقع شد و از مجالس تفریح جوانی و سایر تفریحات خانوادگی نتوانست صرف نظر 
کی مترساب ارگ شت: 


(نمرح زندگانی من» عبدالله مستوفی ج ۰۲ ص ۷۵) 


۸۷ 


دو ردیف کلمات زیر را با هم مقایسه کنید : 

الف) مرن سعادت؛ ظرف بزرگ, شکل ساختمان, دست راست 

ب) همای سعادت. بوی گل, نمای ساختمان, پای برهنه 

ٍِ کلمات ردیف «لف» فقط ار رفته است ؛ 
چون کلمات «مرغ»؛ «ظرف»» «شکل» و «دست» که مضاف يا موصوف هستند» 
به حرف صامت ختم شدداند (غ فا 

۲) در کلمات ردیف «ب» علاوه بر نقش نمای اضافه حرف میانجی «ی» 
نیز به کار رفته است ؛ حون کلمات «هما» «بو» «نما» و «پا» که مضاف یا 


مورف هت رت (» و «او» ختم شده‌آند. 

پس اگر کلمه‌ای به «صامت» ختم شود. در حالت اضافه فقط نقش نمای 
اضافه که و اگر به«مصوت»های بالا ختم شود علاوه بر ان به «ی» 
میانجی نیز نیازمند است. 


خودآزمایی 

۱ جملات بلند زير را به دو یا جند جمله تبدیل کنید. 

] یکی از بهترین و موثرترین وسابل کسب مهارت در انواع نوشتن, خواندن مطالب گوناگون 
علمی, ادبی» هنری: فلسفی و دینی آموزنده و آگاهی‌دهنده برای استفاده در مواقع ۹ 

تا در هنگام مطالعه باید مطالب مورد نظر را به دّت مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار داده 
و تکات مهو اناد تساو کرد رو تباب 

۲) مقصود نوشته‌ی زیر را به‌طور ساده و در دو سطر بنویسید. 

۲ جون ایزد - تعالی - نگارنده را از کمال عنایت خویش, توفیق مطالعه در آثار جاودانی و 
کلمانه اسمانن عذا رد کار راستین وان جهان معر فته مو انا جلال آلاین مخمد هون به مولوق؛ 
کرامت ۳ این و عظیم را ارزانی داشت. در مدت بیست و دو سال که با این توفیق 
۸۳ 


همآغوش بود, قنوا ره دی در ابنانت موی موی مان شحل مس گردند و بر اععل آن فست ور 
دامان قبارخان وموز یعس ان دفاش ان نامه‌ی الهی می‌زد و به مدد هدایت و راهتمانی انان» بعضی 
از آن عقده‌ها گشایش می‌پذیرفت و بسیاری نیز هم جنان در پرده‌ی ابهام و غموض نهفته می‌ماند. 
(مقدمه‌ی کتاب فیه ما فیه) 

۳) به‌جای واژگان زیر برابرهای مناسب بنویسید. 

۲7 مستعمل [0] کاندیدا 

ت] کوین [] سوبسید 

۳) داستان زیر را په نثر ساده‌ی امروز بازنویسی کنید. 


در روزگار عیسی (ع)» سه مرد در راهی می‌رفتند. فراگنجی رسیدند. گفتند : یکی را بفرستیم تا ما را 
خوردنی آورد. یکی را بفرستادند. آن مرد بشد و طعام بخرید, با خوی شگفت : مرا باید زهر در این طعام کردن تا 
ایشان بخورند و بمیرند و گنج به من ماند. 

آن دو مرد دیگ ر گفتند : چون این مرد بازاید و طعام بیاورد. وی را بکشیم تا گنج به ما بماند. چون او پیامد 
و طعام زهرآلود بیاورد. وی را بکشتند. پس طعام بخوردند و هردو بمردند. 

عیسی (ع) آن‌جا بگذشت با حواریان. گفت : بنگرید که چگونه هر سه مرد از بهر وی کشته‌اند و وی از هر 
سه بازمانده. 

ف افن تفف اسست بر خویندکان دنا از دنب : 

(صيحة الملوک. محمد غزالی) 

۵) با استفاده از صفت‌های تفضیلی ارشد. اعلم. افضل برای هریک جمله‌ای مناسب بنویسید. 

۶) دو جمله بنویسید که در یکی کلمه‌ی «جند» صفت مبهم و در دیگری صفت پرسشی باشد. 

۷ کلمات «فلان, عجب, همه. هیچ و هر» را در جمله‌هایی جداگانه به‌عنوان صفت پیشین 


به کار برید. 


۸۹ 


درس هجدهم 


کرو اسمی (۳) 
وابسته‌های بسین 


وابسته‌های پسین عبارت‌اند از : 
۹ 
۲( نشانه‌ی ه / ها ان ین ات ون ؛ خانه‌ها: مردان؛ موّمنین» ایتهوایانت 
اطْلاعات, انقلابیون 
۲) صفت شمارشی اعداد ترتیبی که باافزودن م به اعداد اصلی 
ترتیبی (۲): ساختذ می‌شوند ؛ 


مقاومت. در خان سوم زورمندی, در خان چهارم تایید ایزدی» 
در خان پنجم تدبیر و جالاکی و در خان شم و هفتم باز 
زور بازو و جسارت او به کار می‌افتد و او را پیروز می‌گرداند. 
۰ , ۳ 2 
اتف میک از کی اون را شاک و دوش وشات از 
تراخرای) مضات ستد و شاف اه واسته ات 
۱) یا هر چه در حکم اسم باشد. 
ضمیر مراجعه کنید.) 
۹ 


۵) صفت بیانی: در گروه اسمی, هرگاه پس از هسته, نقش نمای اضافه بیاید. 
واژه‌ی بعد - اگر اسم. ضمیر یا صفت شمارشی نباشد - 


صفت بیانی تقو پسوند «تر» می‌پدیرد : ۳ 
یک : ‌ ۱ 
۱ مضاف‌البه پسو ند («نر)) نمی پدیرد 4 کتاب جغرافی 
موصوف معمولا «ی» نکره می‌پذیرد :کتابی خواندنی 
دو ؛ ۲ 
مضاف «ی» نکره نمی‌پذیرد : کتاب علی 


۱ واژه‌هایی مثل «جندم» و نایک ۷امستتنا هستتگ, 


ض 


با ذکر مثال وابسته‌های پیشین را با وابسته‌های پسین مفایسه کنید و 
درباره‌ی جایگاه آن‌ها درگروه اسمی گفت‌وگو کنید. 


پر کاربردترین صفت‌های بیانی به شرح زیر است : 
۱ بیانی ساده: روشن؛ خوب.؛ عاقل. کوتاه 

الف : بن مضارع + - نده : گوینده. شنونده. رونده 
۲) فاعلی : ب : بن مضارع + ۱ : بیناء گیرا. شنوا 

تب بن مضارع + ام تن خندان (تعداد صفت‌های «ب» و 

«پ» اندک است) 
۳) مفعولی: پن ماضی+ + ه (< ۵) : دوخته. شکسته. بسته. گشوده 
۴) لیاقت: مصلاز ۷ فک ناگی 
۵) نسبی: اسم + ی < آسمانی, نیلوفری» محمدی 
کل کلر 


پسر خوب ستاره‌ی زهره جند کتاب 

هسته وابسته هسته وابسته وابسته هسته 
۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ 

ی بح خوب ستاره. - زهره حند کتاب 


اگر وابسته‌ها بیش از یکی باشد. آن‌ها را به این صورت نشان می‌دهیم : 


جند کتاب تاریخی این جهار کتاب 
وابسته‌ی ۱ هسته وابسته‌ی۲ وابسته‌ی ۱ وابسته‌ی۲ هسته 


حذ ۰ تاریخی این حهار کتاب 
"1 


پیشتر وابسته‌هایی را که یک یا جند تا از آن‌ها می‌توانند همراه هسته پيایند. در جدول 


زیر می‌بینید . 


با مقایسه‌ی دو جمله‌ی زیر» بگویید کدام یک درست است؟ 
الف) جگونه می‌توانیم بر سرعت مطالعه‌ی خود بیفزاییم؟ 
ب) آیا جگونه می‌توانيم بر سرعت مطالعه‌ی خود بیفزاییم؟ 


توضیح آن که : 

۱) جمله‌ی «الف» درست است ؛ زیرا با وجود صفت پرسشی «حه», 
تباری ان کلمه‌ی «آیا» پیست و حمله کامل ات 

۲ ی ای ار ایا کات رواد در ار 
رف و مه اس ود ان آماد حملهی و ما اراس فا 
چه‌طور؟ توضیح دهید : 

۲7 آیا کی مسافرت کنیم؟ 

]ابا مجا برای افامت مناسب ر است؟ 

۲7 آیا حه اتفافی ممکن است بیفتد؟ 


1۳ 


۱) نمودار اين گروه‌های اسمی را رسم کنید. 
این چهار دانش‌آموز زرنگ. کدام کتاب تاریخ؟, همین دو خانه‌ی بیلاقی, هر هفت روز هفته 
۲) برای هر یک از نمودارهای زیره سه گروه اسمی مثال بیاورید. 


گروه اسمی گروه اسمی 
وابسته وابسته هسته هسته وابسته وابسته 
صفت اشاره صفت شمارشی ‏ اسم اسم صفت مضاف الیه 


پنجم» ون هو شمند» سنجیده» جالب. اخلاقی. داناء خوب.؛ کوشاء مدب طلایی. زیبا؛ 
زیرک. دیگر تاربخی 

۴) مانند نمونه جدول را تکمیل کنید. (توجه داشته باشید که صفت‌های فاعلی سه‌گانه از همه‌ی 
فعل‌ها ساخته نمی‌شود). 


۵) در یک نوشته‌ی ساده و صمیمی. «مادربزرگ» يا «پدربزرگ» خود را وصف کنید. 
۶ پرای کلمات زیر یک صفت و یک مضاف الیه مناسب بنویسید. 
مثال : 7] شهر من نهر زر گ شفر دانقان 


۹۲ 


درس نوزدهم 


خاطره نویسی / بادداشت روزانه 


در توء جهان بزرگ پیحیده و خلاصه شده است. 


امام علی (ع) 

انسان انبان کوچک و حقیری از رازهاست. 

آندره مالرو 
ادیروز به مأمور خرید گفتم که این دفترچه را از نوشمت‌افزارفروشی برایم بخر. شاید این 
هم از هوس‌های بحگانه‌ای باشد که به بیمارها دست می‌دهد. بعد معلوم خواهد شد. از 
اک افکارم! حساس نوعی آسودگی می‌کنم. 
تا حالاء در زندگی, دفتر یادداشت روزانه نداشته شته‌ام. دیگر خیلی دیر شده | ست! نه, قصدم 
سا ای ون , فکرهایی را که در ذهنم می‌جوشد. روی کاغد 
می‌اورم. بقل برای حالم مفید است. نوشتن نجاتم می‌دهد .از پنجشنبه تا نی 

است ؛ به مجرد اي‌که کم‌تر رنج می‌کشم, همه جیز به‌نظرم خوب و زیبا می‌آید.. 

(خانواده‌ی تیبو. روژه مارتن دوگار» ترجمه‌ی ابوالحسن نجفی) 

۳ تب است. فهرمان ِِ جوانی 


اد کزد کر 


خاطره‌نویسی عام‌ترین و صمیمانه‌ترین نوع نوشتن است. برای نوشتن خاطره هیج قید و 
مخنودیتی لیست: خاطره تویسی منیب فی شود که از مراحل و ایام زندگی آثاری جاندار و 
روئن بر جای بماند. خاطرات تلخ و شیرین زندگی» پیروزی‌ها و شکست‌هاء عواطف و 
احساسات. تجربیات تکرار ناشدنی, حوادث ایام و... با نوشتن ثبت و ماندگار می‌شوند. زیرا 

۹۵ 


همین‌ها هستند که ینالهی تقیات ادمی زا بر سازنیه شیاین زنله بگاه داشتن این حرادت: 
بسیار مفتنم است. وقتی گذشته‌ ی خود را در برابر چشم دل مجسم می کنیم» هم عبرت می گیریم 
و هم پی می‌بريم که غم و شادی در گذر است و آن‌جه می‌ماند. دست‌آوردهای ماست. 
نویسندگانی را سراغ داریم که خاطراتشان؛ پرارزش‌ترین آثار به‌جا مانده از آن‌هاست. 
ایی تقاط آتابه این فلیل ار زشملاند کهیر کرده و تین هانگ تکرار در آن‌ها شست: 
برای دیگران قابل فهم است و حالت شخصی ندارند. زبان آن‌ها گرم و صمیمی است. 
تفن یرت | کی فان و... . نمونه‌ی زیر از کتاب «روزها» اثر دکتر محمدعلی اسلامی 
ندوشن انتخاب شده است : 
«مرا به کلاس پنجم بردند. مسیری که از خانه به مدرسه می‌پیمودم» هر روز همان بود. 
کوماهاش فاگ مقانها با ذیرارهای بانده درجوخهها که ذلنگ دلیگک» زک زیان از کار زا 
می‌گذشتند و پیاده‌ها که گیوه بر نوک بل زا ی وتو خشکی هوای شهر رخوتی در 
فضا می‌نهاد. نها انسان‌ها و جاندارهاء حتّی درخت‌ها و گیه‌ها هم از کرآیی: شاخه‌های 
خود را آويخته نگاه می‌داشتند و گنجشک‌ها با نوک باز بر شاخه‌ها جرت می‌زدند. دبستان ما 
و مهار کر تقد ای در و خر بسک اف دای 
در کلاس پنجم, ما بیست و جند نفر بودیم. معلم ما با آن‌که جنّه‌ی کوجکی داشت, با 
جدبه وارد کلاس می‌ند. جشم‌های براق عسلی رنگ داشت ؛ روی سرخ تراشیده؛ 0 
نی لو بت نکاس گنت عازه داماد وه 
میز معلم. دم در ورودی؛ بر سکوی جوبی‌ای که نیم متری از کف کلاس بلندتر بود. استقرار 
داشت. او از در که وارد می‌نمد, با جالاکی؛ هیکل ظریف و تمیز خود را پشت میز قرار می‌داد و 
با اندکی اخم - که گویا آن را برای تسأّط بر کلاس لازم می‌دید - درسش را شروع می‌کرد. 
کلاس برای من با دو احساس متفاوت» یکی شوق و دیگری نگرانی از تازگی‌ها آغاز 
اه همه‌جیز گرداگردم ناشناس بود : معلّم, بحه‌ها, محیط ...» 
نویسنده در این خاطره به ترسیم و توصیف دیده‌های خود در مسیر مدرسه, کلاس 
درس و معلم پرداخته است. 
مد > ک< 
همه‌جیز می‌تواند موضوع خاطره با ؛ تأثیر پذیرفتن از یک نوشته, شنیدن یک 
۹۶ 


سخن, دیدن یک فیلم. بروز یک حادثه, فکری که در زمانی خاص ذهن ما را به خود 
مشغول کرده است, اعمال و رفتار دیگران. صحنه‌ها و دیده‌های هر روز. عجایب و غرایب. 
آن‌جه در سفر یا گردش علمی دیده‌ايم, موضوع یک کلاس درس؛ اخبار مهم رادیو, 
تلویزیون؛ مطبوعات, وصف خصوصیات روحی و جسمی دوستان, وصف اماکن تفربحی, 
زیارتی, بناهای تاریخی, نقد یک کتاب يا معرفی آن, ِِِ شعر زیباء اندیشه‌ها و آرزوهاء 
مشاجره با دوستان, گفتار درونی؛ مناجات, بیان خواب. شرح بیماری و... 
فقط دفت داشته باشید در ثبت وقایع «جدول ضربی» عمل نکنید ؛ یعنی لازم میتی 
مواردی را که هر روز برای شما رخ می‌دهد, هفت بار تکرار کنید و بنویسید ؛ مگر آن‌هایی 
را که از ویژگی یا اهمیتی برخوردار باشند. 
یادداشت‌ها گاه کوتاه و گاه بلند هستند و از نظم منطقی خاصی پیروی نمی‌کنند ؛ اما 
به هر حال, محتوای آن‌ها باید اثربخش باشد و در خواننده هم‌حسی پدید آورد. خاطرات می‌تواند 
بیان کننده‌ی تجربیات روحانی نویسنده باشد. به این نوشته از خاطرات مناسک حج توجه کنید : 
(... به من حالتی دست داد که بی‌اختیار اشک می‌ریختم. خود را در حضور خداوند 
می‌دیدم با همه‌ی گناهان و تقصیراتم : سرافکنده و شرمسار. به‌عمرم آن‌چنان حالتی به من 
دست نداده بود. فرصت را غنیمت شمردم و همه‌ی کسانی را که سفارش کرده بودند و نکرده 
بودند یکایک, به یاد اوردم و برایشان دعا کردم. 
در طواف, چند بار حالتی عجیب بر من عارض شد. همه حول محوری واحد می‌گشتيم ؛ 
نقشی از کاینات داشت. همه همدل با توجه به یک قبله, به خدای یکتا. بنده با لباس ساده‌ی 
احرام؛ پای برهنه, فارغ از هر تکآف و تعین» در پیشگاه خدا حضور ملموس پیدا می‌کند : 
روحانیتی که نظیر آن را در هیچ فرصت دیگری نمی‌توان تجریه کرد.... با دل پاک و خشوع 
تمام دعا می‌خواند و من هم با او. پاها لد می‌شد. انبوه جمعیت فشار می‌آورد. ولی انگار 
نوه‌ام پایم را لگد می‌کند ؛ نه اراحت می‌شندم نه احساس درد می‌کردم...» 


فعالیت 
با توجه به مطالب بالا سه نفر از دانش‌آموزان هرکدام خاطره‌ای را بیان 
ی 


۹۷ 


روز برایتان پیش آمده يادداشت کنید تا در پایان روز و در فرصتی مناسب آن‌ها را بنویسید. 
در نوشتن بادد اش می‌توانید از شیوه‌ی طرح سوال نیز استفاده 
با جه کسانی برخورد داشتم؟ 
چه مطلب مهمی یاد گرفتم؟ 
با جه کتاب تازه‌ای آشنا شدم؟ 
7 
خاطره‌نویسی نوعی تمرین نگارش است. خاطره‌نویسی به ما فرصت می‌دهد تا از 
آن‌جه آموخته‌ایم. به خوبی استفاده کنیم 1 وصف. ساده‌نویسی, مقایسه. خلاصه برداری 
و ...۰ 
فش ا گرا کوخ دفتر یادداشتی تهیه نکرده‌اید. بی‌درنگ از همین آمروز. خاطرات هر 
روز خود را ثبت کنید. خاطرات هر هفته و هر ماه خود را با هم مقایسه کنید و ببینید تا جه 
اندازه در نوشتن پیشرفت داشته‌اید . به این ترتیب کتحیته‌ای گران‌بها از «پیمانه‌ی ایام» 
خود را لیر ورد ووفیا ره 
یکی از نمونه‌های خاطره و یادداشت روزانه» «روزنامه‌ی خاطرات اعتمادالستلطنه» 
ات او که وزیر انطباعات ناصرالدین شاه بود» شرح وقایعی را که بر شاه ات کر قیگا: 
هرروز می‌نوشت. در آغاز خاطرات او می‌خوانیم : 
«به جهت شروع روزنامه (خاطرات روزانه)؛ انتظار موقعی [معین) لازم نیست که ابندای 
سال باشد يا بعد از اتفاق عمده یا مقدمه‌ی سفر بزرگی باشد. هر وقت شروع کردی خوب 
است. مثلا غرّه‌ی (ول) جمادی‌التّانی را که فرداست منتظر نمی‌شوم ؛ از امروز که ۲۹ 
جمادی‌الاول ۱۲٩۲‏ هجری قمری است شروع می‌کنم تا کی تمام شود». 
(روزنامه‌ی خاطرات اعتمادا لستلطنه) 
یادداشت‌های اعشمادالساطنه تا پنج روز قبل از رگن ادامه یافت و در ۱۲۱۶ 
صفحه حاپ شد. شما نیز می‌توانید با خواندن نمونه‌هایی از یادداشت‌های روزانه‌ی خوب» 


۹۸ 


در این کار مهارت لازم را به‌دست بیاورید . 


خودآزمایی 

۱) خاطرات یک هفته‌ی خود را به طریق طرح سوال جمعآوری و بازنویسی کنید. 

۲) با مطالعه‌ی یکی از منابع معرفی شده, بنویسید نویسنده‌ی آن, خاطرات خود را حگونه آغاز 
رابت 

۳) از پدر یا مادر خود بخواهید یکی از خاطرات خود را برای شما نقل کنند. آن را در 
دفترچه ی خاطرات خود بنویسید. 


۴) برای هر یک از نمودارهای زیر دو گروه اسمی مثال بیاورید. 


-2 ۳-4۹ 
واسته هسته واسته هسته وایسته واسته 
ا | | ۱ ۱ ۱ 
صفت مبهم اسم صفت بیانی اسم نشانه‌ی نکره صفت بیانی 
۱ 


۱) نمونه‌ی حند کتاب یادداشت و خاطره برای مطالعه‌ی بیشتر : 

۲ آن سال‌ها, محمدجعفر یاحقی؛ مشهد» انتشارات آستان قدس رضوی, ۱۳۷۱ 

۲7 روزها, محمدعلی اسلامی ندوشن, انتشارات یزدان, ۱۳۷۰ 

۲ رمادی هفت (خاطرات آزادگان). انتشارات جهاد سازندگی 

[] تبه‌ی برهانی» حمیدرضا طالقانی. انتشارات واحد تبلیغات و انتشارات سپاه پاسداران 
۲ بخارای من ابل من. محمدبهمن بیگی, انتشارات آگاه. ۱۳۶۳ 

[۲ سیاحت شرق, آقا نجفی فوجانی؛ انتشارات امیرکبیر 


۹۹ 


درس بیستم 


ضمیر 


او و برادرش هر دو, خیلی خوب می‌نوشتند. احمد گاهی نوشته‌هايش را با شور و شادی در 
کلامن می‌خواند و مورد نشویق دیگران فرارمی گرفت: همه او را دوست داشتند.» 
واژه‌های مشخص شده در نوشته‌ی بالا را ضمیر می‌نامیم. 
ضمیر به‌جای اسم یا گروه اسمی می‌نشیند و از تکرار آن‌ها جلوگیری می‌کند. گروه 
احمد از برادرش (< احمد) خواهش کرد که در انجام تکلیف‌هایش (< احمد)؛ او را 


۳ ۵ 


ضمیرها را در انواع زیر دسته‌بندی می‌کنیم : 
۱( ۰ ۲ 9 


۱) ضمیر نشخصی 

ضمیر شخصی جانشین اسم یا گروه اسمی می‌شود و شش شخص دارد : ایشان 
امدند : من نشستم. او رفت. 

طمیر شخضی دارای درگوته است : جدا و پپوسته: 

ضمیرهای جدا به واژه‌های دیگر نمی‌پیوندند : او را صدا زدیم. 

ضمیرهای پیوسته به واژه‌های دیگر می‌پیوندند : کتابش را پس دادی؟ 


هید ضمیرهای ن صصی 


گفت و گو کنید : 


۲) ضمیر منترک 

یت مقر که ان ابیت کرام ظر هن شخصی نا لفط مشع که کار می رود ۶ خرف 
خویش, خویشتن 

«سنجر که ملک مشرق خوانده می‌شد. خود کودکی ابالغ بود.» 

بهجای خود. در نوشته‌های ادبی» خویش و خویشتن هم کاربرد دارد : 

«سنجر. خراسان را در دست غلامان, وزیران و ترکان خویش واگذاشته بود.» 


ضمیر مشترک خود بیشتر همراه با ضمیرهای شخصی پیوسته می‌آید : 

خودم خودت خودش خودمان خودتان خودشان 
۳ ضمیر انباره 

واژه‌های اين و آن ضمیر اشاره‌اند که بهترتیب برای نزدیک و دور به کار می‌روند و 
مانند اسم‌ها جمع بسته می‌شوند : 


جدول ضمیرهای اشاره 


۴ ضمیر پرسشی 
تمام واژه‌هایی که جانشین اسم می‌شوند و برای پرسش به کار می‌روند. ضمیر پرسشی 
هستند و مهم ترین آن‌ها عبارت‌اند از : 
که , چه , کدام , کجا » چند » کی 
تفاوت ضمیر پرسشی و صفت پرسشی: 
صفت پرسشی وابسته‌ی اسم است و همراه آن می‌آید : کدام لیوان را می‌خواهید؟ 
ضمیر پرسشی جانشین اسم است و به‌جای آن می‌آید : لیوان را می‌خواهید؟ 
کدام را می‌خواهید؟ 


۱۰ 


1 

الف) آن قدر مطلب را برایش تکرار کردم که به قول معروف زبانم مو 
4 

ب) آن‌قدر مطلب را برایش تکرار کردم که به قول معروف خسته شدم. 

با اندکی دقت درمی‌يابيم که : 

جمله‌ی «الف» درست است ؛ زیرا بعد از «به قول معروف» باید نمونه‌ای 
از مل‌ها. حکمت‌ها و سخنان برجسته بیاید نه یک مطلب معمولی. «مو در 


اور ان همه مس ار جد رتاری ریس ام این کنایه 


می‌تواند یک «قول معروف» تلقّی شود. 
می‌توانیم جمله‌ی «ب» را به این ترتیب اصلاح کنیم : 
آن‌قدر مطلب را برایش تکرار کردم که خسته شدم. 


۱) در جمله‌های زیر به‌جای ضمیرهای شخصی جدا. ضمیر پیوسته بیاورید و به جای ضمیرهای 


پیوسته, ضمیرهای شخصی جدا به کار ببرید. 
مثال: لباسم کجاست؟ > لباس من کجاست؟ 
[7] کتاب‌های شما را به امانت برده‌ام. 
ت] برادر ایشان آمده بود و سراغ شما را می‌گرفت. 
۲7 خیاط هنوز لبامش را حاضر نکرده است. 
[] به خوابی عمیق فرو رفته بود ؛ جنان که هرجه او را صدا می‌زدند. جواب نمی‌داد. 
7 نگاهتان می کردند . 
7] خودت هم او را دیدی؟ 


ت] اگر او را پبینی, می‌شناسی؟ 

[] داستانی را که خوانده بود. برای ما تعریف کرد. 

۲) در نوشته‌ی زیر» ضمایر و مرجع آن‌ها را مشخص کنید. 

در گرماگرم فراگیرترین نبرد ابرانیان و تورانیان, رستم به کمک ایرانیان می‌شتابد. اشکبوس کشانی عرصه 
را برایشان تنگ کرده وآن‌ها را به ستوه آورده است. چشم امید همه به اوست اما رخش, یاور بزرگش خسته است 
و پهلوان, ناگزیر پیاده به جنگ حریف می‌شتابد. ا زگرز و کمند و نیزه خبری نیست. تن پیلوار رخش بود که آن‌ها 
را می‌کشید . رستم تیری چند بهبند کمر می‌زند و راهی میدان می‌شود. کشانی مغرور, آهنگ بازگشت دارد که 
رستم نهیبش می‌زند که هماوردت آمد, برمگرد. اشکبوس ناباورانه می‌نگرد و نام و نشان وی را می‌پرسد. 

رستم می‌گوید : «فامم را پرسیدی؟ مادرم, نامم را مرگ تو نهاده است.» 

۳) در جمله‌های زیر. در صورت امکان ضمیرهای مشترک را به ضمیر شخصی و ضمیرهای 
ی زاف خی بات گیل کی 

مثال: (اين کار را خودش انجام داد -> این کار را او انجام داد.) 

ت] پدر هر شب که به خانه برمی‌گردد. از کارزش صحبت می‌کند. 

7] نباید په هر ناملایمی از دوستان خود برنجید. 

7] خودش این مطلب را به شما گفته است؟ 

0 خرف اخر تاقوا و 

[] کارتان را که تمام کردید. به دوستانتان هم سری بزنید. 

ت] ایا این کتاب خودش بود؟ 

۴) یکی از خاطرات دوران کودکی خود را در سه بند پنویسید. 


۱۰۴ 


درس بیست و یکم 


حه کلمه‌ای اهمیت املایی دارد؟ 


برای رسیدن به پاسخ این پرسش بهتر است اول کلمات زیر را تلفظ کنیم : 

) سالم . ثابت. صابر 

می‌بينيم تلفظط هرسه کلمه با «صدای» مشترک «س» اغاز می‌شود ولی املای آن‌ها با 
سه «حرف» متفاوت صحیح است نه با حرف «س» به تنهایی . ما از دوره‌ی دبستان به‌تدریج 
آموختیم که وقتی معلّم. این کلمات را در متن املا به کار می‌برد. آن‌ها را به همین شکل 
بنویسیم نه به شکل‌های دیگر آن‌ها + : یعنی «ثالم» صالم. سابت. صابت. سابر» ثابر». 

هم‌جنین گروه‌های دیگری از تروق الب شید که طند ای تواخد اما شکل‌های 
متعدد دارند ؛ به این شرح : 

۲) رآی. رعد (حرف‌های ء ۰ ع با صدای مشترک همزه) 

۳) تاجر» طالب (حرف‌های ت. ط با صدای مشترک ت) 

؟) حامد: هاد شم (حرف‌های ح. ه با صدای مشترک هم 

۵) داکر, زاهد. ضامن. ظالم (حرف‌های ذ, ز. ض. ظ با صدای مشترک ز) 

۶ مغرور؛ مقدور (حرف‌های غ مق با صدای مشترک ق) 

بنابراین بیشتر کلماتی که اهمیت املایی دارند. کلماتی هستند که اولا عربی رایج در 
فارسی‌اند ؛ ثانیا یک يا حند حرف از حروف بالا را با خود دارند. 

ما در املای کلمات غیرعربی - چه فارسی اصیل مانند گسستن, زمین‌لرزه. آسمان‌خراش 
و جه کلمات غیرعربی رایج در فارسی‌مانند پروتتین, کمیسیون» سوسیالیسم- با مشکل 
چندشکل نویسی روبه‌رو نیستیم ؛ زیرا برای صدای واحد هریک, بیش از یک شکل مکتوب 
نداریم. پس املای این کلمات ساده است و می‌توان با اندک توجه و دقّت آن‌ها را درست 


۱۰۵ 


۱) در فارسی کلمه‌ای اهمیت املایی دارد که الا عربی رایج در فارسی 


امد ؛ ان در خود یک یا جند حرف از حروف شش گروه اعلام شده را داشته 


باشد. به عبارت دیگی کلمه‌ای آهمیت املایی دارد که می‌تواند حند شکل 
مکتوب داشته بائند و باید کل صحیح آن را هنگام نوشتن انتخاب کرد. 

۲) بین «صدا» و «حرف» کلمات غیرعربی (کلمات فارسی و کلمات 
غیرعربی رایج در فارسی) غالبا تطابق یک به‌یک وجود دارد ؛ بنابراین در 
املای آن‌ها مشکل چند شکل نویسی نخواهیم داشت. 


فعالیت 
از مين درس‌های سیرده تا هجده کتاب‌های زبان و ادیات فارسی ۱۱ 


بوحه به کروه کلمات زر املا بوسید: 


«گروه کلمه»ها برای املای شماره‌ی سه 


کشف واقعیات. حوزه‌ی زبان‌شناسی» شهامت و شجاعت. امیر و مأمور. اصلح و 
افسد, تفضیل و برتری» زیاد و مشبع, میمنه و میسره. قلب و جناح, صفا و مخالصت. 
ناصیت و پیشانی؛یاری و معونت, منصور و مظفر»هوش و فراست. تفحصات عمیق,درک و 
هضم مطالب. جملات معترضه. قله و چکاد, تأمی و پیروی؛ مارح و مفسره ابهام و غموض. 
پرگوبی و مبالغه. مهربان و مدب ثبت و ضبط. اثر طه حسین, وزیر انطباعات. غره‌ی 
جمادی الّانی. خضوع و خشوع. رئوس مطالب. مرجع ضمیر: فرباد و نهیب؛ سوسیالیسم 
دولتی. پروتتین کافی, حواریان مسیح, نصیحةالملوک غزالی» ادبیات غنایی. مدح و هجو 
زیان گزاف کاری. غایت و نهایت؛ روشنی و فروع» خوناب شفق, امواج سیماب گون, ایجاد 
۰۶ 


و ابداع, آزمند و حریص, تهذیب و آراستگی, اضطراب و آشفتگی, مخزن‌الاسرار» رایت و 
علم. محراب عبادت, موسم حج گزاری, هجوم سیل آساء گرد زعفران‌رنگ, ترک و تازیک, 
شمشیر عافیت سوز, غلتیدن امواج. لشکری خرد. نصاب الصنبیان. اصطلاحات عرفانی. 
تأکید و اصرار, تألیف عنصرالمعالی. کشش و جاذبه. خار مفیلان, اصیل و گوهری» ذوق و 
جشایی اصالت موروئی, آز و طمع؛ غفلت و بی‌اعتنایی» غنی و پرباره سمع و بصرء شام و 
حجاز, تعظیم و بزرگ‌داشت. مرتزق و برخوردار» مستهلک و نابود. ایجاد و نششت» مواهب 
و بخشش‌ها. برخاسته از دل. مظاهر زیبایی, عرصه‌ی باشکوه. افراط و تفریط, تبعیت و 
پیروی» مشخص و انگشت‌نماء اثر کریستین آندرسن, غریو شادی» عریض و طویل. ملبوس 
فرنگ, حفظ و مصونیت. کوفه و فسطاط. دارالاماره. اعتکاف در مساجد, حلقه‌های 
اذکار, مفهوم انتزاعی, هدف انتفاعی, روم و بیزانس, پناه و ملجثی؛ الواح و کتیبه‌هاء واعظ 
و قاری, پند و موعظه, خلف صدق, وقب و گودی چشم. یال و غارب. رستن از مخمصه, 
جنبره و آخره‌ی گردن, نثر طنزآمیز, علامه‌ی دهخداء عبید زا کانی» روزنامه‌ی صور اسرافیل, 
آشفته و متأره عرض و عرض کشی, ازرق شامی» عظم و بزرگی. وکیل و مقتن, تصنیف‌ساز 
شهرر: سلطای یگاگان یت امن 


همای سعادت سبوی آب. کشتی نوح 

ناد دانست : 

۱) در نمونه‌های بالا کلمه‌ی نخست یعنی «هما» «سبو» و «کشتی» 
به ترتیب به مصوت‌های «», «او» و «ای» ختم شده است. 

ای آن دیا لیات مصاف موف هه صر ۱و 
ختم شوند. با حرف میانجی «ی» در بت سال‌های ی دای رک 
نمای ساختمان, کندوی عسل, عموی پرویز. 

را از ها کلمت مصاف اموصرف که + بصوت بل رای 
ختم شوند. بدون نوشتن حرف میانجی درست است ؛ منال‌های دیگر : قاضیٍ 
شهر, شادی دل‌هاء بازی بجه‌ها. شادی زودگذر و ... 

بنابراین نمی‌نویسیم : کشتیی نوح, يا قاضی‌ی شهر و ... 

۴) حرف «ی» در نمونه‌های ردیف (۳) هم به تنهایی نشان‌دهنده‌ی مصوت 
(«ای» و هم حرف میانجی «ی» است. پس می‌نويسیم «بازی بحه‌ها» و می‌خوانیم 


«بازی‌ی بحه‌ها». 


این شیوه‌ی املا در کلماتی مانند «بیا». «خیابان», «سیاست» و ... نیز 
رایج است. آن‌ها را توضیح دهید. 


درس بیست و دوم 


نامه‌نگاری (۱) 


در دوره‌ی راهنمایی با نامه‌نگاری ات شدید و دانستید که نامه‌ها دو نوع هستند : 
الف) نامه‌های رسمی و اداری 

ب) نامه‌های خصوصی و دوستانه 

نامه‌های رسمی و اداری عبارت‌اند از : 2 
نامه‌های اداری 0۳ 

پیام‌های تبریک» تسلیت» دعوت تشکر و ... 

به اين نامه توجه کنید : 


باسمه‌تعالی 
کتابخانه‌ی کانون پرورزش فکری کودکان و نوجوانان ۱۳۵ 
با عرض سلام و احترام 
اين‌جانب عباس احمدی دانشآموز سال اوّل دبیرستان مایلم در آن کتابخانه عضو 


عضویت برای این جانب صادر نمایند. 


) گواهی اشتغال به تحصیل از دبیرستان 
۲) دو قطعه عکس 
۴) قبض بانکی به مبلغ ۵۰۰۰ ریال "۳ 


۱۰۹ 


این نامه نمونه‌ی یک درخواست رسمی است و نامه‌ی رسمی و اداری نام دارد ؛ زیرا : 
دارای موضوع: عنوان؛ شروع؛ بایان و شقن نالسی و کلیشه‌ای است رز ی 
نمونه‌های از پیش‌نوشته شده دارد. 

برای نوشتن این گونه نامه‌ها از کلمات خاصی استفاده می‌کنیم : متقاضی, مدارک 
پیوست. اقدام لازم. نامه‌ی رسمی و اداری از جند قسمت تشکیل می‌شود : ۱) سرآغاز ۲) تاریخ 


۰۰ سازمان محترم ۰ اداره‌ی معتصرم 9 ۵( کلمات احترام (ا عرض سلام / 
احتراما | مستدعی است / خواهشمند است / سپاسگزارم ...) ۶) متن نامه ۷) امضا 


مس باسمه تعالی 


رئیس محترم دبیرستان نظام جدید علامه حلّی 
تک با عرض سلام و احترام 
این‌جانب احمد حسن‌زاده دانش‌آموز سال سوم الف با توجه به مدارک 
پیوست برگزیده‌ی مرحله‌ی اول المپیاد ادبی هستم ؛ لدا جهت شرکت در اردوی 
آمادگی, به مدت دو هفته به مرخصی نیاز دارم. امیدوارم بتوانم افتخاری برای 
آن دبیرستان بیافرینم. 


۳ 


احمد حسن‌زاده 


هنگام نوشتن نامه‌ی اداری و رسمی به نکات زير توجه داشته باشید : 


۱( نامه خلاصه, صریح و بی‌ابهام باشد. از نوشتن تعارفات بیهوده. درددل و ۰۰۰ برهیز 


۲ در شروع و پایان نامه از کلمات احترام آمیز استفاده کنید اما جرب‌زبانی و تملّق 


در آن روا نیست. 

۳) اگر ادعا و شکایتی در نامه طرح کرده‌اید. باید اسناد و مدارک لازم را با نامه همراه 

۲) کاغذ باید تمیز. مقاوم و در اندازه‌ای معین (معمولا ۱۵«۲۱ يا ۲۱*۳۰) باشد. 

۵) نامه‌ی اداری باید بدون خط خوردگی باشد و حتما پاک‌نویس شود. رعایت 
نشانه‌گذاری, بند (پاراگراف) و حاشیه‌گذاری ضروری است. 

۶ گذاشتن تاریخ نامه (در گوشه‌ی سمت چپ بالا) و امضا (در گوشه‌ی سمت جپ 

۷ دکر نام و نشانی کامل و در صورت لزوم شغل و محل کار یا تلفن تماس ضروری است. 

۸) سعی کنید از نامه‌ای که می فرستید. تصویر (فتو کبی) تهیه کنید یا هنگام تحویل آن؛ 
رس دریافت داریهد: 

به نمونه‌ی دیگر توجه کنید. 

باسمه‌تعالی 

سردبیر محترم مجلّه‌ی رشد جوان ۱ 

با سلام و سپاس 

احترامً این جانب زهرا عباسی در تاریخ ۸٩/۱/۱‏ مقاله‌ای با عنوان «ارتباط شاعر 
و طبیعت» جهت درج در آن مجلّه‌ی وزین ارسال داشته‌ام ولی تاکنون جاپ نشده است. 
و و 

با تشر 
زهرا عباسی 

یکی از دانش‌آموزان «درخواست موافقت با تهیه‌ی یک روزنامه‌ی 

دیواری» را از مدیر مدرسه برتخته‌ی کلاس بنویسد و بقیه درباره‌ی آن بحث و 


گت وگو کند. 


۱۱ 


پیامها نیز باید کوتاه. گویاء محترمانه و صریح باشند. 


پیام تبریک 
نامه‌ی تبریک را به مناسبت‌های مختلف و برای اشخاص گوناگون می‌فرستند : تبریک 
عید نوروز» موفقیت در امتحانات؛ جشن عروسی. تولد, اعیاد مذهبی» ارتقای درجه یا مقام 


و... 


سرکار خانم سعادت. دییر گرامی ادبیات 
با کمال مسرت و افتخار, انتخاب شایسته‌ی شما را به عنوان معلّم نمونه تبریک 
می‌گویم و سربلندی و توفیق شما را از درگاه حق خواهانم. 
با سپاس 
دانش‌آموز کوجک شما 
فرشته نیکخو 


باسمه‌تعالی 
پسرعموی گرامی 
موفقیت شما را در مسابقات بین‌المللی حفظ و قرائت قرآن تبریک می‌گویم. پیروزی 
و سربلندی شما را از ایزد منان خواستارم. 
ارادتمند شما 


کاظم 


۳ 


پیام تسلیت 
"7" به نام خدا 
ای له افو 
معلم بزرگوارم 
با قلبی اندوه‌باره شهادت مظلومانه‌ی برادر سلحشورتان را تبریک و تسلیت می‌گویم 
و از خداوند منان برای جناب‌عالی و سایر بازماندگان صبر و سلامت مسئلت دارم. 
شاگرد شما 
نرگس جلالی 


به نام حتق 
من لم یشکر المخلوق. لم‌یشکر الخالق 
دای مور رای دبیرستان هنر و ادب «آقای رضا جوادی» 
کسب مقام برتر این دوره از مسابقات, توفیق روزافزون شمارا در اين مهم از خداوند 
خواهانم. 
۱ دعوت‌نامه ۳/۵« 
باسمه‌تعالی 
شهر رمضان الذی انزل فیه القران 
ختاب اهای شراشت».دییر گرامی ژبانفازسی 
۳ ارزو فولی طاعات و عبادات. از جناب‌عالی دعوت می‌شود در مراسم 
ماست. 
ذاتش‌آموزان کلاشن اول الث 


۱۳ 


۱۱۴ 


۱ با مقایسه‌ی دو جمله‌ی زير : 
الف) ملّت ایران علیه رژیم سلطنتی قیام کرد. 
درمی‌يابيم که جمله‌ی اول صحیح است. با این توضیح که : «علیه» درست 


است نه «برعلیه». «علیه» به معنی «براو : ضد او» از «علی : بر» و «ه : آو)») 
ساخته شده است. ترکیب «برعلیه» درست نیست ؛ حون «بر» به «علیه» اضافه 
شده و «(حشو» است. 

۲) می‌توانیم جمله‌ی «الف» را به این صورت نیز بنویسیم : 

ملّت ایران بر ضد رژیم سلطنتی قیام کرد. 

۳ از دو جمله‌ی زیر» کدام‌یک درست است؟ 
ِ او له و علیه کسی اقدام نکرد. 
۳ او بر له و بر علیه کسی اقدام نکرد. 


خودآزمایی 
۱) درباره‌ی هریک از موضوعات زیر یک نامه‌ی اداری مناسب بنویسید. 
نامه به مْلفان کتاب زبان فارسی با عنوان دفتر برنامه‌ریزی و تألیف کتاب‌های درسی 
[] درخواست انتقال پرونده‌ی تحصیلی شما به مدرسه‌ای دیگر 
۲ نامه به اداره‌ی آموزش و پرورش محل و تقاضای تجهیز و تقویت کتابخانه‌ی مدرسه 
۲ درباره‌ی دو موصوع از موضوعات زیر یک پیام بنوسید. 
7] تبریک عید نوروز به پدر یا مادر 
[۲] قفش و تشگ ار قذیت کار مره 
[] تسلیت به یکی از اشتابان به مناسبت درگذشت پدر آو 
۳ نامه‌های زیر را اصلاح کنید. 


باسمه‌تعالی 
با عرض سلام 
رئیس کتابخانه‌ی عمومی شهر ... 
از این که عنایت کردید و کتاب‌های بخش فیزیک را در اختیار من قرار دادید. ممنونم. 
ار 
باسمه‌تعالی 


رئیس محترم اداره‌ی ... 
من مدت ده سال است که در این اداره انجام وظیفه می‌کنم . اکنون به دلیل گرفتاری خانوادگی» 
عبداللّه 


ها وهای هم کو زر | سفن تور آمکان با بخرف‌ور بای محضحیت 
جانشین یک دیگر سازید. 


۱۱۵ 


۲ 


تبدیل ضمیر به صفت - این را از او شنیدم -> این مطلب را از او شنیدم. 

تبدیل صفت به ضمیر -> کدام لباس را امروز می‌پوشی؟ -> کدام را امروز می‌پوشی؟ 
لا اين کتاب را امروز خریدید؟ 

ت۲] نتر کدام کتاب ساده‌تر بود؟ 

[7] حه می‌خوانید؟ 

تا ارزش کدام را بیشتر می‌دانید؟ شعر عارفانه یا عاشقانه را؟ 

[] کتاب را جند خریدید؟ 

[] آن که به تو سلام کرد. برادرم بود. 


درس بیست و سوم 


گروه قیدی 


به نقش‌های مختلف کلمه‌ی «دیروز» در جمله‌های زیر دقت کنید : 
۱) هوای دیروز از امروز بهتر بود. نقش : مضاف آلیه 

۲ به دیروز می‌اندیشم که خیلی سخت گذشت. نقش : متمم 

۳) دیروز را رایگان از دست دادی. نقش : مفعول 

۳) دیروز روز خوبی بود. نقش : نهاد 

۵) روز ملاقات بیماران» دیروز بود. نقش : مسند 

جنان که می‌بينيم. کلمه‌ی دیروز در جمله‌های بالاء نقش‌های اسم را گرفته است. 
واژه‌ی دیروز در جمله‌ی زیر جه نقشی دارد؟ 

۶) دیروز به دیدن آثار تاریخی رفتیم. 

هیج یک از نقش‌های اسم را ندارد. منادا هم نیست. 

واژه‌ی دیروز در این جمله, گروه قیدی است. 


ساده‌ترین راه برای شناختن گروه قیدی جیست؟ 

در پنج جمله‌ی نخست این صفحه. به هیج وجه نمی‌توان کلمه‌ی دیروز را حدف 
کرد ؛ جون جمله ناقص می‌شود اما در جمله‌ی شماره‌ی شش حذف کلمه‌ی دیروز جمله را 
ناقص نمی کند. 

من بر ای تفن گروز قیدی از ساير اجزای جمله, ساده‌ترین راه؛ ۱ 
یک نمونه‌ی دیگر : 

در بای قرو ازسار باز علی را دیدیم.» حذف گروه اسمی «علی را» و گروه 

۱۱۷ 


فعلی «دیدیم» غیر ممکن است اما بقیه‌ی اجزای جمله را می‌توانیم حذف کنیم» بی‌آن که 
جمله ناقص شود : علی را دیدیم. 
بنابراین؛ دیروز؛ آن‌جا و باز گروه قیدی هستند. 


اقسام قید 

قیدها از نظر ظاهر به دو دسته تقسیم می‌شوند : 

قیدهای نشانه‌دار 

قیدهای بی‌نشانه 

الف: قیدهای نشانه‌دار: در ساختمان این نوع فیدها علامتی است که بدان شناخته 
می‌شوند. این قیدها سه‌گونه‌اند : 

۱- وازه‌های عربی نوین‌دار : پدر در کار خودش واقعاً استاد بود. 

۲- قیدهایی که از یک پیشوند + اسم ساخته می‌شوند : 

با عجله آمده بود. 

به زور جعبه را بالا گرفتند. 

در مه صبحگاهی به سختی می‌شد آدم‌ها را تشخیص داد. 

علی نمی‌خواست بی‌هدف به راه خود ادامه دهد. 

۲ متمم قیدی : قیدهایی که از یک حرف اضافه + اسم یا ضمیر ساخته می‌شوند : 

با حه امدید؟ 

از دیروز تا حالا او را ندیده‌ام. 

تا شهر راه زیادی پیمودیم. 

ب: قیدهای بی‌نشانه: کلماتی هستند که بدون کمک نقش‌نما قید می‌شوند و بر 
سه گونه اند ؛ 

۱- در اصل, اسم یا گروه اسمی‌اند : امروز صبح هواپیما تأخیر داشت. 

۲ صفت مشترک با قیدند : اهسته به راه خود ادامه دادیم. اهسته < قید 

صدای اهسته‌ی او را می‌شنیدم. اهسته < صفت 


۱۹۸ 


۲- فقط قید هستند که آن‌ها را قید مختص می‌نامیم. 
او هرگز از ناملایمات شکایت نمی‌کند. 


کلمات تنوین‌دار عربی ؛ اصلا ۹ ۳۳ را ش 
بی حوصله, درحفیفت. ازفضا 


اسم (زمان, مکان و ...) : از اینجاء تا 
متمم‌های قیدی < پیج جاده, تا شهر» به خانه, از امروز. ۳ 


اسم‌های زمان و مکان مشترک با قید : صبح, لشست: تک سا هت 


این‌جا 
صفت‌های مشترک با قید : خوب. زیاد. آهسته مردانه, 


در نوشته‌های زیر قیدها را نناسایی کنید و نوع آن‌ها را بنویسید. 
رهام ام وی سا کاملا 4 مخید فقوت قاب خاده بود . 


۳ 


۱۳۰ 


] فرار بود همان روز صبح, مجید با اتوبوس به تهران برود. 

ت] همه‌ی مشق‌ها را با دقت کافی نوشته بود. 

[] همه جا را به سرعت گشتیم ؛ از هرکسی سراخ کتاب را گرفتیم ؛ متأسفانه نتوانستیم پیدایش 
کنیم ؛ هرجا که می‌رفتیم, کتاب فروش می‌گفت : «تا همین یکی دو ساعت پیش داشتیم.» 
با ناراحتی به خانه برگشتيم. 

۲) واژه‌ها و ترکیب‌های زير را به عنوان قید در جمله به کار برید. 

دو روز قبل. خیلی خوب. همین‌جاء دلاورانه. سریع» دیروز ظهر. یک‌ساعت بعد 

۳) درباره‌ی موضوع زیر یک پیام بنویسید. 

دعوت به جلسه‌ی پرسش و پاسخ درسی 

۳) درباره‌ی موضوع زیر یک نامه‌ی اداری مناسب بنویسید. 

تقاضای اشتراک مجله‌ی رشد جوان به نشانی تهران - صندوق پستی ۱۵۸۷۵/۶۵۸۴ 

۵) شکل نوشتاری و گفتاری کدام‌یک از کلمات زیر متفاوت است» جرا؟ 

نیایش, سینی, دیانت. پیاز. دیار 


درس بیست و جهارم 


در درس گذشته. دو مشکل از مشکلات شناخت زبان و راه حل آن‌ها را مطرح 
کردیم : یکی تغییر و تحول دائمی زبان و دیگری وجود انواع گونه‌ها. لهجه‌ها و گویش‌ها در 
زبان. اینک به سومین مشکل شناخت زبان یعنی پیجیدگی و گستردگی بیش از حد آن و راه 
حل این مشکل می‌پردازيم. 

در این خصوص زبان‌شناسان به‌جای آن که به طور یک‌جا به مطالعه‌ی زبان بپردازند 
آن‌را به جند بخش تقسیم می‌کنند و هر بخش ی یا به اصطلاح خودشان؛ در 
تنطحی. حدا کان پررسی.می کنْ: 

در یک سطح, فقط به مطالعه‌ی صداهای زبان و قواعد ترکیب آن‌ها به منظور ایجاد 
ساخت‌های آوایی زبان می‌پردازند. به این سطح از مطالعه‌ی نظام زبان واج‌شناسی می‌گویند. 
مثلا به هنگام مطالعه‌ی زبان فارسی در سطح واج‌شناسی مشحْص می‌کنند که این زبان ۲٩‏ 
واج دارد. و واج‌های # و( طبق قواعد واجی این زبان باهم ترکیب می‌شوند و ساخت‌های 
واجی از نوع «سها؛ (سر» و «سرد» را می‌سازند. نیز معلوم می‌کنند که حرا ما در زبان 
فارسی ساخت‌های واجی از نوع «قارج». «مزد»؛ «بیست» ی «نژند» را داریم» ولی ساخت‌های 
واجی از نوع «قاچر» ۰ «مازد» . «بیزد» یا «ندنژ» را به هیچ وجه نمی‌توانیم داشته باشیم. 


فعالیت ۱ 


بیست و نه واج زیان فارسی را بیان کنید. سپس یکی از دانش‌آموزان 


در سطح دیگر, زبان‌شناسان فقط به بررسی نشانه‌های زبان و قواعد ترکیب آن‌ها 


۱۳ 


به منظور ساختن کلمات و عبارات و جمله‌های زبان بسنده می‌کنند. این سطح از مطالعه‌ی 
نظام زبان را دستور زبان می‌خوانند و آن را به دو بخش صرف و نحو تقسیم می‌کنند. در 
بخش صرف بهپررسی و طبه‌بندی نشاه‌های ساده.مثل«باغ» ی «-بان»(در«باغبان») با 
«بی -» (در «بی‌خبر») و مانند این‌ها می‌پردازند و از نشانه‌ها به نام تک‌واژ یاد می کنند. 
آ‌گهبه چگونگی ترکیب نک‌واژها تا حد کلمات مشتق (مثل همان «باغبان» و «بی‌خبره) و 
کلمات مرگب (مثل «کتاب‌خانه» و «گل فروش») توجه گن در بحش نحو به شیوه‌ی 
ترکیب انواع کلمات تا سطم گروه با چمله می‌پردازند. آنگاه گروه‌ها را به اثواح گروه اسمی 
(مثل «اين کتاب جلد سبز»)» گروه فعلی (مثل « گفته شده بود») و غیره طبقه‌بندی می کنند. 
جمله‌ها را هم به انواع جمله‌ی ساده, جمله‌ی مرگب. جمله‌ی شرطی, جمله‌ی امری. 
جمله‌ی خبری و مانند اين‌ها تقسیم می‌کنند. 

در سطح سوم زبن‌شناسان به بررسی معنای انواع تک‌وازها.کلمه‌هاء گروهها و 
جمله‌ها و روا بط معنایی آن‌ها روی می‌آورند. این سطح از مطالعه‌ی نظام زبان را معناشناسی 
می‌نامند. در آین سنطع؛ ان یکت‌طرقه نعنای هریک از تک‌واو‌هاه کلم‌ها؛ جمله‌ها و سرا 
توصیف می‌کنند ؛ مثلا. معنای هر یک از تک‌واژهای «باغ» و «- بان» یا کلمات«باغبان» و 
«گل فروش» را مشخص می‌کنند. از طرف دیگر, نشان می‌دهند که به فرض, جگونه هردسته 
از کلمه‌ها در یک حوزه‌ی معنایی قرار می‌گیرند ؛ شا کر کلمه‌های «پدر»» «مادر», 
«خواهر»» «برادر» و غیره در حوزه‌ی معنایی «خانواده» فراهم ی ان ؛ نیز نشان می‌دهند که 
میان کلمات و جملات چه روابط معنایی برقرار می‌شود ؛ متا رابطه‌ی معنایی میان «پدر» و 
«بابا» ترادف. رابطه‌ی معنایی میان «روز» و «شب» تضاد و رابطه‌ی معنایی میان «پدر» و 
«والدین» تضمن است و مانند این‌ها. ۱ 
فعالیت ۲ 
فکر کنید و پاسخ دهید : 
در کتاب زبان فارسی بیشتر کدام سطح از زبان مطرح شده است؟ حرا؟ 


اکنون, در پرتو مطالب بالا م‌توان دریافت که مطالعه‌ی علمی زیان در حوزه‌ی 


۱۳ 


یک سوال بی‌جواب مانده است و آن» اين که : اگر مطالعه‌ی زبان در محدوده‌ی یک گویش 
(منلاء گویش گفتاری معیار) آن هم فقط در یک برهه از زمان (مثلا در زمان حاضر) انجام 
شود. جگونه می‌توانيم ادعا کنیم که از این راه به شناخت کل زبان دست می‌يابيم. به اين 
سوّال در سال‌های دیگر پاسخ خواهیم داد. 


دو جمله‌ی زير را مقایسه کنید. 

الف) کتاب داستانی را که هفته‌ی پیش منتشر شده بود. خریدم. 

ب) کتاب داستانی که هفته‌ی پیش منتشر شده بود را. خریدم. 

با اندکی دقت درمی‌يابيم که جمله‌ی الف درست است ؛ زیرا نشانه‌ی 
مفعولی «را» بلافاصله در کنار مفعول جمله یعنی «کتاب داستانی» قرار گرفته 
است. کاربرد جمله‌ی ب. به دلیل فاصله افتادن بین «را» و «مفعول» نادرست 
است. 

دو جمله‌ی زير را مطابق جمله‌ی «الف» اصلاح کنید . 
| رزمندگان, سلاح‌هایی که به غنیمت گرفته بودند را به پشت جبهه 


منتقل کردند. 


۱۳۳ 


۲) وظیفه‌ی هریک از دو بخش صرف و نحو را در دستور زبان بیان کنید. 

۴) رابطه‌ی بین کلمات «کتاب و مدرسه». «ورزش و فوتبال». «هست و نیست» و «خانه و منزل» 
را بیان کنید. 

۵) نوع قیدها را تعیین کنید. 

«گویند شخصی از بینوایی در فصل زمستان درَاعه‌ی کتان و جامه‌ی بلند کتانی» یکتا پوشیده 
بود . در این حین خرسی را شا از رشان دنز روحصیی سش فر آنشیان کزدکان که شش 
خرس را یدنه خی کت ۸ آننک برس ور -خوی اوه اشتا و کی را سراست؛ ان را یگ 

مرد از غایت احتیاج و سرما در جست که پوستین را کرد رین کر سکاف و رف ره 
و بیا. 

مرد گفت : من پوستین را رها می‌کنم» پوستین مرا رها نم‌کند!» 


۱ 


درس بیست و بنجم 


نامه‌نگاری (۲) 
نامه به دوستان و نزدیکان 


نامه‌ی زیر را باهم بخوانیم : 

فرزند عزیزم سلام. 

هم‌اکنون نام‌ات را خواندم. تأثیرآن را می‌توانی حدس بزنی ؛ بی‌تابانه چشم به راه 
نامه‌ات بودم. به من حق‌خواهی داد که متوفع باشم. حال من و مادرت خوب است. بحمداللّه 
سلامتیم. خواهرت پس از ماه‌ها تلاش موفْق شد در مرحله‌ی اول المپیاد ادبی کشور پیروز 
توا و آماخهم توت تاستان امسال به رقابت چهل و پنج نفر دیگر برود. 

راستی دز تابهاث از کلاس‌های درس امشادان» فضای دانشگاه و .: برایم بنویس. 

خواهم بدانم که آیا تاکنون توانسته‌ای خودت را با آن محیط مطابقت دهی يا ند؟ 

خوب است بدانی تا چند ماه دیگر بازنشست می‌شوم و ماندهام جز مطالعه, چه سرگرمی 
یا کار دیگری برای خودم پیدا کنم. 

فرزندم» سعی کن در کنار درس وکلاس و تحقیق و پژوهش از مطالعات جنبی نیز بازنمانی. 


پدرت 


در مقایسه‌ی این نامه با نامه‌های اداری درمی‌باييم که جملات بیشتری در آن به کار 
رفته است. از الگوی خاصی پیروی نمی کند. بیشتر ابتکاری و موافق با ذوق و طبع نویسنده 
وم بایبات او طلست 
اين نامه عاطفی‌تر. صمیمی‌تر و بی‌تکلف‌تر است و حرف‌های خصوصی در آن طرح 
شده است. به اين نامه, یک نامه‌ی خصوصی و دوستانه می گویيم. 
اگر بخواهيم برای این گونه نامه‌ها ویزگی‌هایی قانل شویم. اساسی‌ترین ویژگی آن‌ها این 
است که تقلیدی نیستند؛ لحن کلام در آن‌ها صمیمی و خودمانی است و از هرگونه تکّف 
۱۳۵ 


به دورند. ویزگی دیگر این نامه‌ها قالبی نبودن آن‌هاست. 

نامه‌ی خصوصی را هرکس به شیوه‌ی دل‌خواه خود شروع و ختم می‌کند. متن این 
ها ایک قاری انس شین نی وی در بخ ات 6 هقی ای 
آن از تصنع خالی باشند. بار معنایی در نامه‌ای که با عبارت‌های قالبی آغاز می‌شود و با آن‌ها 
پایان می‌یابد. بسیار ضعیف است ؛ در حالی که اگر نامه با عبارت‌های ابتکاری - البته 
بی‌تکلف - و توأم با تازگی. آغاز گردد و پیان یبد ضمن داشتن بار معنیی تأثیری مطلوب 
پر و تفه خر اهن. کذاشیت: 

به این جمله‌ها که در آغاز حند نامه آمده‌اند. توجه کنید : 

اکنون که با تو درد دل می‌کنم خاطرم آزرده و دلم گرفته است. این آزردگی خاطر 
و گرفتگی دل برای توست. می‌دانم که سخت تنهایت گذاشته‌اند. 

لااز روز نگارش آخرین نامه‌ی من چند ماه و شاید بیش از دو فصل می‌گذرد و 
گویی همین دیروز بوده است. 
] درست است که از بازگشت به آغوش خانواده بسیار خوش‌حالم ولی در ته دل 
چیزی غیر عادی احساس می‌کنم و آن حضور توست. حضور پیوسته‌ی تو و از جان و دل 
آرزو دارم که یک روز هم‌دیگر را ببینیم. 
هم‌اکنون نامه‌ی تبریکت را دریافت گزدم. از این که هفنه‌ها جشم به راهم گذاشتی 
و وادارم ساختی نامه‌ای آن چنانی را به تو بنویسم باید شرم کنی ؛ باری تو را می‌بخشم. 

نامه‌ام را که بازخوانی کردم. خواستم پاره‌اش کنم. از بس بدخط بود ولی مهم آن 
است که تو بدانی ته دلم جه می‌گذرد. 

اکنون به پایان چند نامه دقّت کنید : 

7 ] چیزهای فراوان دیگری برای نوشتن دارم ولی اگر بخواهم نامه را امروز پست 
کنم. باید همین‌جا تمامش کنم. 
می‌دانم که نامه را باید به همین‌جا ختم کنم ؛ جون حالم خوب نیست و هنوز هیچ 
نشده دارم پرت و پلا می‌گویم. 


دا لا 
۱۳۶ 


فعالیت ۱ 
فکر کنید و پاسخ دهید : 


برادر عزیزم؛ 
اين روزها بی‌تاب و دلگرفته منتظر دریافت نامه‌ات بودم. فکرش را بکن ؛ سه‌ماه بی‌خبری 
سخت نیست؟ وقتی تو بودی, هر شب کنارت می‌نشستم و تو با صمیمیت و محبت, به پرسش‌هایم 
پاسخ می‌گفتی و مشکلات درسیام را با صبر وحوصله گوش می‌دادی و من مثل عطش زده‌ای 
که به چشمه‌ای زلال رسیده باشد, جرعه جرعه سخنانت را می‌نوشیدم. 
چا لا 
برادرم» 
بی‌هیج رودربایستی باید بگویم تو بی‌تفاوتی را به حد اعلای خود رسانیدی. انتظار داشتم 
درحضور دوستانم از من جانب‌داری کنی. مگر من برادر و هم خونت نیستم؟ این شرمندگی نیست که 
چشم در چشم من, مرا محکوم سازی .... 
در نوشتن نامه‌ی خصوصی به اين نکات توجه داشته باشید : 
۱) طول نام یدبا نوع مناسبات نویسنده و گیرندهمتناسب باشد. گاه کوتاهی نامه از 
کم‌توجهی حکایت می‌کند که پسندیده نیست. نامه اگر طولانی شود؛ ملال‌آور خواهد بود. 
) تخاب کاغذمناسب. خط خوان سطور موب و منم و ایزگی ناه جلوه‌ای 
از تعرمت گذاری یه گیرنده استتاء 
۳) در نامه‌ی خصوصی رعایت اعتدال شرط است ؛ به خصوص اگر هدف گله‌گذاری 
پا اعتراض به مخاطب باشد. باید لحنی مناسب انتخاب شود. عجولانه کاری نکنیم که با 
نوشته‌ی خود موجب آزار دیگران و پشیمانی خود شویم. اگر در حال برآشفتگی نامه 
می‌نویسید. از فرستادن آن خودداری کنید و بگذارید جند روزی بگذرد و بعد از گذشت 
ند روز؛ برای فرستادن آن تصمیم بگیرید. 
۴) نامه چون مکتوب است و تأثیر آن پایدارتر از گفتار ؛ پنابراین, باید مواظب باشیم 


۱۳۷ 


با عبارات تند و تلخ مخاطب خود را نرنجانیم. درنظر داشته باشیم که نوشته در دست 
مخاطب «سندی اخلاقی» است و جه‌بسا در موقعیتی به زان نویسنده از آن بهره‌گیری 
شود. 

۵) نامه, هرجند خودمانی باشد. نباید به زبان شکسته و محاوره‌ای نوشته شود. شأن 
امه اي است که در عین سادگی به زبان معیار نزدیک باشد. 

۶ سعی کنید پیش‌نویس نامه‌ی خود را حفظ کنید يا نسخه‌ای از نامه‌هایی را که 
می‌فرستید. برای خود نگه دارید. این نامه‌ها سوابقی از گذر عمر و در حکم خاطراتی 
تیاب تدش هت کر آتوي شا قر تخظاشی ای دک یرت آنکساو نز یکی 
خواهد بود. 


ار 


متن زير را که بخش‌هایی از نامه‌ی پدری به پسر نوجوانش است بخوانید 
و داریا با توجه به توضیحات درس کفت رکو کنید. 


فرزندم, از (فریحه‌ی دروغین» بپرهیز . پیشتر زندگی‌ها ی به‌هدررفته و دوران تلخ پیری 

علّتی جز فریفتگی به این قریحه ندارد. تو را می‌بینم که به سن نوجوانی رسیده‌ای. شانزده؛ 
هفده‌سالگی, + سن شمدیدترین آشفتگی‌های ذهنی. سن آگاهی به خود و توهم درباره‌ی نیروهای 
خود. در این سن شاید دلت به صدای بلند سخن بگوید وتو نتوانی جوش‌های آن را مهار 
کنی 

ذرایم‌سن: سای که هتره تاتران ات و رو را مس 
زیسمان‌هایی تباز دارد و به لخستین بقین و اتضباطی که بیند خنک مر‌اندازد د. به‌تهوشن 
باش! در همین سن است و تو شاید آن را ند و ِِِ 
9 را حق می‌نگارد و غلبا دبالهرو سلیقه‌های مصنوعی و موقتی و دل بخو 

ما کار اصیل و ا ز آن خود می‌شمارد ؛ غافل ا زآ که این‌ها ِِ 
ِ 

۱۳۸ 


جگونه می‌توانی خود را ازاین خطرها حفظ کنی؟ برایت نگرانم. ایا به اندرزهای من 

گوش خواهی داد؟ 
نخست آرزو دارم که به نصایح معلمان و اطرافیان و دوستدارانت, همه‌ی کسانی که به 

گمانت روح تو را درک نمی‌کنند و جه بسا تو را بهتر از خودت می‌ثناسند, بی‌اعتنایی نکنی. 

ولی به خصوص آرزو دا رم که | ز خودت برحدر باشسی. مواظب باش که درباره‌ی خود 
به اشتباه نیفنی و فریب ظواهر را نخوری. 

سخنم را گوش کن. قریحه! مثالی می‌زنم. در ده يا دوازده سالگی» گمان می‌کردی که 
قریحه‌ی دریانوردی و اکتشاف سرزمین‌های ناشناخته را داری ؛ زیرا داستان‌های پرحادثه را 
می‌خواندی. اکنون به آن تصورات کودکانه لبخند می‌زنی. بسیار خوب, در شانزده و هفده 
سالگی نیز اشتباهات مشابهی در کمین توست. هشیار باش و به تعایلائت اعتماد نکن. گمان نبر 
که هنرمند یا مرد عمل یا قربانی عشق بزرگی شده‌ای ؛ فقط به صرف این که در کتاب‌ها یا در 
لگ هراق کار کریا نان کنو عاتقان را شین کرای: ظی ره عبت وین کل 
به کنه طبیعتت پی‌ببری. بکوش تا اندک اندک شخصیت واقعی خود را بیابی. اين کار آسان 
نیست . بسیاری از مردم دير به این مرحله می‌رسند و بسیاری هرگز نمی‌رسند. صبور باش 
عجله‌ای در کار نیست. باید مذت‌ها جست وج و کنی تا بدانی که کیستی ولی جون حس کردی 
که خودت را یافته‌ای, آن وقت همه‌ی جامه‌های عاریت را به دور بیفکن. 


(خانواده‌ی تیبو» روژه مارتن دوگار, ترجمه‌ی ابوالحسن نجفی) 


۱۳۹ 


در نمونه‌های زیر حرف همزه را با حرف میانجی کوحک «ی» مقایسه 


اف ای سا ای ار ی ۱ 


ب( مادنة مسحجد ‏ 1۳ در اسائة ادب. و ... 


توضیح آن که : 


۱ کات اد (ارائه» «اسانه». «شیء» و ... دارای حرف همزه 
هستند. همزه (۶» یکی از سی و سه حرف الفبای فارسی است و هرجند به «ی» 
مات وی شاف اس ار ای ات ان در حرف 
مثال‌های «ارانه ار يا «اسائة ادب» در کنار هم می‌بينيم. 

۲ چه‌اماای هر دو ردیف لمات نالا درست است اما هتر اس به 
جای «ی» میانحی کوحک کل رگ آن را به‌ کار ببریم ؛ زیرا«ی» 
میانجی کوچک به حرف همزه شباهت دارد و اين امر موجب بداموزی می‌شود. 


خودآزمایی 
۱) با رعایت اصول نامه‌نگاری دوستانه. برای یکی از افراد زیر نامه‌ای بنویسید. 
ایا تیان کنخ سل ات هآ سارکاسی زو 
کارا هرتان کیی یر قورفیته راد گس کل 
[] دوستی که سال‌هاست او را ندیده‌اید. 
۲) دو نمونه از نامه‌های دوستانه و خصوصی بزرگان را در کلاس بخوانید. 
۳) تفاوت واج و حرف را با یک منال بنویسید. 


درس بیست و ششم 


گروه کلمه حیست؟ 


به بخش دوم یک املای تقربری که در زیر آمده است. توجه کنید : 
قض غرض. سخن نغزه عصیان و سرکشی, صحت و سقم و... 
این ترکیب‌ها کلمه نیستند ؛ زیرا هرکدام از دو یا بیش از دو کلمه تشکیل شده 
است : نقض غرض : از مضاف, نقش نمای اضافه و مضاف‌البه. سخن نغز : موصوف. 
رگنای اع اقه وهی مان ویرک ی عات اططته سر ان تا 
سقم : معطوف علیه, حرف عطف و معطوف. 

این‌ها جمله هم نیستند ؛ زیرا استقلال فعلی و اسنادی ندارند. اگر می‌گفتیم 
«غرض نقض شده است. سخنش نغز است. هم عصیان است و هم سرکشی. اد یت و 
سقم آن خبر ندارم.» با جمله سروکار داشتیم. 

به حنین ترکیب‌هایی که نه کلمه‌اند و نه جمله «گروه کلمه» گفته می‌شود. گروه کلمه یا 
گروه واژه معمولا با مضاف و مضافٌ الیه هستند (قض غرض). با موصوف و صفت (سخن 
نغز), يا مترادف (عصیان و سرکشی) و یا متضاد (صحت و سقم) یا ... 

«گروه کلمه» ها برای املای تقربری جنبه‌ی تکمیلی و ترمیمی دارد. توضیح آن که 
اگرمتن انتخاب شده از جندین درس چنان که بایدمتناسب با سطح علمی و مهارتی دانش‌آموزان 
نباند و اهمیت املایی کافی را نیز نداشته باشد. می‌توان با اضافه کردن جندین «گروه کلمه»- 
شاک یس مور و واه قتسرا عل رام که شا یکره کلبههان 
املا اين است که گویا و واضح باشد و به پرسش مقدر ما پاسخ دهد ؛ مثلاً اگر گفته شود 


«نقض». جای سوال است که کدام نقض و در چه معنایی؟ اما وقتی گروه کلمه‌ی نقض غرض 
یا سخن نفز مطرح می‌شود. توضیح و قرینه‌ی لازم برای درست نوشتن وجود دارد. 
۱۳۱ 


فعالیت 
از متن درس‌های نوزده تا آخر کتاب‌های ار 
گروه کلمات زير املا بنویسید. 


«گروه کلمه»‌ها برای املای شماره‌ی حهار 


تقاضای صدور کارت. پیام تسلیت. اشتغال به تحصیل, تعارفات بیهوده, تملّق و 
جرب‌زبانی. حاشیه گذاری کتاب. شجاع و سلحشور. صبر واجر ابراز مسرت. انتصاب 
به‌جاء مراسم افطار. تجهیز و تقویت, متمم قیدی. شکل مکتوب و ملفوظ. تغیبروتحول, 
حوزه‌ی معنایی؛ ترادف وتضاد. تضمن و همراهی, برهه‌ای از زمان, سطور مرتب و منظم. 
قریحه‌ی دروغین؛ نظم و انضباط, دور و برحدر, نقض غرض, نغز و دلکش, معطوف و 
معطو ف علیه, دارالمعلمین, مبارز و اصلاح‌طلب, کرنش و تعظیم. عریضه‌جی دربار. هدیه و 
تعارف, استبداد صغیر, محال و غیرممکن, تغژلات ستّتی, نفوذ استعماره شأن و منزلت» 
حسب حال‌نویسی تشویش و دغدغه. ناتوانی و عاجزی. خورجینک سفره روت 
علی‌بناحمد. نامه و رقعه, بحق‌الحق واهله, آسایش و فراغ‌بال, دلاک و قیم, جل‌جلاله و 
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نواله, حج‌گزاران اهل قلم, رویداد و واقعه. بحر در کوزه زمزمه و گفت‌وگوه 
قبرستان بقیع, لحظه‌ی وصال, تحسین و اعجاب, عشقه و پیحک. غمگین و مغموم. مایع 
خنک. علف‌های مزارع متوفع و خواستار, مصمم و قاطع, برق و الکتریسیته. مزایا و 
محاسن, جذبه و تأثیره معاشسرت همسایگانه. گوشه و بیغوله. بحران بلوغ, حقوق شندرغاز, 
اخت و مأنوس شدن, عناوین والقاب تربار و ی غم غربت. زندگانی بی تلاطم» طمأنین و 
ارافگیه هی فراعم فرش لا رک تا راهن یی مخت 
قبهقار دی فنت:شفایق تممانی؛ سرشت و فطرته غماغبار ,ماس ز پناهگاه صعرای غفن» 
ضمیر وارسته, تازگی و طراوت» خوشایند و فارم. سرسان و حیرت‌زده؛ لطافت و ظرافت. 
قبح و زشتی» اوج‌سما؛ بخنش و عطاء عجین و آميخته, هوا و هوس, طاغوت خودپرستی. 


1" 


درس بیست و هفتم 


نقش نما 


از جمله مشایخ صوفیه که از تعلیم غزّالی تأثیر پذیرفتهاند. می‌توان عبدالقادر گیلانی 


را نام برد. 


ی 
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۱) گروه اسمی «تعليم غرالی» جه نقشی در جمله دارد؟ 

۲ گرد اس «تعلیم غرالی»: «غرالی» حه نقشی دارد؟ 

۳) نقش «عبدالقادر گیلانی» حیست؟ 

ساده‌ترین راه برای یافتن پاسخ درست پرسش‌های بالا چیست؟ توجه دقیق به نشانهها. 
مثلا وجود کلمه‌ی «اژه پیش از گروه اسمی «تعلیم غزالی» نشانه‌ی متمم بودن آن است. 
وجود نشانه‌ی -» (نقش نمای اضافه) پیش از «غرالی» شانه‌ی مظتاف الب بزدن ان 


وجود نشانه‌ی «را» مفعول بودن عبدالقادر گیلانی را می‌رساند. 
این گونه واژه‌ها را نقش نما می‌نامیم. 

نقش نماها به چند دسته تقسیم می‌شوند : 

۸ را 

۲) نقش نمای اضافه 

۳ 
۴) حرف ربط (پیوند) 
۵ نشانه‌ی ندا 


( 
اتخف افاقز 
( 
( 


فعالیت 


0 را : 
«را» پس‌واژه ی مفعولی است. بعد از گروه اسمی می‌آید و نشانه‌ی معرفه بودن 
مفعول است. 
برهمن بدون آن‌که نگاهش را از روی آن مشت استخوان بردارد. ساکت 
شد. بعد نفس را در سینه حبس کرد ؛ حرکت قلب خود را خفه نمود و حتی 
فکر خود را هم از کار انداخت. 

۲) نقش نمای اضافه : 
این نشانه بعد از اسم می‌آید و کلمه‌ی بعد از آن مضافّالیه يا صفت است. 
آن نزدیکان ‏ بی بصر و دوران - باخبر که در آن روزگاران گوش به سخن 
شیخ - شیراز می‌نهادند. او مراب زا نشانی نمانده است. 
کیش ات کی قاق اف ای شتا است: 

۲) حرف اضافه : 
حرف اضافه, پیش‌واژه‌ی متمم‌ساز است. متمم پس از حرف اضافه می‌آید ؛ 
به عبارت دیگر, هر گروه اسمی که پس از حرف اضافه بیاید. متمم است. 
حرف اضافه نشانه‌ی متمم است. 
موضوع مسابقه را از دوستم پرسیدم. 
ری 7 
حرف‌های اضافه عبارت‌اند از : به. از باء در بر برای» مانند» ... 

خرف ریظ یود حرف ریظ یوش نقش تا در گونه اه 
الف : نقش نمای جمله‌های وابسته (پیوندهای وابسته ساز) : 
او را نصیحت کردم تا بیشتر تلاش کند. 
جون شما اصرار کردید. ایشان هم امدند. 
اگر ایرانی آباد و مستقل می‌خواهیم. باید نسلی شجاع و آزاده تربیت کنیم. 
پیوندهای وابسته‌ساز پرکاربرد عبارت‌اند از : که, تاء حون زیرا؛ اگر» بااین که 
ی کف کب 
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هوا سرد بود و برف نرمک نرمک می‌بارید. 

جمعه‌ی گذشته به کوه‌نوردی رفتیم اما حسین نیامد. 

ِ نادانی بسیار بزرگ است ولی هم‌نشین نادان بودن از آن هم بزر گ‌تر 
است. 


پرکاربردترین پیوندهای هم پایه‌ساز عبارت‌اند از : و ادا ولی یا؛ 


۳ 


۵ شالهی نذا < 
در زبان فارسی سه نشانه داریم که با آن‌ها کسی یا جیزی را صدا می‌زنيم :آی؛ 
ای, با 
این واژه‌ها را نشان‌ی ندا می‌گوييم و اسمی را که همراه آن‌ها می‌آیده منادا 
می‌خوانيم . 
ای خدای بزرگ! 
یا امام هشتم! 
ای مردم! 
هم‌جنین است مصوت (» در پایان برخی از اسم‌ها ؛ مانند : 
خدایا! پروردگارا! 


۱) این پیوندها اگر بین دو یا جند اسم بیایند. نقش همه‌ی آن اسم‌ها یکی است : 
علی و حسن و احمد به مدرسه رفتند. در این جمله اسم‌های مشخص شده نهادند. 
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کدام یک از دوجمله‌ی زیر درست‌تر است؟ 
الف) درکتابخانه هم دانش آموزان سال اول مطالعه می‌کردند هم 


ب) در کتابخانه هم دانش‌آموزان سال اوّل مطالعه می‌کردند هم 

با توجه بیشتری به مثال‌های بالا درمی‌باييم که جمله‌ی «الف» بهتر و 
صحیح‌تر است ؛ زیرا در آن از تکرار فعل «مطالعه می کردند» خودداری شده و 
بحی از آن‌ها به فرینه حذف منده اس پس ار و فعل سا سک 
هد و وا مر نمی‌شود. 

جمله‌ی «الف» را په صورت زیر نیز می‌توانیم پنویسیم : 

در کتابخانه هم دانش‌اموزان سال اول و هم دانش آموزان سال دوم 
مطالعه میک دنل ؛ 

اکنون به دو مثال زیر توجه کنید : 

الف) هم آنان درباره‌ی مطبوعات مقاله نوشتند هم ما نوشتیم. 

ب) هم آنان درباره‌ی مطبوعات مقاله نوشتند هم ما. 

جمله‌ی الف درست‌تر است زیرا لمات نان ر ما ٩‏ نهاد سر 
هر یک با فعل مناسب خود یعنی «نوشتند» و «نوشتیم» آمده‌اند. 
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۱) حروف ربط (پیوندها) وابسته‌ساز و همپایه‌ساز را در نوشته‌های زیر مشخص کنید. 

اگر زبان فارسی از میان رفته بود. ما امروز آثار گران‌بها و ارزنده‌ای همحون مثنوی, گلستان 
و دیوان حافظ نداشتیم . 

سعدی, اگر به درگاه بزرگان می‌رفت؛ غالبا برای آن می‌رفت که مگر ستمکاری را از تعدی به 
مظلومی باز دارد یا جاره‌ای برای بی‌جاره‌ای بجوید. 

سعدی نویسنده است و شاعر اما در نویسندگی, شهرتش بیشتر به سبب گلستان است ؛ در 
صورتی که به جز آن کتاب‌های دیگری نیز دارد. 

با آن‌که بیشتر عمر ملک‌الشعرای بهار در مطالعات ادبی گذشت. از توجه به آزادی و 
آزادی‌خواهی لحظه‌ای غافل نبود. 

۲) جاهای خالی نوشته‌های زیر را با نقش نمای مناسب پر کنید. 

اولین روزی که ... دیدن دوستم رفتم. او را ... مزرعه سرگرم کار دیدم. 

فرذرسن ی سال از غسر کران‌نهای بخود ... صرف سرودن شاهنامه کرد. 

علامه دهخدا امثال و حکم فارسی ... در جهار جلد نوشت. 

نهاد. کلمه ... گروهی ای مات اس ان خبر می‌دهیم . 

۳) واژه‌های «برادر» «ایران» «فردوسی». «ادبیات» را با قش نماهای (راء کسره. حرف اضافه 
و حرف ندا) درجمله‌های جداگانه به کار ببرید و مفعول, مضاف آلیه, متمم و منادا بسازید. 

منال :ای برادر! حرا از وظیفه‌ات روی گردانی؟ برادر< منادا 

مسلمان, باید گرفتاری برادر مسلمانش را رفع کند. . برادر- مضاف‌الیه 

از برادرت روش درست درس خواندن را یادبگیر. ‏ برادر< متمم 

برادرت را دیدم. برادر< مفعول 

۴) یک اغاز و یک پایان مناسب برای نامه‌ای دوستانه بنویسید. 
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درس بیست و هشتم 
داستان زیر را با دقّت بخوانیم: 


خانه‌ی پدری 

هشتاد سال پیش ازین, پیرمردی از نزاد ایرانیان قدیم در هرات ساکن بود. 

نصراللّه هفتاد و چهار سال عمر کرده بود. اصلا از مردم دهخوارقان" بود ؛ ولی 
حوادث جهان او را به هرات برده بود و در آن شهر حمالی می کرد. 

نصراللّه از آن کسانی بود که به هیچ جیز دل‌بستگی نداشت. چون از خردسالی یتیم 
مانده و هرگز هم زن نگرفته بود. احساسات خانوادگی را لغو می‌دانست. اگر در کوجه 
مادری را می‌دید که کودک نوباوه‌ی خود را تنگ در آغوش گرفته و می‌بوسد. تعجب 
می‌کرد و در برابر آن از تنفر خودداری نمی‌توانست. جون خانه‌ی معین نداشت و هر شبی 
را جایی به سر می‌برد. هرگز برای او پیش نیامده بود به جایی علاقه‌ای نشان دهد یا سرزمینی 
را از جای دیگر بهتر بداند. 

بالاخره این پیرمرد از آن فیلسوفان بی‌قید بود که نسبت به هیچ چیز دوستی نداشت و 
در عمر خود هم از کسی مهری ندیده بود و به همین جهت مکرر می‌گفت که هیج چیز وی 
را در اين گیتی پابست نمی‌دارد و اگر بنا شود روزی عالم را بدرود گوید. با کمال خون‌سردی 
و بی هیچ‌گونه آسف. رخت از جهان خواهد کشید. همین عقاید نصراله باعث شده بود که 
کیش تن اما تمی کو و دوست نس کف 

جنگ‌هایی در خراسان روی داد. جندی ایرانیان فاتح بودند و بالاخره به تردستی 
بازیگران وادار شدند هرات و بسیاری دیگر از آن نواحی را به انگلیسیان واگذارند. 

این خبر تمام مردم هرات را متألّم کرد و فقط نصرالله بود که از شنیدن آن غمگین 

۱) نام قدیم آذرشهر از بخش‌های شهر تبریز است. 
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نشد. متمولین شهرء همه با وطن‌پرستی مخصوصی, هرات را ترک کردند و راه خراسان 
پیش گرفتند. 

هرکسی, جزئی دارایی داشت. به بهای اندک می‌فروخت که در مشهد يا دیگری از 
شهرهای ایران منزل بگیرد. 

بدیهی است در جنین موقعی, کار نصرالله که حمل بارهای مسافرین بود. تا جه حد 
بیش از پیش شد و دریافتی روزانه‌ی او به جه اندازه بالا رفت. 

شب‌ها وقتی که نصراله فارخ می‌شد» در تهوه‌خانه‌های هرات این رفتار همشهریان 
خود را نکوهش می‌کرد. حمل بر سفاهت می‌کرد. به نظر او کسانی که دارایی خود را به 
خیال واهی از دست می‌دادند و در آخر عمر رنج سفر را بر خود اسان می‌ساختند. می‌بایستی 
دبوانه باشند. مگر همه جا زمین خدا نیست» هرات را با مشهد جه تفاوت است؟ 

بیشتر تعجب نصراللّه از این بود که اين دیوانه‌ها خود می‌روند. جرا دل‌گیرند و 
پشیمان از رفتن هستند؟ 

کسی که ایشان را مجبور نکرده است! 

اگر هم اين خانه‌ها را دوست می‌دارند. پس جرا آن‌را ترک می‌کنند؟ 

پیران هرات و آشنایان نصرالله هرچه می‌خواستند به او پفهمانند که انسان همواره به 
وطن و مولد خویش علاقه دارد و نباید به‌آسانی از آن جدا شود او گوش نمی‌کرد. یعنی 
اصلاً نمی فهمید و به همان خیال خود بود ! 

روزی یکی از خوانین هرات نصراللّه را خواست و به او گفت : 

«صراللّه تو دیگر بر یدق فروق کار تردن نداری. من هم می‌خواهم از هرات 
بروم و آن باغجه‌ای که در بیرون شهر دارم. بی‌صاحب می‌افتد ؛ زیرا که از بس مردم خانه 
فروخته و رفته‌انده دیگر مشتری نیست. آن را به تو می‌سپارم تا بعد چه شود. تو هم عجالتً 
پاسبان آن‌جا باش و سپرده‌ام از ملکی که در اطراف دارم» برای تو لقمه نانی برسانند. تو نیز 
آن‌جا باش, تا آخر عمر به دوندگی و تلاش روزی مجبور نباشی.» 

نصراللّه کم کم پیری را در خود احساس می‌کرد. از خدا خواست که جنین تفضلی 
درباره‌ی او بکنند. فوراً مختصر دارایی خود را برداشت و به آن باغجه‌ی بیرون شهر رفت. 
۱۰ 


روزها به عادت دیرین. زود از خواب برمی‌خاست. تمام اوقات خود را به پروراندن 
گل‌ها و درختان باغجه به‌سر می‌برد. جون از کار خسته می‌شد به کنار جوی میان باغ 
می‌تشست و فکر می کزد» در این مدتحیرهای تازه می‌دی* یکت روز تاگهان علشفت شد: 
مشکگ‌زیه‌هاین که دز بهجوی اب فرار گرفتهاندهفنل این ات که آن‌جا برای: شود خانه 
شاه اند همه با قشار آب مقارفت می کنند. فل این است که آپآمی خو اه نبه زور 
آن‌ها را از خانه بیرون کند ولی آن‌ها تن در نمی‌دهند. عاقبت فشار آب آن‌ها را از جای خود 
بیرون می‌اندازد و به پایین می‌کشد ؛ ولی باز در جنگال دمن غاصب تلاش می‌کنند. به دور 
خود می‌گردند و گوبی هميشه؛ به حسرت, به عقب خود نگران‌اند و با رسک به خانه‌ی خود 
می‌نگرند. 

عاقبت روزی انگلیس‌ها هرات را گرفتند. املاک کسانی را که هجرت کرده بودند. 
متصرّف شدند و از آن جمله, آن باغجه‌ی خان بود. نصراللّه هم مجبور شد. خواهی نخواهی. 
از آن باغجه بیرون رود ؛ زیرا دیگر آن باغجه پاسبانی چون پیرمرد دهخوارقانی نمی‌خواست. 

بالاخره نصرالله از باغجه‌ی خان بیرون رفت ولی به اختیار هر روز به در باغ برمی‌گشت 
و از شکاف در با حسرت» به اندرون آن نظر می‌افکند. راستی آن نصرالله بی قید و بی‌خانمان 
دل نمی‌کند که از آن محوطه بیرون رود. هر وقت منظره‌ی درختان و گل‌های باغ به یادش 
می‌آمد. بی‌اختیار بر مالکین جدید آن نفرین می‌فرستاد. گاهی هم گریه می‌کرد. 

جون دیگر کسی مخارج او را نمی‌داد. مجبور شده بود باز راه حمالی را پیش بگیرد 
ولی این حمال امروز, آن حمال دو ماه پیش نبود. آن نصراللّه بی قید که دوستی و دشمنی 
هیچ کس را به دل راه نمی‌داد. اینک هر وقت مجبور می‌شد بار یکی از تازه واردان را 
ه‌دوش بگیرد. با بغض و کینه آن‌را از زمین برمی‌داشت و مکرر اتفاق می‌افتاد که در میان 
راه ب‌اختیار جیزی او را تحریک می‌کرد که آن بار را بر زمین نهد. غالبا ب این خیال 
می‌افتاد که آن‌را شکنت, هته‌ی تشمتی نصرالله با ان صاخبان بار از این بو که ازرا از 
باغجه‌ی عزیزش بیرون کرده بودند. 

یک روز در میان راه, یکباره خاطره‌ی جویبار میان باغجه‌ی خان و آن سنگ‌ریزه‌های 
گرفتار جنگال آب از دماغ او گذشت. یادش آمد حگونه آن سنگ‌های در به‌در» در قبال 

1۹ 


فشار آب پافشاری می‌کردند و نمی‌خواستند از جای خود بیرون روند. 

فردای آن روز دیگر کسی نصرالله را در هرات ندید و دو ماه بعده کسانی که جوانی او 
را در دهخوارقان دیده بودند. پپرمرد شکسته‌ی ناشناسی را دیدند که عضازنان و کردالود: 
کوله‌باری بر سر عصای خود بسته بود و سراغ خانه‌ی رجبعلی پدر نصرالّه را می‌گرفت. 

مد > کر 

این داستان را می‌توان با حذف برخی نکات و جزئیات» کوتاه کرد. سطرهایی که زیر 
آن‌ها خط کشیده ده است شسمت‌هاقن ال دایعان ات ما این داسان زا با او تیک 
و سیأق نویسنده به میزان تقریبا یک سوم کوتاه کرده‌ايم. یک‌بار دیگر متن کوتاه شده را با هم 
می‌خوانم و با اصل آن مقایسه میکنم : 

«هشتاد سال پیش از این پیرمردی در هرات ساکن بود. نصراللّه هفتاد و جهار سال 
عمر کرده بود. اصلا از مردم دهخوارقان بود و در آن شهر حمالی می کرد. به هیچ جچیر 
کلپستگن :لته جون از خردسالی یتیم مانده و هرگز هم زن نگرفته بود. احساسات 
خانوادگی را لغو می‌دانست. هرگز برای او پیش نیامده بود به جایی علاقه‌ای نشان دهد یا 
سرزمینی را از ها ویک بهی بدانتی نا کشی زرفتی اند تس کرو فریت یا فت: 

سنگاهای دز خزاسان و نگ ۵ حندی ایرانیان فاتح بودند و بالاخره به تردستی 
بازیگران وادار شدند هرات و بسیاری دیگر از آن نواحی را به انگلیسیان واگذارند. این خبر 
تمام مردم هرات را متام کرد و فقط نصراللّه از شنیدن آن غمگین نشد. 
که حمل بارهای مسافرین بود بیش از پیش شد و دریافتی روزانه‌ی او بالا رفت. 

تصرالله این رفتار همشهریان خود را نکوهش می کرد که مگر همه جا زمین خدا 
نیست؟ بیشتر تعجب نصراللّه از این بود که اين دیوانه‌ها که خود می‌روند. جرا دل‌گیرند و 
پشیمان از رفتن هستند؟ 

پیران هرات و اشتابان تصرالله هرحه م خوانشند. یه او شهمانند که انسان همواره بر 
وطن و مولد خویش علاقه دارد و نباید به آسانی از آن جدا شود. او گوش نمی کرد. 
۱۳۲ 


روزی یکی از خوانین هرات به او گفت : نصرالله تو دیگر پیر شده‌ای. آن باغجه‌ی 
بیرون شهر را به تو می‌سپارم. او فوراً مختصر دارایی خود را برداشت و به آن باغجه رفت. 

وی تمام اوقات خود را به پروراندن گل‌ها و درختان باغجه به‌سر می‌برد. در این مدت 
جیزهای تازه می‌دید. عاقبت روزی انگلیس‌ها هرات را گرفتند. نصراللّه هم مجبور شد از 
آن باغجه بیرون رود ولی به اختیار هر روز به در باغ برمی‌گشت و از شکاف در با حسرت به 
اندرون آن نظر می‌افکند و بر مالکین جدید آن نفرین می‌فرستاد. گاهی هم گریه می‌کرد. جون 
دیگر کسی مخارج او را نمی‌داد مجبور شد راه حمالی را پیش بگیرد. ولی این حمال آمروز 
آن حمال دو ماه پیش نبود. اینک هر وقت مجبور می‌شد بار یکی از تازه واردان را به دوش 
بگیرد. با بغض و کینه آن را از زمین برمی‌داشت. همه‌ی دشمنی نصرالّه با ان صاحبان بار 
از این بود که او را از باغجه‌ی عزیزش بیرون کرده بودند. 

دیگر کسی نصراللّه را در هرات ندید و دو ماه بعد کسانی که جوانی او را در دهخوارقان 
دیده پودند» پیرمرد شکسته‌ی ناشناسی را دیدند که عصازنان سراغ خانه‌ی رجب‌علی پدر 
نصرالّه را ین رف 6: 

<> > 

متن خلاصه شده را می‌توان بار دیگر با اندکی تغییر به میزان نصف یا یک سوم 
خلاصه کرد. عبارت‌هایی که در متن خلاصه شده. زير ان خط کشیده شده است. خلاصه‌ی 
خلاصه‌ی داستان است. با این روش می‌توان. قسمت‌های مهم یک مقاله, بندهایی از یک 
| 

نوشته‌ها را به‌شکلی دیگر نیز می‌توان کوتاه کرد : پس از خواندن هر بخش از داستان 
با کل ان خلاصه و حاصل داستان را به قلم خود می‌نويسیم. اکنون خلاصه‌ی همان 
داستان را بدون رعایت سبک نویسنده, با هم می‌خوانیم : 


«هشتاد سال قبل پیرمردی به نام نصرالله اهل دهخوارقان در هرات می‌زیست. زندگی 

او از طریق حمالی تأمین می‌شد. نصراللّه هیچ دل‌بستگی به‌وطن, شهر و خانواده نداشت و 
هرگونه احساسات مربوط به خانواده و وطن را بی‌معنی می‌دانست. 

۱۳۳ 


جنگ‌هایی در خراسان بزرگ رخ داد و هرات از ایران جدا شد و انگلیسی‌ها آن را 
تسخیر کردند. اين مستله جز نصراللّه همه‌ی مردم شهر را اندوهگین کرد. هرکس هرجه 
می‌کرد. نصرالّه این اندوه و نگرانی مردم شهر را نکوهش می‌کرد ؛ زیرا مفهوم دوستی وطن 
را نجشیده بود و هرجه مردم می‌خواستند به او بفهمانند که وطن‌دوستی در سرشت هرانسانی 
است. به گوشش فرو نمی‌رفت. تا آن که روزی یکی از بزرگان هرات که قصد مهاجرت 
دافبت: باغحه‌این بر ب4 آورسیرد. از آنسن وقت تضر الله بت بهپورتن و نگهداری کل‌ها 
و گیاهان باغحه می‌گذشت. کم‌کم به باغجه خو گرفت و هیچ روزی بی‌گل‌ها و گیاهان باغحه 
که تنها غلافه امن هر این دنا تودله سیری ت شش دای قرد انکلیس‌ها کسترن بافتو 
سرانجام نصراللّه را نیز از باغجه راندند. او هر روز از شکاف در باغ با حسرت و گریه به گل‌ها 
می‌نگریست. نصراللّه مجبور شد دوباره حمالی کند اما او دیگر نصراللّه پیشین نبود. هنگام 
حمل بارهای اشغالگران» آن‌ها را با پفض و کینه از زمین برمی‌داشت. او دشمن کسانی بود 
که باغجه‌اش را تسخیر کرده بودند. سرانجام نتوانست آن وضع را تحمل کند و از هرات به 
دهخوارقان مهاجرت کرد. و ذیگر کسی او زا در هرات ندید. دو ماه بعد مردم دهخوارقان 


فعالیت ۱ 


درس «مشروطه‌ی خالی» را از کات دا فارت خردا هم وه 


در دو بند بنویسید. 


رش 
یکی از راه‌های تمرين نگارش خلاصه نوبسی است. خلاصه نویسی جندین فایده دارد : 
]با خلاصه کردن خوانده‌ها می‌توانیم نتیجه‌ی تمامی مطالعات خود را در حجمی 
اندک حفظ کنیم تا در صورت لزوم با مرور آن‌هاء از مطالعات خود استفاده کنیم. 
با خلاصه نویسی میزان دقت و تمرکز ما برای درک و دریافت مفاهیم متن افزایش 


می‌یابد . 
۱۴۴ 


تعالیت ۲ 
خود بیان نمایید. 


حند بیشنهاد برای خلاصه‌نویسی: 

) یک بار به‌دقت متنی را که باید خلاصه شود. بخوانیم تا از موضوع. اهداف و 
خطوط اصلی نوشته آگاه شویم. 

۲) میزان خلاصه فیس و وین آذرا قبلا معیّن کنیم. 

۳) مفاهیم و نکات مهم مطلب مورد نظر را مشخص کنیم. 

۴) به محتوای اصلی و مفاهیم کلیدی متن نه جیزی اضافه و نه از آن کم کنیم. 
۵) نکته‌های زاید. غیرمهم. تکراری و جزئیات را - به شرط آن که به کل مطلب لطمه 
نزند - حدف کنیم. 

۶) یک‌بار دیگر متن خلاصه‌شده را بخوانیم و با متن اصلی مقابله کنیم. بندها و علایم 
نگارشی را به درستی رعایت کنیم. 

۷) مشخصات نوشته‌ای را که خلاصه کرده‌ايم. به‌طور دقیق بنویسیم". در صورت 
امکان جند سطر درباره‌ی ارزش کتاب. نوشته, داستان یا هرجیزی که آن را خلاصه می‌کنیم 
و نویسنده‌ی آن بنویسیم. 

فعالیت ۲ 

زیر دو عبارت اصلی و کلیدی نوشته‌ی زیر خط بکشید : 

خواب دنیای شگفت‌انگیزی است. ما در خواب جارجوب زمان و مکان 
را درهم می‌شکنيم. خواب منطق خاص خود را دارد. هرکس خواب خود را 


به تنهایی می‌بیند. ما هیچ‌وقت دسته‌جمعی خواب نمی‌بینیم. خواب‌هایی هم 
هست که انگار همه‌ی انسان‌ها با هم دیده‌اند. اسطوره خوابی است که یک قوم 
یا مأّت با هم دیده‌اند. آن‌هم درعالم بیداری! همان‌طور که خواب انسان‌ها با هم 
فرق می‌کند. خواب ملّت‌ها هم با هم فرق دارد. هر قومی اسطوره‌های خاصَ 
خود را می‌سازد که رنگ و بوی آرزوها و آرمان‌های آن قوم را دارد. اما با 
وجود اين. شباهت‌هایی هم با هم دارند. انگار همه‌ی انسان‌ها به یک زبان 
خواب می‌بینند اما زبان آن‌ها زبان رمزی و نمادین است. هم جنان که خواب‌ها 
تعبیر می‌شوند» اسطوره‌ها نیز تفسیر می‌شوند. 


سروش نوجوان - قیصر امین‌پور 


۳ داشته باشیم : 


| ] اگر خلاصه‌نویسی مربوط به یک داستان است. باید در آن ویژگی شخصیت‌های 


نم 


اگر بخواهیم یک نوشته‌ی علمی را خلاصه کنیم باید مفاهیم علمی را دقیق بیان 


همطل با موطتری ای اه تن دا رو ع سار عریت‌های عم با 


توصیف‌های دقیق را نمی‌توان خلاصه کرد. زیرا آن‌ها خود حکیده و خلاصه هستند. 


[] گاهی غرض از خلاصه‌کردن یک نوشته, صاهه کرفخ ام اس در این صورت. 


ممکن است از آوردن برخی نکته‌های اصلی مثل معادلات. فرمول‌ها. اصطلاحات و ... 
صرف نظر کنیم. 


داستان‌هاء تمئیل‌ها يا جیزهای دیگری را ک برای تفهیم یشتر نطالب ذکر شدهاند» حذف کرد. 


جمله موجب کوتاه شدن جمله می‌شود. 


۱۳۶ 


گاه استفاده از افعال بسیط به‌جای مرب وکاربرد یک کلمه بهجای یک عبارت با 


۱۳ 

او معنی کلمه‌ی «حکم» را نمی‌دانست 

بآ ن افطر کرد 

او اب 

برای ادای دین باید جدی باشیم 

را 1 با را دیدم. 

و را 
ما 

۱ ان نها محدود است ؛ زیرا در خط فارسی کلمات 


۳( در املای کلمات | مان شانه‌های ده کانه‌ی بان مد سید و رن 
س) بیشتر کاربرد دارند. . تنوین رفع و جر (-سیِ) تنها در ترکیب‌های 
1 
می‌کنيم که رعایت نکردن آن‌ها موجب ابهام و بدفهمی شود. 

نمونه‌هایی از ابهام و بدفهمی را با استفاده از مثال‌های بالا و منال‌های 


تابن 


نصب ( 


۱۳۷ 


۱) با حذف مترادف‌هاء جملات معترضه و به‌کارگیری کلمه به جای عبارت» جمله‌های زیر را 
کوتاه‌تر کنید ؛ به‌طوری که مفهوم اصلی حفظ شود. 

۲7 هرکه در کارهای بزرگ و مهمات با خردمندان و عقلا مشورت و هم اندیشی می‌کند. درواقع 
شریک عقل و اندیشه‌ی آن‌ها می‌شود. 

[] دانشمند واقعی کسی نیست که زیاد کتاب خوانده و بیشتر مطالعه کرده باشد و از همه بیشتر 
معلومات و محفوظات داشته بائند. دانشمند واقعی آن کس است که در تحصیل علم و ادب و کسب 
معلومات با روش و شیوه‌ای درست قدم بردارد و با راه و رسمی صحیح و درست آن را به‌کار ببرد. 

گرد حون راغ ابیت ک اسان زا شوه راست رون ف شوه کای کار اخ یه 
لعز کیبل از انم کهجو واه ند کی حراعی دز تشه انتته ی وود ارق عی کنیه: 

۲) داستان خیر و شر را از کتاب ادبیات فارسی (۱) به میزان یک سوم با حفظ سبک نویسنده 


۱۳۸ 


فهرست منابع و مأخذ 


الف) دستور زبان فارسی 
۱۳۵ 
۱۳۷۴ 
۲ دسئور زبان فارسی (دستور دییرستان رشنه‌ی فرهدگو اذب) علیاشرف‌ضادفی: 
۵( دستور زبان فارسی, تفی و خیلپان کامیار. مشهد. ۱۳۴۹ 
۶) دستور زبان عامیانه. تقی وحیدیان کامیار. مشهد. ۱۳۴۳ 
تیان وان ایو کارید آن ون زیان فارسی: ایو لسن عی: تفر آن:/۱۳۵ 


ب نگارش _ 

۱) آیین‌نگارش, احمد سمیعی گیلانی؛ مرکز نشر دانشگاهی, جاپ سوم. تهران, ۱۳۶۹ 
ی حسن انوری, ج ۱ و ۰۲ نتشارات رسام. سال ۱۳۶۶ 
راهنمای نگارش و ویرايش, محمدجعفر یاحقی - محمد مهدی ناصح, مشهد, آستان 
قدس رضوی, ۱۳۶۲ 


(۲ 

۳( 
۳ شیوه‌ی توسنتد کی نویسندگان بزرگ: حسین رزمجو 

6۵ فن نویسندگی» نادر وزین‌پور. موسسه‌ی عالی علوم ارتباطات, ۱۳۴۹ 


( 
۶) فن نگارش, محمدجعفر محجوب. فرزام‌پور 
۷ کتاب کار انشا و نگارش» حسن ذوالفقاری, انتشارات اساطیر, تهران ۱۳۷۶ 


۱۳۹ 


ج زبان‌شناسی 

۱) آموزش زبان فارسی (کتاب درسی ترییت معلم)» مهدی مشکوةالدینی» وزارت آموزش و 
پرورش - سال ۱۳۷۶ 

۲) زبان و تفکره محمدرضا باطنی» کتاب زمان, تهران ۱۳۴۹ 

۳) سیری در زبان‌شناسی؛ واترمن. جان‌تی. مترجم فریدون بدره‌ای» انتشارات جیبی» 
۱۳۷ 


د) املا و رسم الخط 
۱) راهنمای درس املا و شیوه‌نامه‌ی تصحیح ان حسین داودی انتشارات مدرسه, 
سال ۱۳۷۶ 
۲) شیوه‌ی املای فارسی. تهران, ۰۱۳۶۰ که نی نشکا شی 
۲اشیفوش خط معیازم .عفر شتعان اتشارات انعباء کاب 
۳) شیوه‌نامه‌ی دانش‌نامه‌ی جهان اسلام. بنیاد دايرة المعارف اسلام. تهران ۱۳۷۲ 
۵) غلط ننویسیم, ابوالحسن نجفی, مرکز نشر دانشگاهی, ۰۱۳۷۰ 


